


فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

زمینه انتشار: معماری و شهرسازی
دوره: سال هشتم، شماره سی و یکم، بهار 1397

صاحب امتیاز و ناشر: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول : دکتر حمید آیتی

سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
معاون سردبیر: دکتر حمیدرضا بابایی

ویراستار: حسین نوری نیا
مدیر داخلی: مهندس مسعود دادگر

امور اجرایی: مهندس منصور ندیری

هیأت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:
دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس  دکتر مجتبی انصاری  

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت  دکتر مصطفی بهزادفر  
استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی  دکتر جهانشاه پاکزاد  

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه علم و فرهنگ  دکتر بهنام جلالی   
استاد دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید رجایی  دکتر حسین زمرشیدی  

استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران  دکتر کرامت اله زیاری  
استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی   دکتر محسن سرتیپی پور  

استاد جهاد دانشگاهی  دکتر حسین کلانتری خلیل آباد 
استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان  دکتر یعقوب محمدی فر  

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان  دکتر محمد مسعود   
استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران  دکتر احمد نوحه گر  

قیمت: 150/000 ریال

شمارگان: 100 نسخه

چاپ: مؤسسه دیجیتال پایتخت

ــی،  ــر جنوب ــرادران مظف ــهید ب ــان ش ــدای خیاب ــطین، ابت ــان فلس ــج( و خیاب ــر )ع ــی عص ــارراه ول ــن چه ــلامی، بی ــلاب اس ــان انق ــران، خیاب ــریه: ته ــر نش ــانی دفت  نش
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی شماره تماس: 2- 66970901 نمابر: 66970903

iic@icas.ir :نشانی اینترنتی   http://iic.icas.ir :پایگاه اینترنتی

دانشگاه هرمزگان



فهرست مطالب

الگوشناسی تزیینات مقرنس در معماری ابنیة بازار تاریخی تبریز
احد نژاد ابراهیمی ، زیبا سامی 

تبیین نقش مؤلفّه های منظر حسّی مبتنی بر حواس در کیفیتّ ادراک حسّی محیطی گذر ارگ جدید تبریز
مجید صالحی نیا، مهدیه نیرومند شیشوان

بررسی دگردیسی ماهیتّ قلمرو کُنش گری همگانی از شهر ایرانی- اسلامی تا شهر معاصر ایراني
محمدابراهیم زارعی، سیدرسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی

بررسی تأثیر عوامل طبیعی درشکل گیری و ماندگاری شهر تاریخی دهدشت
ابراهیم رایگانی، مسعود اسلامی

بازشناسی چارچوب نظری رویکرد حفاظتی منظر شهری تاریخی
پوپک پوربهادر، سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

تبیین نقش مدیریتّ محلهّ ای بر پایداری اجتماعی شهر تهران  از طریق سرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده شهری
احمد پوراحمد، حمیدرضا بابایی، ابوالفضل رفیع

5

19

33

51

63

75

ــیون  ــه کمیس ــورخ 89/8/30 دبیرخان ــماره 89/3/11/51667 م ــه ش ــی نام ــلامی ط ــی اس ــهر ایران ــات ش ــه مطالع ــی فصلنام ــی پژوهش ــه علم - درج
ــت. ــده اس ــلاغ گردی ــاوری( اب ــات و فن ــوم، تحقیق ــور )وزارت عل ــی کش ــریات علم نش

- پروانه انتشار این مجله به شماره 12629/89 مورخ 89/6/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
- فصلنامــه مطالعــات شــهر ایرانــي اســلامي در پایــگاه اســتنادي علــوم کشــورهاي اســلامي )ISC( بــه نشــاني http://www.srlst.com و پایــگاه 

اطلاعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی )SID( بــه نشــاني www.sid.ir نمایــه مي شــود.

داوران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان  دکتر حسن سجادزاده   

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  دکتر محمدباقر کبیرصابر  

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز  دکتر مرتضی میرغلامی  

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز  دکتر مینو قره بیگلو   

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و هنر یزد  دکتر سمیه امیدواری    

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  دکتر حمیده چوبک    

عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری  دکتر محمود بختیاری    

عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران  دکتر حسن هاشمی   

عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری  دکتر هادی سلطانی فرد   

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  دکتر مهدی حقیقت بین  

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا  دکتر یعقوب موسوی   





5

یز
بر

ی ت
یخ

تار
ار 

باز
ة 

نی
 اب

ری
عما

ر م
 د

س
رن

مق
ت 

ینا
زی

ی ت
س

شنا
گو

ال

الگوشناسی تزیینات مقرنس در معماری ابنیة بازار تاریخی تبریز

چکیده
مقرنس از الگوهای اصیل وکهن در معماری ایران ســت که بعد از شــناخت آن توسط معماران ایرانی در دوره های 
مختلف به تکامل رسیده و به شکل های متفاوت اجرا شده است. الگوهای متفاوت از مقرنس درگونه های مختلف معماری 
ایرانی هم چون امام زاده- مســجد و بازار قابل مشاهده است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که شباهت ها 
و تفاوت ها بین الگوی مقرنس ها در ارســن بازار تاریخی تبریز چگونه است؟ برای یافتن این تفاوت ها و تشابه ها هندسة 
مقرنس های به کار رفته در بخش های مختلف بازار تاریخی تبریز بررســی و تحلیل شده است. به نظر می رسد طرح های 
مقرنس در عین وجود شــباهت های ظاهری دارای تفاوت هایی در الگوی طرح ها بــا توجّه به موقعیّت قرارگیری در 
فضاهای متفاوت هستند که موجب ایجاد طرح های متفاوت شده است. این تحقیق از نظر هدف، طرحی کاربردی است؛ 
و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شــده است. اطلاعات لازم برای پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، پیمایش های 
میدانی )مشاهده( و ترسیم هندسة مقرنس ها با استفاده از نرم افزار اتوکد و تری دی مکس انجام شده است. چون تبریز 
براثر زلزله سال 1193 قمری تخریب شد و بیش تر بناهای آن از جمله مجموعة بازار تاریخی تبریز در دورة قاجار ساخته 
شد، این مطالعه می تواند الگوی هندسی مقرنس سازی دورة قاجار تبریز را نشان دهد. نمونه های تحلیل شده از بناهای 
بازار مقام صاحب الامر، مسجد حجت الاسلام، ســرای کچه چیلر و مسجد-مدرسه حاج صفرعلی و مسجد کوچک )بالا 
مســجد( هستند که مقرنس دارند و بر مبنای معیارهای شکلی، ایستایی، طرح و اجرایی تحلیل شده اند. یافته های تحقیق 
حاکی از این اســت که مقرنس در بازار تاریخی تبریز به نسبت نوع کاربری در بناها، تفاوت هایی در نوع، شکل و مکان 
کاربرد دارد. مقرنس در بناهای مذهبی در کانه پوش های محراب ها و گوشه بندی گنبد خانه استفاده شده است. ولی در 
فضاهای عمومی در مکان مشرف به میان سرا و ایوانچه های طبقات فوقانی به کار رفته است. علاوه بر این الگوی طرح ها 

در بناهای مذهبی پیچیده تر از بناهای غیرمذهبی است.

واژگان کلیدي: مقرنس، بازار تاریخی، تبریز، معماری.

احد نژاد ابراهیمی1*)نویسنده مسئول(، زیبا سامی2
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2 کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران
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مقدّمه
مقرنس از عناصر تزیینی معماری است که در زیباسازی بناهای 
ایرانی با کاربری های مختلف نقش مهمّی دارد. قابلیّت هندسی که 
در مقرنس وجود دارد موجب شده است تا مورد توجّه معماران قرار 
گیرد و در دوره های مختلف تاریخی توسعه یابد. مقرنس ها از نظر 
شکل و اجرا تفاوت هایی نسبت به همدیگر دارند و انواع متفاوتی 
از هندســه ها در شــکل گیری مقرنــس به کار رفته اســت. تمرکز 
پژوهش های انجام یافته در زمینة مقرنس بیش تر بر نواحی مرکزی 
ایران متمرکز بود و کمتر به ســایر نواحی و شــکل های موجود در 
آن ها توجّه می شــد. ســؤال تحقیق این است که شباهت و تفاوت 
بین الگوی مقرنس ها در ارســن بازار تاریخی تبریز چگونه است؟ 
برای یافتن این تفاوت ها و تشــابه ها هندسة مقرنس های به کار رفته 
در بخش های مختلف بازار تاریخی تبریز بررســی و تحلیل شــده 
اســت. شــناخت طرح های مقرنس موجود در بــازار تاریخی تبریز 
موضوع اصلی این پژوهش است. هدف یافتن طرح ها و شکل های 
مختلف مقرنس و مکان های مورد اســتفاده از آن ها با کاربری های 
مختلف در بازار تبریز است. شهر تبریز با پیشینة تاریخی معماری 
از جمله شــهرهای تاریخی ایران با آثار ارزش مند است که در این 
زمینه می تواند موضوع پژوهش باشــد. تبریز در سال 1193 قمری بر 
اثر زلزله ای ویرانگر تخریب شد و تقریباً از بناهای باشکوه دوره های 
قبــل از این دوره تنها بقایای اندکی به صــورت ویرانه باقی ماند. به 
همیــن خاطر معماری تبریز، معماری قاجاری اســت و کل بناهای 
موجود در دورة قاجار ســاخته یا بازســازی شــده اند. بازار تاریخی 
تبریز هم از بناهایی است که در دوره قاجاریه بازسازی شد؛ بنابراین 
می تواند به عنوان نمونه های مناسب برای شناخت مقرنس و نحوه و 

الگوی کاربست آن در معماری دورة قاجار تبریز باشد. 
بر اساس پیشــینه تاریخی، دورة ســامانیان دوره ای است که در 
آن از الگوهای هندســی منظم در پوشش فضاهای مدولار استفاده 
شده است. در معماری سلجوقی این الگوها برای پوشش دهانه های 
طاق های دایره ای وار اســتفاده شــده کــه تأثیر مهمی در توســعة 
مقرنس داشــته اســت )Bonner, 2017: 24(. این عنصر تزئینی در 
معماری باســتان و نیز معماری ســنتی و اســلامی ایران از جایگاه 
والایی برخوردار است؛ و در نوع خود نمایشی از هنر استادکاران فن 
بشــمار می آید) انصاری، 1360: 14(. مقرنس دارای روابط هندسی 
)زوایا، ابعاد و مجاورت(، قواعد )تعاریف ریاضی، قاعده سازی نظم( 
و عناصر واژگان )واحدها، خانه ها، سقف ها، عناصر پرکننده( است؛ 
و ایــن ظرفیت را دارنــد که با رویکردی الگوریتمی مورد اســتفاده 
قرار گیرند )Alaçam et al, 2017(. شــکل مقرنس بستگی به فکر 
و ســلیقه اســتادکاران دارد به همین دلیل شــکل مقرنس ها متنوع 
می باشــد؛ امــا کلیه آنها با اســتفاده از چند آلت محدود ســاخته 
می شــوند؛ و به دو نوع مشخص اجرا می شــوند )شعرباف، 1372: 
11(. هدف تزئینی مقرنس در درجه اول ایجاد ســایه روشــن و القا 

خطوط مختلف و در درجه دوم فراهم کردن ســطوح بیشــتر برای 
اجرای تزئینات بنظر میرســد. مقرنس مخلوق اسلام نیست و قبل 
از اســلام نیز در اکثر کشورها بطور ساده و مفصل بکار رفته است 
ولی در دوره اســلام تحول بیشــتری یافته و به یک ساخته اسلامی 
مشــهور شده است )زمانی، 1350: 47(؛ و با آنکه تعداد زیادی بنای 
دارای مقرنس از دوره اســلامی به جا مانده اســت، هنوز این عنصر 
معماری به درستی شناخته نشده است )نجیب اوغلو، 1995: 407(. در 
نمونه های این مقالات، بناهای شــاخص فلات مرکزی ایران بوده و 
بناهای اقلیم سرد کوهستانی مورد توجّه قرار نگرفته است. به دلیل 
ثبت جهانی بازار ســنتی شــهر تبریز و مطالعات پژوهشی بر آثار 
معماری ایرانی، چنین پژوهشــی الزامی به نظر می رســد )ستاری و 
جدایی، 1390: 29(. از این رو با توجه به اهمیّت این شــهر و نمونه 
مقرنس هــای موجود در بازار تاریخــی آن، ضروری انواع و جایگاه 

مقرنس در معماری این شد به بحث گذاشته شود. 

روش پژوهش
ایــن پژوهش از نظر هدف پژوهشــی کاربردی اســت و به روش 
)توصیفی- تحلیلی کار شده است. روش گردآوری اطلاعات از طریق 
پیمایش های میدانی، مطالعــات کتابخانه ای و تحلیل های آتلیه ای 
اســت. در روش آتلیه ای برای ترسیم اشــکال هندسی مقرنس ها از 
نرم افزارهای اتوکد و تری دی مکس و برای ترسیم هندسه مقرنس ها 

از روش دوایر متقاطع استفاده شده است.

چارچوب نظری پژوهش
مقرنس

یکی از ویژگی های هنرهای اســلامی، وجود نقش های هندسی 
در عناصــر تزئینی طاق ایرانی چون مقرنــس ها، یزدی بندی ها و 
گره چینی ها اســت)بلیلان و دیگــران، 1390: 83(. مقرنس نوعی 
کاربندی اســت متشــکل از طاســه هایی که در ردیف هایی انتظام 
می یابنــد، و هــر ردیف خود حامــل ردیف دیگری اســت که از 
بالای آن بیرون می زند و می تواند نقش ســازه ای و تزئینی در بنا را 
بــر عهده گیرد )نجیب اوغلو، 1995: 407(. به عبارتی دیگر مقرنس 
عنصری تزئینی ســه بعدی اســت و اجزای آن متشــکل از عناصر 
 Bonner,( عمودی و افقی اســت که در بین ســاختمان قرار دارند
580 :2017(. مقرنس ازجمله عناصر شــاخص و پایداري است که 

در دوره هــای مختلف تکامل یافته اســت و یکي از شــناخته ترین 
عناصــر مشــترک در معماري اســلامي محســوب می شــود که 
نمونه های آن ها را می توانیم در سرتاسر جهان اسلام از شرقی ترین 
مناطــق ایران، عراق تا اســپانیا و آفریقا مشــاهده کنیم )مکی نژاد، 
1394: 23(. مقرنس به آنچه به شــکل نردبان و پله پله ساخته شــده 
باشــد گفته می شــود، که مانند آویزه های قندیل ساخته می شود. 
هم چنیــن مقرنس به کوه هایی با رگه های افقی که خاک های زیر 
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سنگ هایش خالی شده باشد اطلاق می شود. به مقرنس قطاربندی 
هم می گویند )لرزاده، 1360: 85(. در رساله ریاضی مفتاح الحساب 
که غیاث الدین جمشــید کاشــانی به عربی نوشــته است، از این 
Fernan� )اصطلاح معنای معماری ارائه شده که امروز می شناسیم 

dez, 1993: 500(. هم چنین مقرنس انعکاسی از حرکت آسمانی 

در نظم زمینی و بی ثبات است. بی تحرکی مکعب نمودار کمال، 
ثبات و بی زمان جهان اســت که بیشــتر در معماری جایگاه های 

مقدس استفاده شده است )بورکهارت، 1365 :29(.
مقرنس در دوره هــای مختلف بیش تر به عنــوان عنصر تزئینی 
به کار رفته است. هدف مقرنس در درجة نخست ایجاد سایه روشن 

و القــای خطــوط مختلف و در درجــة دوم فراهم کردن ســطوح 
بیش تر برای اجرای تزئینات ظریف تر است )مهدی نژاد، 1388: 84(. 
مقرنس پیش از اسلام نیز بوده است اما نباید ازنظر دور داشت که 
مقرنس پیش از اســلام با مقرنس پس از اسلام تفاوت قابل توجّه و 
آشــکار دارد؛ این تفاوت در بناهای قبل و بعد از اســلام به وضوح 
دیده می شــود، به گونه ای که قبل از اسلام مقرنس به صورت قرنیز 
و ســاده در بناها کار می شــد. اما بعد از اســلام این عنصر تکوین 
یافت و در بناهای مذهبی مانند مســجد به صورت عنصری معنادار 
و انعکاسی از آسمان بر زمین در نظر گرفته شد )جدول شمارة 1(.

جدول شمارة 1: بررسی دیدگاه های مختلف در مورد مقرنس
دیدگاه منبع پژوهشگران

مقرنـس به عنـوان عنصـری تزئینـی معرفـی شـده اسـت و مقرنـس بـرای پـر کـردن 
یـک ناحیـه یـا سـطح مقعر بـا دو یـا چندطبقه ربع گنبـدي کوچک کـه در آن رأس 

ربع گنبدهـا در هـر طبقـه از طبقـه زیـر پیش آمده تـر اسـت، تعریـف کرده انـد
معماری ایران در دوره ایلخانان دونالد ن. ویلبر

)1365( پژوهشگران خارجی

مقرنس عنصر تزئینی مشخص اسلامی است. مقرنس تزئینی در آثار تاریخی 
اسلامی ایران

هانری مارتین
)1350(

مقرنـس کاری پدیـده ای ویـژه از معماری اسـلامی و وسـیله ای برای انتقـال بار گنبد 
یـا دایـره بـر محـوری مربع شـکل اسـت. مقرنـس، کنـدو وار گنبـد را بـه تکیـه گاه 
و  زمینـی  نظـم  در  آسـمانی  از حرکـت  انعکاسـی  و  می دهـد  پیونـد  چهارگـوش 

بی ثبـات اسـت )جنبـه کارکـردی و تزئینـی(.

بن مایه های هنر اسلامي در اندیشه 
تیتوس بورکهارت

بورکهارت
)1365(

در این مقاله مقرنس به سه دسته تقسیم بندی شده است:
1- مقرنس در سطوح مقعر گوشه هاي زیر سقف، 

2- واحد مقرنس ربع گنبد یا در واقع یک هشتم گره،
3- مقرنس از ردیف ها و یا قطارهاي افقي و عمودي،

4- مقرنس های لانه زنبوری.
در هر سه مورد به صورت عنصر تزئینی معرفی گردیده است.

مقرنس تزئینی در آثار تاریخی 
اسلامی ایران

عباس زمانی
)1350(

پژوهشگران داخلی

ایـن عنصـر در ابتـدا، بیشـتر جنبه های سـاختماني داشـت و بـراي پر کردن گوشـه ها 
اسـتفاده می شـد، امـا به مـرور زمان عـلاوه بر کارکـرد سـاختماني و فنـي، جنبه های 

تزئینـی نیز به خـود گرفت.

کاشی کاری مقرنس در معماري 
ایراني

مهدی مکی نژاد
)1394(

مقرنـس بـه آنچـه بـه شـکل نردبـان و پله پلـه ساخته شـده باشـد گفته می شـود )جنبه 
تزئینی(. احیاي هنرهاي ازیادرفته حسین لرزاده

)1360(
مقرنـس )چفت آویـز( از سـقف آویختـه می شـود و از سـقف شـروع می شـود و 

به تدریـج پاییـن می آیـد )جنبـة تزئینـی(. مجله اثر محمد کریم پیرنیا
)1370(

اجزای مقرنس
تحلیل هندســی مقرنس مستلزم تجزیة آن به اجزای سازنده اش 
است )نجیب اوغلو، 1995: 408(. مقرنس از اجزای مختلف تشکیل 
می شود و عنصری تزیینی و سازه ای محسوب می شود. این عنصر 
زیبا با ســاختار ســه بعدی اش، مفاهیمی هم چون نظم، وحدت در 
کثرت، عروج از زمین به آسمان را به نمایش می گذارد. در جدول 
شــمارة 2 آلت های مقرنس با توجّه به شــکل و جهت و موقعیّت 
قرارگیری آن ها دســته بندی شده اســت. این اجزا با توجّه به شکل 
و جهتــی که دارند در محل های متفاوت قرار داده می شــوند و از 
کنار هم قرار گرفتن این اجزا شــکل های متفاوت مقرنس به وجود 

می آید.

طرح در مقرنس
مقرنس را می توان بر روی یک نیم کار، چشمه، سرستون، سرمنار، 
گیلویی سقف ها، کتیبه و... اجرا کرد )لرزاده، 1360: 85(. هم چنین 
مقرنس به دو ســبک اجرا می شــود که در هر ســبک مقرنس از 
پایین به بالا عناصر ریزتر و کوچک تر می شــوند )موسوی، 1381(. 
مقرنس ها معمولاً در ســطوح فرورفته گوشــه های زیر ســقف کار 
می شــوند اما محل قرارگیری این عنصر تزیینــی می تواند در بالای 

دیوارها، سقف ها، گوشه ها، سردرها و مانند آن ها باشد.
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جدول شمارة 2: اجزای سازنده مقرنس
توضیح محل جهت شکل نام اجزا

آلتی که از قطار اول به دیوار متصل شده و 
کمی بر روی دیوار امتداد می یابد. قسمت پایین گنبد شیب دار بین 

عناصر
محمدیان و فرامرزی، 1392: 48

موش پا

عامل اتصال آلت های مقرنس و متناسب با 
محلی که قرار می گیرد از بسیار بسته تا بسیار 

باز قابل انعطاف است.
مابین قطارها 3 پهلو شاپرک

به دو حالت در مقرنس دیده می شود:
1( مثلث، مربع، پنج ضلعی و...

2( به صورت ستاره های چند پر: سه پر و چهارپر و .....
افقی تخت منظم

مانند تخت گیوه، تخت طبل و یا تخت مثلث، 
مانند آلت های گره به کار گرفته می شوند.

مابین تنوره ها و 
کنج طاسه ها افقی تخت 

غیرمنظم

بر روی قطر بزرگ و یا قطر کوچک، کمی 
تا می شود

کمی از حالت افقی 
خارج افقی تحت لوزی

بین دو شاپرک و بین دو ترنج و گاه بین دو »تی« قرار می گیرد و 
فضاهای فرورفته مقرنس را به وجود می آورد

شیب دار و 
یا افقی

لرزاده، 1360: 86

طاس

زیر شمسه یا آخر هر کار و یا زیر آلت های تخت و چهار لنگه به 
کار می رود. شیب دار

لرزاده، 1360: 86

ترنج

 در وسط هر چشمه یا نیم کار مانند عرقچین در پایان کار قرار 
می گیرد.

شیب دار و 
یا افقی

Sayah,2016 : 50

شمسه

هرگاه طاسی به جای ارتفاع معادل یک قطار، دارای 2 و یا 3 ارتفاع 
شود و طاسی مرتفع را تشکیل دهد به آن مدنی می گویند.

شیب دار و 
یا افقی

Yaghan, 301: 2001

مدنی

هرگاه ما بین دو طاس شاپرکی قرار نگیرد و در واقع شاپرک صفر 
درجه باشد دو طاس به یکدیگر می چسبند و ضخامتی معادل دو 

کاشی پشت به پشت به وجود می آورند

شیب دار و 
یا افقی

Kashef ,499 : 2017

تی

مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 3: طرح های مختلف مقرنس
شکل طرح های مقرنس شکل طرح های مقرنس کاربرد

 

مقرنس 4 قطاره 8 
ضلعی )برای سرستون 

دایره(

 

مقرنس نیم کار یا 
چشمه سه قطاره 

)برای سرستون دایره(

سرستون )مناره(
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شکل طرح های مقرنس شکل طرح های مقرنس کاربرد

 

مقرنس 4 قطاره مربع 
)برای سرستون مربع(

 

مقرنس 3 قطاره مربع
)برای سرستون دایره( 

سرستون )مناره(

 

مقرنس 8 قطار برای 
زیر گنبد

 

مقرنس 4 قطاره 
آویزه دارمربع )برای 

سرستون دایره(

مقرنس 6 قطاره برای 
نیمکار مربع

مقرنس 5 قطاره تنوره 
برای نیمکار مربع

نیمکار مربع

مقرنس 7 قطار 
تنوره دار مقرنس 6 قطاره

نیمکار

 

مقرنس 4 قطاره یرای 
چشمه

 

مقرنس 3 قطاره برای 
چشمه

چشمه

 

مقرنس 5 قطاره مقرنس 3 قطاره

کتیبه

 

مقرنس 4 قطاره

 

مقرنس 6 قطاره

ب سازی و گیلویی
قا

 

مقرنس 5 قطاره برای 
کتیبه با گیلویی

 

مقرنس 7 قطاره تنوره 
دار آویزه دار برای 

گیلویی

گیلویی

مأخذ: لرزاده، 1360: 137-90
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شکل مقرنس
مقرنس از لحاظ شکل 4 دسته اســت )انصاری، 1360: 16-15( 
که در دوره های تاریخی متفاوت و در شــهرها متناسب با زیبایی و 
نیازهای بناها به شکل های متفاوت ساخته شده است. مقرنس های 
لانه زنبــوری و معلـّـق بیش تر در دورة صفویهّ و در اســتان اصفهان 
ســاخته شــدند. این دو نوع مقرنس دارای ثبات کمتری هستند و 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. در جدول شمارة 4 تقسیم بندی 

مقرنس از نظر شکلی با ذکر نمونه بناها بیان شده است.

جدول شمارة 4: تقسیم بندی مقرنس از لحاظ شکلی

تقسیم بندی مقرنس توضیحات
تقسیم بندی 
مقرنس از 

لحاظ شکلی 

 مسجد جامع اشترجان؛
مأخذ: زمانی، 1350: 31

مصالح آن آجر ، در 
سطوح داخل و خارج 
بنا به کار می روند و 
دارای ثبات متوسطی

مقرنس های 
جلو آمده

مقرنس بازار تبریز؛ مأخذ: نگارندگان

مصالح آن از خود 
بنا می باشد )سنگ و 

گچ( و استحکام آن ها 
زیاد است. 

مقرنس های 
روی هم 
قرارگرفته

 مدرسه آقا بزرگ کاشان؛ 
مأخذ: نگارندگان

شبیه همان 
منشور های آهکی 

آویزان)استلاکتیت( 
در غارها می باشد

مقرنس های 
معلق

 مسجد جامع یزد؛
مأخذ: انصاری، 1360: 24

شبیه لانه زنبور و 
ازنظر شکل ظاهری 
شبیه به مقرنس های 

معلق

مقرنس های 
لانه زنبوری

مأخذ: نگارندگان

ایستایی مقرنس
اجــرای مقرنس با توجّه به این که با مصالح ســنگین مانند آجر 
و یا با مصالح ســبک تر مانند آینه، کاشی و یا )گچ ساخته شوند 
تفــاوت می کند )لرزاده، 1360: 87(. در مورد ایســتایی مقرنس، در 

دورة سلجوقی هماهنگ با بالا آمدن ساختمان، جرزها و دیوارهای 
جنبــی بنا به هنگام کرنش با قــوس دادن آن ها، مقرنس را با پس 
و پیــش دادن آجرها می ســاختند تا جایی که در نــوک از تعداد 
قرنیزها کم و پوشش مقرنس دار زیر گنبد با طاق ایوان کامل شود. 
امــا در زمان صفویان مقرنس ها را بر روی زمین قالب می ریختند و 
پس از تکمیل بنا و عمارت به وســیله بســت هایی که زیر طاق از 
پیش تعبیه می شــد، مقرنس هایی آماده را به زیر سقف از پایین به 
بالا متصل می کردند )انصاری، 1360: 26(. در دورة قاجار، هنرمندان 
نیم نگاهــی به این هنر انداخته و ضمن مــورد توجّه قرار دادن آثار 
بــاارزش معماری دوران صفویــه، تزئین مقرنس را جــدا از بناهای 
خود می ســاختند )پیشــین: 27(. بدین ترتیب با توجّه به این که در 
دوره های مختلف مقرنس به عنوان عنصر تزئینی در ساختمان مورد 
اســتفاده قرار گرفته و جدا از ســاختمان ساخته شــده، ایستایی آن 
اهمیّت بسیار زیادی داشــته است؛ به گونه ای که با توجّه به مناطق 
مختلف از شــکل های گوناگون استفاده شــده است. به عنوان مثال 
در مناطق زلزله خیز کمتر از مقرنس های آویزان اســتفاده کرده اند 
و اگر از مقرنس های لانه زنبوری اســتفاده کرده اند ایســتایی آن در 
بنا به طور کامل بــا تمهیداتی صورت گرفته و با اجرای قطارها در 
فواصل مساوی و هم چنین قرارگیری دقیق بر روی لبة قوس ها این 

ایستایی بیش تر تأمین شده است.
اجرای مقرنس

یکی از تزئیناتی که شــامل نقوش هندســی و گیاهی اســت و 
در بسیاری از بناها به کاررفته مقرنس کاری است. مقرنس سقف با 
گنبد گچ بری شده، شــامل بنای بلند و عمارت عالی ای است که 
در ســقف آن نقش و نگار برجســته یا پله پله از گچ درست کرده 
باشــند. مقرنس در کل در ورودی کار می شود و کاربندی تزئینی 
انتقال پایه با ســقف را انجام می دهد، گرچه به طور کاذب اســت. 
با توجّه بــه این که مقرنس از عناصر طبیعی و یا عناصر مصنوعی 
مانند برجســتگی ها و فرورفتگی های ســطح کوه هــا، آویزان های 
سقف غارها، لانة بعضی از جانوران به خصوص زنبورعسل، بعضی 
ساخته های انسان چون کاسه و قندیل و طاق و فرم هایی از اشکال 
گیاهــان و درختان و گل و میوه های آنان الهام گرفته می شــود از 

دید اجرایی متفاوت هستند.

آشنایی با محدودة پژوهش
شــهر تبریز دارای پیشینة غنی معماری اســت. پایتختی آن در 
ســه دورة متوالی ایلخانی، ترکمانان و صفوی موجب شــده بود تا 
آثار ارزش مندی در این شــهر ســاخته شود. شــنب غازان در دورة 
مغول و مســجد کبود و بازار تاریخی تبریز نشان از هنر معماری و 
تزیینات معماری وابســته بــه آن دارد. بناهای کمی در تبریز دارای 
مقرنس هســتند. با این حال، در دوره های مختلف با توجّه به ذوق 
و ســلیقة حاکمان، مقرنس با طرح های مختلف اجزا شــده است. 
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این مقرنس کاری ها بیش تر در ســردر داخلی بناها مورد اســتفاده 
قرارگرفته اند )جدول شــمارة 5(. مجموعة بــازار تبریز در دوره های 
مختلف دستخوش تغییرات زیادی شده است؛ از جمله در مسجد 
و مدرســه و ســراهای زیبایی آن. بنا به اهمیّت بازار تاریخی تبریز 
مقرنس های این مجموعه به عنوان تحلیل انتخاب شده که از لحاظ 

تاریخی و شکلی دارای تنوع است.

جدول شمارة 5: بناهای دارای مقرنس در شهر تبریز
تصاویر بناها مقرنس در تبریز

 مسجد کبود؛
مأخذ: نگارندگان

مسجد کبود تبریز 
)مقرنس در گوشواره 
سر درب ورودی و 

اطراف محراب وجود 
دارند(

قره 
قویونلوها مسجد حسن پادشاه دوره ترکمانان

)فقط ذکرشده است 
الآن چیزی وجود 

ندارد(؛ مأخذ: انصاری 
و نژاد ابراهیمی، 1389

آق 
قویونلوها

 مسجد مقام صاحب الامر؛ 
مأخذ: نگارندگان

مسجد سلطنتی شاه طهماسب 
)این مسجد در زمان خاندان 

دنبلی و بعد از زلزله سال 1193 
بازسازی گردید و نام آن به مقام 

صاحب الامر عوض گردید و 
مصالح آن از گچ و آجر می باشد(

دوره صفویه

خانه بهنام؛ مأخذ: نگارندگان

مسجد بنی هاشم- خانه 
بهنام )مقرنس در بیرون 
بنا و در دو طرف حیاط 

قرار دارد(

زندیه

س دوره صفوی(
خانه آقایانسزندیه و قاجار )تقلید از مقرن

مأخذ: تبریز به روایت تصویر ابراهیم 
حسین پور خونیق

بازار تبریز، خواجه 
علی سیاه پوش- خانه 

حریری- خانه آقایانس 
)خانه تخریب شده(

قاجار

مقرنس در مجموعة بازار تبریز
بازار تبریز از قــرن چهاردهم هجری قمری در منابع مختلف نام 
برده شــده است. از عمر بازارهای مســقف تبریز حداقل هزار سال 
می گذرد )خاماچــی، 1375(. همچنین اکنون بــه عنوان بزرگترین 
و جامع تریــن بازار سرپوشــیده جهان معرفی شــده اســت )زنگی 
و دیگــران، 1391: 16(. بــازار تبریــز به عنوان یک بلوک شــهری 
و کامل تریــن ســازمان اجتماعی در بین بازارهــای ایران، در بافت 
تاریخی شــهر تبریز قرار گرفته و مهم ترین رکن این بافت اســت 

)اســمعیلی و عمرانی، 1387: 45(. در مجموعة بازار تبریز مقرنس 
در بناهای عمومی و مذهبی مورد اســتفاده قرارگرفته اســت. نمونة 
بناهای مذهبی مســجد صاحب الامر )دوره اوایل قاجار( اســت که 
مقرنــس در ایوان اصلــی ورودی و در داخل بناها در سرســتون ها 
قرار دارد. در مســجد حجت الاســلام مقرنس در داخل بنا و بالای 
محراب اســتفاده شده است. مســجد جامع تبریز )مسجد جمعه( 
در انتهــای بازار تبریز و ضلع جنوبی صحن مدرســه طالبیه و بین 
مســجد حجت الاسلام و مســجد میرزا اســماعیل خاله اوغلی و 
الچاق مســجد واقع و در دورة قاجار ســاخته شده است. هم چنین 
مسجد حاج صفرعلی تبریز که در ضلع شمالی حیاط مدرسه حاج 
صفرعلی قــرار دارد، دارای مقرنس هایی در هر چهار طرف داخل 
گنبد اســت؛ این بنا مربوط به دورة اواخر قاجار اســت. ترسیم ها و 
نمونه هایی مقرنس را می توان در بناهای عمومی مانند سرای کچه 
چیلــر در داخــل مجموعه بازار یافت؛ مقرنــس در بیرون بنا و هر 
چهار طرف ایوان استفاده شده است. مسجد کوچک )بالا مسجد( 
دارای مقرنــس در بــالای محــراب اســت. این مســجد در داخل 
مجموعة بازار )راستة اصلی(، پشت کاروان سرای حاج حسین قدیم 
قرار دارد. در جدول شمارة 6 موقعیّت بناها در مجموعة بازار تبریز 

و محل قرارگیری مقرنس در بناها آورده شده است.

روش ترسیم مقرنس
اصلی ترین نقطة شــروع هر نقش هندسی اســلامی، نقطه ای در 
مرکز دایره اســت. هر نقش هندسی بر مبنای تعدادی دایره هم اندازه 
پایه ریزی می شــود و طراّح نیز به دنبال یافتن نقاط تقاطع مشخّصی 
از این دایره های متقاطع و خطوط راســت اســت. این نقاط تقاطع را 
می توان به وســیله خطوط راســت به هم وصل کرد. چگونگی قرار 
گرفتن و قطع کردن این دایره ها و خطوط راست چگونگی گسترش 
نقش را معین می کند )بروک، 2006: 13(. در ترســیم نقوش مقرنس 
نیز از دایره ها و خطوط که حول دایرة مرکزی کشــیده می شود بهره 
می گیرند. ابتدا برای ترسیم مقرنس اندازة دهانه ای را که مقرنس بر 
آن اجرا می شــود، ترسیم می کنیم. سپس خط OE را به دو قسمت 
مساوی تقســیم می کنیم و دایره ای با این شــعاع ترسیم می کنیم. 
ســپس دایرة مورد نظر را به 10 قســمت مســاوی تقسیم می کنیم. 
در مرحلــه بعد، از زاویه دوم یعنی FG خطی می کشــیم که نقاطی 
از خط را قطع می کند و در آن جا دایره هایی ترســیم می کنیم. این 
دایره ها محل ترسیم قسمت بالا است دایره کوچک مرکزی از امتداد 

خطوط دایره B,C,D ترسیم می شود )شکل شمارة 1(.
ایــن نقاط را بــه یکدیگر متصل می کنیــم بدین صورت بخش 
بالایی کامل می شود به طوری که این نقاط باید در امتداد یکدیگر 
قرار گیرند. هم چنین این نقاط از نظر قرارگیری مهم هســتند زیرا 
امتداد مراکز دایره ای هســتند که نقاط بعدی را تشــکیل می دهند. 
بعد از کشــیدن بخش اول شمســه ها را که در امتداد نقاط اصلی 
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جدول شمارة 6: بررسی پلان بناهای مورد بررسی

موقعیت در بازار تصاویر موقعیت مقرنس در 
پلان بنا پلان بنا تاریخچه عنوان بنا

مقرنس در ایوان ورودی و 
گوشه های ایوان قرار دارد.

مربوط به دوره 
قاجار

ب الامر 
مقام صاح

مقرنس در 4طرف زیر 
گنبد- فضای داخلی قرار 

دارد.

مربوط به اواخر 
قاجار 

مسجد مدرسه حاج صفرعلی

مقرنس در فضای بیرون و 
در 4 طرف سرا قرار دارد 

مربوط به دوره 
قاجار

سرای کچه چیلر

مقرنس در بالای محراب 
قرار دارد.

مربوط به اوایل 
قاجار

مسجد حجه الاسلام

مقرنس در بالای محراب 
قرار دارد.

مربوط به دوره 
قاجار

ک
مسجد کوچ

مأخذ: نگارندگان

شکل شمارة 1: مرحله اول ترسیم مقرنس مقام صاحب الامر

1-1 1-2 1-3 1-4
مأخذ: نگارندگان



13

یز
بر

ی ت
یخ

تار
ار 

باز
ة 

نی
 اب

ری
عما

ر م
 د

س
رن

مق
ت 

ینا
زی

ی ت
س

شنا
گو

ال

هســتند ترســیم می کنیم و دایره ها را از بالای شمسه ها می کشیم 
یعنــی نقاط J,K کــه این نقاط همــان دوایر ضلع پایینی شمســه 
هســتند. در مرحلة بعد مجــدد دوایر را ترســیم می کنیم که این 
دایره هــا به مرکزیـّـت L,M نقاطی را ایجاد می کنــد که این نقاط 
نیــز مرکز دایره بعدی اســت. اما برای وصل نقــاط دایره و تکمیل 
شــکل، به دایره ای نیازمندیم که از مرکز وصل شود. بعد از ترسیم 
دایره ها بخش بعدی نیز همانند آن ترسیم می شود و قسمت وسط 
باقی مانده به عنوان نقطة اصلی برای ترســیم آخرین شمسه استفاده 
می شود. برای ترسیم خطوط قســمت پایین، دایره آخری را به سه 
بخش تقســیم می کنیم و این نقاط را به شمسه انتقال می دهیم. از 
آن جایی که مقرنس مســجد صاحب الامر به صورت قرینه است با 

انتقال ترسیم ها پلان مقرنس تکمیل می شود.
در ســرای کچه چیلر مقرنس در زمینه مربع مستطیلی اجراشده 
است. باوجود ســاخت مقرنس در یک ســرا، هیچ یک از طرح ها 
یکسان نیستند. شیوة ترسیم مقرنس ها بدین صورت است که بعد 

از رسم شبکة شعاعی شمسه را می کشیم. این شبکة شعاعی طرح 
مقرنس را به بخش های مســاوی تقســیم می کند. سپس با انتقال 
خطوط، شــبکة اعضای مورّب در بالا ترسیم می شوند که از انتقال 
اعضــای مورب بــه اعضای تخت افقی ردیف دوم مقرنس شــکل 
می گیرد. بعد از ترســیم اعضای افقی تخت طاس ها و ســایر اجزا 
را رســم می کنیم. باید توجّــه کنیم که انتهای طرح به شمســه با 
پرهای مختلف ختم می شــود کــه ابعاد آن نیز بــا دیگر اعضای 

تخت متفاوت است.
در مســجد حجت الاســلام، طرح مقرنس به دلیــل قرارگیری بر 
روی محراب دارای طرح مستطیل کشیده است که این موجب شده 
اجزای تخت انتهایی در امتداد شبکه شعاعی مقرنس قرار نگیرد. در 
مســجد حاج صفرعلی، مقرنس در فضای داخلی مسجد و در زیر 
گنبد اجرا شده است. شیوة ترسیم این مقرنس نیز مانند سایر طرح ها 
از انتقال اعضای شبکه محوری به دست می آید. در جدول شمارة 7 

طرح های این مقرنس ها بررسی و تحلیل شده است.

شکل شمارة 1: مرحله اول ترسیم مقرنس مقام صاحب الامر

2-1 2-2 2-3 2-4
مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 7: بررسی و تحلیل مقرنس های مجموعه ابنیه تاریخی بازار تبریز
مکان بررسی ترسیمات مقرنس

فضای خارجی

سرای کچه چیلر

دارای سه ردیف قطار بندی می باشد. این 
مقرنس در بین نمونه های موردی تنها یک 
شمسه دارد که آن هم در قسمت انتهایی 

قرار دارد

سرای کچه چیلر

در سمت دیگر سرای نمونه دیگر مقرنس 
اجراشده که اعضای تخت آن به دو صورت 

اجراشده است. این نوع مقرنس مانند نمونه های 
دیگر به صورت قرینه می باشد

سرای کچه چیلر

مقرنس دیگر سرای داری ترسیمات نسبتاً 
پیچیده نسبت به سایر ایوان ها دارد. این 

مقرنس دارای 4 ردیف می باشد.

ب الامر
مقام صاح

این مقرنس ها در گوشه های ایوان ورودی 
مرکزی قرار دارند و در دو سمت آن 

به صورت قرینه قرارگرفته اند. این مقرنس 
دارای سه ردیف قطاربندی می باشد.
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مکان بررسی ترسیمات مقرنس

فضای داخلی

مسجد حجه الاسلام

این مقرنس دارای شکل متفاوت تر نسبت به 
سایر مقرنس ها می باشد و در داخل مسجد، 

در بالای محراب قرار دارد. طول زیاد 
مستطیل نسبت به عرض آن موجب شده که 
تخت انتهایی در امتداد خطوطِ شمسه قرار 

نگیرد. مقرنس دیگر در زیر مقرنس مستطیل 
شکل و بالای محراب قرارگرفته است و 

شکل منظم تری نسبت به مقرنس بالای خود 
دارد

مسجد حاج صفر علی

مقرنس در زیر گنبد و در 4 گوشه قرار 
دارد و دارای شکل ساده تری می باشد؛ و 

این مقرنس دارای 4 ردیف می باشد.

ک) بالا مسجد(
مسجد کوچ

مقرنس در داخل مسجد و در بالای محراب 
قرار دارد. در طرح مقرنس این مسجد 

اجزای تخت مربع شکل نیز وجود دارد که 
در سایر طرح های قبلی مشاهده نمی شود. 
شکل مقرنس مستطیلی شکل با گوشه پخ 
می باشد. همچنین در انتهای طرح شمسه 

قرار ندارند. ابعاد این مقرنس نسبت به سایر 
مقرنس ها کوچک تر می باشد.

مأخذ: نگارندگان

طرح در مقرنس 
برخــی معماران مقرنس هــا را در جبهة ســاختمان ها نیز به کار 
برده انــد و در ســاختن آن مهــارت را بــه حــدی رســانده اند که 
نمی گذاردند موجب ســنگینی ســاختمان شــود و بر اصل و پایه 

فشــار آورد. بدین ترتیب بــا توجّه به قرارگیــری مقرنس در نقاط 
مختلف، طرح های متفاوت می تــوان اجرا کرد. کاربرد مقرنس در 
بناهــای مجموعة بازار به صورت نیم کار )در بالای ایوان و محراب( 

و زیر گنبد است.

جدول شمارة 8: طرح های مختلف مقرنس
شکل طرح کاربرد شکل طرح کاربرد

 مقرنس 4 قطاره
)مقام صاحب الامر(

نیم کار

 مقرنس 4 قطاره 
)مسجد حجت الاسلام( نیم کار

 مقرنس 4 قطاره
)سرای کچه چیلر(

 

 مقرنس 3 قطاره 
)سرای کچه چیلر(

 مقرنس 4 قطاره
)مسجد کوچک(

 مقرنس 3 قطاره، زیر گنبد
)مسجد حاج صفرعلی(

زیرگنبد

مأخذ: نگارندگان
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تحلیل مقرنس
مقرنــس با توجّه بــه محل و طــول دهانة مورد اســتفاده دارای 
طرح های مختلف می شــود. تاکنون منبعی از ترســیمات شــکلی 
مقرنس های مجموعه بازار موجود نمی باشــد. مطالعات انجام شده 
در مورد مقرنس های اســتفاده شد. در مجموعه بازار در عین وجود 
شــباهت، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. این شــباهت ناشی از 
مصالح مورداســتفاده و شکل آن ها است که به نوع مقرنس مربوط 
می شود که با هدف استحکام زیاد روی هم قرارگرفته اند و از لحاظ 

اجرایی بر روی نیم کار مربع یا مســتطیل اجرا شده اند. اما از لحاظ 
طرح این بناها در عین شــباهت در وجود اجزا مانند شمسه و طاق 
و ســایر اجزا، در طــرح کلی تفاوت دارند. در ســرای کچه چیلر، 
شــکل مقرنس هــا دارای اجزای تخــت منظم نیمه اســت که در 
مسجد صاحب الامر و حجت الاسلام از این نوع اجزای تخت نیمه 
استفاده نشده است. در جدول شمارة 9 مقرنس های مجموعه بازار 

با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرارگرفته است:

جدول شمارة 9: تحلیل مقرنس های موردبررسی در بازار تبریز

بررسی

تحلیل 
مسجد- مدرسه مسجد کوچکمقام صاحب الامرمسجد حجه الاسلامبناها

سرای کچه چیلرحاج صفر علی

شکل

روی هم قرار گرفته
مصالح: گچ

 
 

ایستایی

ت به سایر 
دارای ایستایی زیاد نسب
س ها

مقرن

طرح

س های بررسی شده
ت اجرایی در مقرن

دارای شباه

شمسه10 پر در وسط و 
شاپرک و تخت منظم 
و اجزایی دیگر مانند 

ترنج و طاس

شمسه 10 پر در وسط 
و اجزای تخت منظم و 

ترنج و طاس
دارای شمس 3 

پر و اجزای تخت 
منظم، ترنج و 
طاس می باشد

شمسه 4 پر و 
اجزای تخت 

منظم و ترنج و 
طاس

شمسه 12 پر
و اجزای تخت 
منظم و ترنج و 

طاس

شمسه 8 پر و 
اجزای تخت 

منظم و ترنج و 
طاس

شمسه 8 پر و 
اجزای تخت 

منظم و ترنج و 
طاس

اجرایی

ت
ت نیمکار مربع و یا مستطیل اجرا شده اس

 به صور

 

مأخذ: نگارندگان
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نتیجه گیری
مقرنس عنصری تزئینی هندســی است که با نقطه، خط، سطح 
و حجــم ســر و کار دارد. در مقرنس های تزئینــی با هدف ایجاد 
سایه روشن و القای خطوط مختلف، سطوح بیش تری را برای اجرای 
تزئینات ظریف تری چون آجرچینــی، گچ بری، موزاییک کاری و 
نقاشی و غیره فراهم می آورد. این عنصر تزئینی در بناهای اسلامی 
)مســجد و بازار و...( مورد اســتفاده قرار گرفتــه و از لحاظ کثرت 
اســتعمال و از نظر تعدّد مواد و نیز از جهت وســعت عالم اســلام 
اهمیّــت ویژه ای دارد. با بررســی ویژگی هــای مقرنس و طرح های 
مختلف آن که امکان اجرای آن در دهانه و شــکل های مختلف را 
فراهم می کند، و استفاده از آن به عنوان عنصر تزئینی در دوره های 
مختلــف از جمله دورة قاجار در بازار تبریــز می توان بدین نتیجه 
رسید که هنرمندان مسلمان علاوه بر در نظر گرفتن زیبایی شکلی 
به ایســتایی آن نیز توجّه کرده اند. با توجّه به بررســی های صورت 
گرفتــه در خصوص مقرنس های مجموعة بازار تبریز که میراثی از 
دوره های گوناگونی را در خود دارد، می توان اشاره کرد که مقرنس 
از لحاظ شکلی دارای انواع متفاوت است، اما از بین این مقرنس ها 

بیش تــر مقرنس جلوآمده در بناها دیده می شــود. این نوع مقرنس 
در تمامی نمونه های مورد بررســی مشــاهده شد، که این حاکی از 
ایســتایی این نوع مقرنس که در شهر زلزله خیزی مانند تبریز دارد. 
تمامی اجزای مقرنس با این که شــباهت ظاهــری زیادی دارند، اما 
اجزایی تخت منظم در مسجد صاحب الامر و حجت الاسلام دارای 
تعداد بیش تری از مقرنس های سرای کچه چیلر هستند. هم چنین 
در مســجد کوچک اعضای تخت منظم مربع شــکل وجود دارد 
که در سایر مقرنس ها مشاهده نمی شود. بنا به تحلیل های صورت 
گرفته در طرح های مقرنس، شمســه به عنوان عنصر اصلی همیشه 
در مرکز و در بالای طرح قرارگرفته اســت و در انواع مختلف 10 پر 
و 12 پر اجرا شــده است. از نظر اجرایی با توجّه به دهانه و وسعت 
مقرنس استفاده شده در مساجد سطح مورد نظر بیش تر و بزرگ تر 
از سطح مقرنس کاری سراها اســت. این می تواند ناشی از اهمیّت 
مساجد نسبت به سایر کاربری های شهر باشد. هم چنین در مسجد 
حاج صفرعلــی با توجّه به قرارگیری مقرنــس در فضای داخلی و 
در زیر گنبد، از نظر طرح این مقرنس با ســایر طرح ها تفاوت دارد 
که در ترسیم ها نشــان داده شده است، ولی از نظر مصالح با سایر 

مقرنس ها یکی است.

جدول شمارة 10: بررسی مصالح و مقرنس های موردبررسی در بازار تبریز

بررسی

تحلیل 
بناها

مسجد حجه 
الاسلام

مقام صاحب 
الامر

مسجد 
کوچک

مسجد- مدرسه 
سرای کچه چیلرحاج صفر علی

مصالح

گچ

ت
اعضای تخ

ت منظم بیشتر از 
در سرای کچه چیلر اعضای نیمه تخ

ت منظم کامل می باشد
اعضای تخ

 

 

شمسه 

قرارگیر شمسه به عنوان عنصر اصلی در مرکز

 
 

مأخذ: نگارندگان
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تبیین نقش مؤلفّه های منظر حسّی مبتنی بر حواس در کیفیّت ادراک حسّی محیطی 
گذر ارگ جدید تبریز*

چکیده
حواس پنج گانة انســان ابزارهایی هســتند که درک پدیده ها، محیط و فضای پیرامون انسان را برای او امکان پذیر 
می ســازند. به دلیل غالب بودن حسّ بینایی بر دیگر حواس، توجّه طرّاحان محیط کالبدی نیز اغلب به طرّاحی بصری 
اســت؛ غافل از آن که عدّه ای از افراد اجتماع، از درک کیفیّت های بصری ناتوان اند. خلق فضایی بصر محور که سایر 
ادراکات مخاطــب خویش را نادیده گرفته، باعث ایجاد فضاهایی ناآشــنا برای مخاطــب در محیط کالبدی معماری 
و شــهر و غیر انسانی شــدن آن ها شده است. هدف اصلی پژوهش بررســی ارتباط بین مناظر حسّی موجود و »کیفیّت 
ادراک حسّــی محیطی« گذر ارگ جدید تبریز است. پژوهش از نظر ماهیّت، از نوع پژوهش هاي کمّي و از نظر نحوة 
گردآوري داده ها، از نوع پژوهش های میداني است. جمعیّت آماري این پژوهش را تمامي مخاطبان )ساکنان، شاغلان 
و بازدیدکنندگان( این محدوده تشــکیل می دهند که در طول اسفندماه 1394هـ.ش تا اردیبهشت ماه 1395 هـ.ش در 
این محدوده حضور داشــته اند که 42950 نفر برآورد شدند. با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده 380 
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب  شده اســت. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایي پرسشنامه توسط 
کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. پایایي پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ 0/853 به دست آمد. نتایج حاصل 
از یافته های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفّه های منظر حسّی و کیفیّت ادراک حسّی محیطی گذر ارگ 
جدید تبریز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندمتغیّره حاکی از این 
است که به ترتیب حس لامسه، حس شنوایی، حس چشایی و حس بویایی و در انتها حس بینایی دارای بیش ترین نقش و 
قدرت تبیین در ادراک محیطی این گذر داشــته و این پنج متغیّر، توانایی تبیین 60/6 درصد از واریانس ادراک حسّی 
کیفیّــت محیطی را دارند. در نهایت با توجّه یافته های پژوهش، پیشــنهادهای کاربردی در خصوص راه کارهای عملی 

بهبود ادراک حسّی کیفیّت محیطی ارائه شده است. 

واژگان کلیدي: منظر حسّی، حواس غیربصری، کیفیّت ادراک حسّی محیطی، ارگ جدید تبریز.

مجید صالحی نیا1** )نویسنده مسئول(، مهدیه نیرومند شیشوان2
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مقدّمه
معماری و منظر شهری، علاوه بر ابعاد بصری دارای کیفیّت های 
دیگری هســتند که توسط دیگر گیرنده های حسّی انسان قابلیّت 
ادراک دارند. حواس انســان، ابزارهای ادراک پدیده ها، محیط و 
فضای پیرامون انسان هستند. امّا آنچه در فضاهای امروز معماری 
و شهرســازی، به علتّ عدم توازن در استفاده از حواس پنج گانه، 
قابلیّت افــراد برای درک عمیق و با کیفیّــت از محیط کالبدی 
کاهش پیدا کرده اســت. در این میان گذرها بــا توجّه به این که 
صرفــاً محل تــرددّ لحظه ای و بدون درنگ شــهروندان هســتند، 
بیش تر با حس بینایی توسط آن ها ادراک می شوند؛ در حالی که 
بــا لحاظ تمام حواس، می توان تصویــری بهتر از محیط کالبدی 
ادراک کرد. یوهانی پالاسما1 شهر معاصر را شهری می انگارد که 
هر چه بیش تر در حال تبدیل شدن به »شهر چشم«2 است، شهری 
که حرکت ســریع ماشین ها آن را از تن جدا کرده است )شیرازی 
و همــکاران، 1391: 32(. تجربة معماری، تجربه ای چندحسّــی3 
اســت و کیفیّت های ماده، فضا و مقیاس نه تنها با چشم، بلکه با 
گوش، بینی، پوست، زبان، اسکلت و عضلات سنجیده می شوند؛ 
بــه واقع، معماری از طریق همة حواس تجربه می شــود )پیشــین، 
1391: 36(. در گذشــته کیفیّت های گوناگون حسّــی نظیر بوی 
نان تازه و ســبزی، ادویه، بوی گرده و شــکوفه درختان و گیاهان، 
صدای چکش مســگرها در بازارهــا و محلهّ های تاریخی و دیگر 
کیفیّت هــا، بــه فضاها بعُــد حسّــی متنوعّی می بخشــیدند. در 
حالی که منظر حسّــی در شهرهای امروزی، بیش تر متأثرّ از بوی 
دود و صدای بوق خودروها و ساخت وســازهای ساختمانی است. 
این امر باعث غیر انســانی شدن فضا و معماری و در نتیجه عدم 
اســتقبال از آن ها شده اســت و معماری را از هدف غایی خویش 
کــه همانا پیونــد و یکپارچگی بیــن مخاطب انســانی و جهان 
پیرامون خویش اســت دور کرده و مخاطب را به سمت بیگانگی 
و انزوا ســوق می دهد )پالاســما، 1393- ب: 41(. بخشی از افراد 
اجتماع، از درک کیفیّت هــای بصری ناتوان اند؛ مهم تر این که از 
راه های افزایــش کیفیّت ادراکی محیطی، افزایش غنای حسّــی 
بــه منظور به کارگیــری تمامی حواس با هدف ایجــاد جذابیّت، 
شــمولیّت و فعّالیّت تمام اقشــار اجتماعی، سنّی، جنسی و افراد 
کم تــوان ادراکی و حسّــی چون نابینایان و ناشــنوایان و معلولان 

است )لطفی و همکاران، 1393: 43(. 
مورد پژوهی گذر ارگ جدید در شــهر تبریز به دلیل اهمیّتی 
که بــه لحاظ موقعیّــت قرارگیــری اش در شــهر دارد از این امر 
مســتثنا نیست نبوده و به این جهت برای پژوهش میدانی انتخاب 
شــد. این گذر در مرکز تاریخی شــهر تبریز قرار گرفته اســت و 
از آنجایــی کــه در مجاورت چندین بنای تاریخی اســت، امکان 
بدل شــدن بــه محل ماندن و نــه صرفاً گذر اتفّاقــی مخاطبان را 
دارد. هــدف و فرضیــة اصلی این پژوهش این اســت که نشــان 

دهــد مؤلفّه هــای منظر حسّــی پنج گانــه موجود و بــا تأکید بر 
حواس غیربصری، در کیفیّت ادراک حسّــی محیطی گذر ارگ 
جدید تبریز نقش دارند. برای دســت یابی بــه این هدف، در این 
پژوهش، حواس و سیســتم های ادراکی غیر بصری انسان که در 
درک محیط پیرامون دخیل هســتند تشــریح و در ادامه عناصر و 
کیفیّت های منظر حسّــی موجود در مــکان مورد پژوهش که در 
کیفیّت ادراک غیربصری فضا مؤثرّ هســتند تبیین و نقش آن ها 
اثبات شده است. شایان گفتن است که طی این پژوهش، حواس 
اصلی پنج گانه معیــار قرار گرفته اند و از حواس دیگر که تقریباً 
وابستة این حواس اصلی هستند )عضلانی، جابجایی و...( صرف 
نظر شده اســت. در خصوص تأثیر حواس غیربصری در کیفیّت 
محیطــی در پژوهش های داخلی و خارجی، پژوهش هایی موجود 
اســت، امّا پژوهش هایی که ارتبــاط جامع و ســامانه ای منظر به 
وجــود آمده از همة حــواس )خصوصاً غیربینایــی( را با کیفیّت 
محیط کالبدی و آن هم در شــهر تاریخی تبریز تحلیل و اثبات 
کنــد وجود ندارد. با توجّه به طرح مســأله صورت گرفته می توان 
گفت که پژوهش حاضر با هدف یافتن پاســخ علمی به ســؤال 
اصلی زیر شــکل گرفته اســت. آیا بین مؤلفه های مناظر حسّــی 
ایجاد شــده مبتنــی بر حواس و کیفیّت ادراک حسّــی محیطی 

گذر مورد مطالعه همبســتگی مثبت و معناداری وجود دارد؟

مفاهیم، مبانی و پیشینة پژوهش
ادراک حسّی

قبــل از آن که بــه تعریف ادراک حسّــی پرداخته شــود، باید به 
تعریــف »محــرکّ«4 پرداخت. در یــک تعریف اجمالــی به گفتة 
گیبســون5، محرکّ به تغییر محســوس در محیط گفته می شــود. 
انتقال اثر محرکّ از گیرندة حسّــی به سیســتم اعصــاب مرکزی، 
که به صورت عینی قابل پیگیری اســت، احســاس نامیده می شود 
)شفیعی و شریفی درآمدی، 1385: 31(. مبحث ادراک حسّی از آن 
جهت حایز اهمیّت اســت که جهان پیرامــون ما حاوی اطّلاعات و 
محرکّ هاســت و برای برقراری بهتر ارتباط با محیط، ضروری است 
این مفاهیم شناخته شوند )آتکینسون و همکاران، 1393: 11(. انسان 
برای برقراری ارتباط و تعامل مناســب بــا محیط کالبدی اطراف به 
دریافت و ادراک این اطّلاعات نیازمند است. ادراک محیط فرآیندی 
است که انســان از طریق آن داده های لازم را بر اساس نیاز ازمحیط 
پیرامون بر می گزیند )شــرقی و دیگران: 1396: 78(. در روان شناسی 
محیطی، فرایند ارتباط و تعامل انسان با محیط در سیری خطی و در 
چند مرحله صورت می پذیرد که در نمودار شــمارة 1 دیده می شود 

.)Hershberger, 1988: 187(
در ارتباط با فرایند تعامل انســان با محیط اولریخ نایسر تعریفی 
ارائه می کند با عنوان فرایند درک معنا. مدل ارائه شده توسط نایسر، 
نقش اســکیما یا طرح واره ذهنی و قابلیّت های محیط را در فرایند 
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ادراک و بالاخره رفتار فضایی نشــان می دهد. بنابراین او معنا را نیز 
از ویژگی های اســکیما می داند و اعتقاد دارد که آن چه در خاطره 
و ذهن باقی می ماند شــيء، صحنه یا رویدادی اســت که با نقش 
هدایت کنندگی اســکیما ادراک شده و اســکیما به نوعی درگیر 

.)Neisser, 1977: 20( استفاده و یا اصلاح شده باشد

نمودار شمارة 2: پیشنهاد چرخه معنادهي و درک محیط توسط 
اولریخ نایسر؛ مأخذ: قلعه نویی و دیگران، 1394: 59

از نظــر نایســر در هــر مرحلــه ادراک، هم قطــب درون و هم 
قطب بیرون به صورت هم ســنگ تأثیر دارنــد. او چرخة »محیط«، 
»اســکیما« و »اکتشــاف )کنجــکاوي(« را مطرح می کنــد )نمودار 
شــمارة 2(. معتقد اســت هیچ انســاني بــا محیط ارتبــاط برقرار 
نمي کند مگر آنکه اســکیما و انگیزة اکتشــاف داشــته باشد. این 
ســیکل و چرخه دائماً اتفــاق مي افتد و باعث تقویت اســکیماها 
 مي شود. هرچه اسکیماها قوي تر باشند این چرخه کمتر مي چرخد 

.)Panzeri et al., 2017: 494�496(
منظر حسّی6

منظر گونه ای دیگر از مکان است؛ منظر محصول تعامل انسان 
و محیط در فضاهای بیرونی اســت )بــرک، 1387: 9(. باید اذعان 
داشت به رغم کم توجّهی به آن، مهم ترین وجه محیط زیست است 
که با انسان در ارتباط غیرمادی به سر می برد )منصوری، 1383: 2(. 
زبان منظر، زبان فطری ما اســت؛ انســان ها پیش از این که کلماتی 
بــرای توصیف اعمال خود داشــته باشــند، منظــر را لمس کرده، 
دیده، شــنیده، بو کرده، چشــیده و در آن زندگی کرده اند؛ منظر، 
مــکان و مردم را به هم پیوند می دهد )اســپیرن، 1387: 22-20(. امّا 
آن چه مســلمّ است این تعاریف تنها ابعادی از تعریف کامل منظر 
را بیان می کنند و پیچیدگی های آن را شــامل نمی شوند. مصداق 
این نقص، مطرح شــدن ایدة منظرهای حسّی که در ساخت اشکال 
فضایی مؤثرّند؛ مانند منظر لمسی، شــنیداری و بویایی. بنتلی7، از 
عنــوان مشــابه دیگری در این زمینه اســتفاده می کنــد و آن غنای 

حسّی8 است.

محیط چندحسّی9 و معماری حواس10
انســان ها در دنیای چندحسّــی زندگی می کنند کــه با دیدن، 
بوها، صداها، مزه ها و پدیده های چشیدنی احاطه شده اند؛ و روشی 
کــه این محرکّ ها تجربه می شــوند به فهم مــا از محیط پیرامون 
کمــک می کنــد )Mount and Cavet, 1995: 52(. رونــد تکامل 
 ســاخت محیط های چندحسّــی از دهــة 1970میلادی آغاز شــد 
)Hazreena,2010:26(. این تحولّات، بیش تر در زمینة محیط های 
یادگیری کاربرد پیدا کرد. مباحثی که در حوزه روانشناســی رشــد 
مطرح شــد. آناتــی اولدوز، روان شــناس کودک به ایــن فرآیند در 
کــودکان اشــاره می کند و بیــان می کند که کــودکان در محیط 
ســیر می کنند و از ظرافت در رنگ، نور، صدا، بو، حس لامســه، 
بافت، حجم، حرکت، فرم و ریتم اطرافشــان لذت می برند )حناچی 
و دیگران، 1391: 91(. به اعتقاد یوهانی پالاســما خط مرزی بین ما 
و دنیای پیرامون توسط حواس مان شناخته و تمیز داده می شود. به 
اعتقاد وی، معماری به ســادگی و با اضافــه کردن پلان ها و مقاطع 
به نماها تولید نمی شــود؛ معماری چیز دیگری اســت که ماورای 
این هاســت )Saoji & Bahadure, 2012: 901(. معمــاریِ حــواس، 
معماری ای اســت که بر حضور همراه همة حواس توجّه دارد. اگر 
از تعابیر سینمایی مورد علاقة پالاسما استفاده شود، می توان گفت 
که معماری چندحسّــی بیــش از »نمــای دور«11، »نمای نزدیک«12 

می گیرد )شیرازی، 1389: 127(.

جایگاه »منظر حسی« در مؤلفّه های سازندة کیفیّت محیطی
همان گونه که در تعریف منظر به آن اشــاره شــد، می توان منظر 
را به عنوان مقوله ای مطرح در کیفیّت و مطلوبیّت شــهرها دانســت 
که واقعیّتی عینی بوده و حاصل مشــاهده و درک مظاهر گوناگون 
و ملمــوس شــهر اعم از بناها، فضاهــا، فعالیّت ها، صــدا و بوها در 
هنگام مواجهه شــهروند با پدیدة شــهر اســت. ماکاچیا در تعریف 
خود از کیفیّت محیط اشــاره می کند که کیفیّت محیطی عبارت 
اســت از مجموعــه ای از خصوصیّات کمّی و کیفی هر شــیء یا 
مــکان که منجر به برتری آن می شــود و قابلیّت مقایســه و داوری 
را در مقایســه با بقیه فراهم می ســازد )Makachia, 2015: 51(. ون 
کمپل، شــاخص های کیفیّت محیطی را به شاخص های عینی و 
ذهنی طبقه بندی کرده اســت. هال شاخص های کیفیّت محیطی 
را از ســه منظر کالبدی، فعالیّتی و تصــورّات )ادراک( مورد بحث 
قرار داده اســت. گلــکار مؤلفه هــای کیفیّت محیطی را در ســه 
گروه عمــده یعنی مؤلفه های عملکردی )قــرارگاه رفتاری، ایمنی، 
امنیّت، ســازگاری و...(، مؤلفه های تجربی زیبایی شناختی )کیفیّت 
کالبــدی، کیفیّــت ادراک حســی، کیفیّــت ادراکــی ذهنی( و 

 نمودار شمارة 1: فرایند ارتباط و تعامل انسان با محیط؛ 
Bruner & Postman, 1949: 16 :مأخذ
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مؤلفه های محیط زیســتی )کیفیّت اقلیم، اصــوات، بو، بازدهی و 
تعادل اکوسیســتم و تقلیل آلودگی( تقســیم بندی کرده است. از 
ایــن رو، در کل می توان گفــت در درک پدیدة منظر تمام حواس 
انســان فعّال هستند )دویران و همکاران، 1391: 48 و معینی، 1391: 
28( به صورت خلاصه، می توان شاخص های تأثیرگذار بر کیفیّت 

محیطی را در قالب نمودار شمارة 3 بیان کرد:

 نمودار شمارة 3: شاخص های مؤثّر در کیفیّت محیطی، 
مأخذ: دویران و همکاران، 1391: 49

به اعتقاد یان گِل12، نقطة شــروع طبیعی برای طراّحی شهرهای 
انســانی، قابلیّت حرکت انسان و حواس انسان است، چراکه این ها 
پایه هــای بیولوژیــک فعّالیّت ها، رفتارها و ارتباطــات را در فضای 
شــهری فراهم می آورند )گل، 1392: 33(. بنابراین لزوم پرداختن به 
منظر حسّــی و ادراک انسان از محیط اطراف در روند طراّحی های 

معماری و شهری پررنگ تر می شود.
فضای شهری از طریق دریافت های حواس گوناگون، احساس و 
ادراک می شــود و در ادراک فضا هر چه اندام های حسّی بیش تری 
تحریک شــوند، تأثیرگذاری فضا بیش تــر و درک از فضا کامل تر 
و عمیق تر صورت خواهد گرفت. مدل ذهنی روابط میان انســان و 
محیط نشــان می دهد که رابطه ای دو طرفه میان ویژگی هاي محیط 
شــهري از یک ســو و ادراک، شــناخت، ارزیابی و رفتار انسانی از 
ســوي دیگر وجود دارد )گلــکار، 1387: 98(. به نظر می رســد باغ 
ایرانی نمونه ای باکیفیّت از این محیط هاست. هنگام حضور انسان 
در باغ ایرانی تمامی حواس پنج گانه انسان در ادراک محیط به کار 
گرفته می شود. در باغ ایرانی ساختار هندسی و تمامی اجزا و عناصر 
محیط به گونه ای طرح اندازی شده است که نظام تمرکز حواس را به 
وجود می آورد )شــاهچراغی، 1388: 78(. تجربة معماری چشم گیر، 
کلیة گیرنده های فیزیکی و روانی انسان را حسّاس می کند؛ هرچند 
درک ســاختار احساس، به خاطر گستردگی و گوناگونی آن دشوار 
اســت )پالاسما، 1393- ب: 55(. می توان فضاها را به عنوان ترکیبی 
از علائم و نشــانه های حسّی قابل درک و استفاده برای جهت یابی 
و حرکــت در نظر گرفت. بدین گونه که آن ها با برقراری ارتباط از 

طریق اشیا و عناصری که تمامی حواس انسان را تحریک می کنند، 
با مغــز ارتباط برقــرار می کننــد و باعث درک ســریع اطّلاعات و 
مانــدگاری بیش تر آن ها در حافظه می شــوند )رجبــی، 1391: 2(. 
ادراک فضاهــای بــاز، نیمه باز و محصور از طریــق حواس بینایی، 
شنوایی، بویایی و لامسه در ابعاد و مقیاس های مختلف میسّر است. 
از آن جایی که منظر شهری تلفیق سه گانه ای از منظر عینی، ذهنی 
و عاطفی شهر است، متناسب با مخاطب شهر، سطوح ادراکی آن ها 
نیز تغییر خواهــد کرد )قلی پور، 1393: 21(. بنابر آن چه بیان شــد 
می توان مدّعی شد که منظرحسّی و میزان توجّه به ادراک از طریق 
حواس مختلف انســان در فرایند طراّحی فضــا، یکی از معیارهای 

سنجش کیفیّت فضا در محیط است.

مبانی حواس در منظر حسّی
شــاید بتوان مؤثرّتریــن فیلســوف نظریه پرداز در ایــن مبانی را 
مرلوپونتی دانســت. نظــر مرلوپونتــی14 در مورد کارکــرد و نقش 
حــواس با نظریهّ های فلاســفة مقدّم او کاملًا متفاوت اســت و این 
ناشــی از دیدگاهی اســت که او از »تن« دارد )پیراوی ونک، 1389: 
101(. حواس پنج گانة شنوایی، بویایی، بینایی، بساوایی و چشایی، 
برای نخستین بار توسط ارسطو15 طبقه بندی شدند. پیشرفت حواس 
وابســتگی زیادی به تاریخ تکامل دارد و می توان آن ها را به صورت 
زیر دســته بندی کرد )گل، 1392: 33(: حواسی که با فواصل دور16 
)حواس فاصله محور( در محیط ســر وکار دارند و حواســی که در 
فواصــل نزدیک17 )حواس بلافاصله( در محیط مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد )هال، 1390: 50(. مرلوپونتی در بررســی بحث معرفتی 
حواس به عنوان بخشی از روند ادراک، و عطف توجّه به این نکته 
که ادراک همواره یک کلّ )گشــتالت( مبهم از ابژه تجربه فراهم 
می آورد، تأکید بسیاری بر هم پیوندی حواس می گذارد. از نظر وی 
حواس در ســطح ادراک یک کل انضمامی و تمایزناپذیرند، و یا 
آن ها را نمی توان منتزع از موقعیّت مُدرکَ بررســی کرد )بصیری، 
1392: 46(. دســته بندی آمده در جدول شمارة 1 حاصل درکنارهم 
قــرار دادن چندیــن نظریهّ در این خصوص اســت. شــایان گفتن 
است اســت که در این پژوهش، حواس اصلی پنج گانه معیار قرار 
گرفته انــد و از حــواس دیگر که تقریباً وابســتة این حواس اصلی 

هستند صرف نظر شده است.
در ادامــه مبحث حــواس، جا دارد بــه مناظر حسّــی پنج گانه 
و مفاهیم مرتبط اشــاره شــود؛ چرا که شــناخت مناظر حسّــی و 
ویژگی های مربوط، در این پژوهش الزامی اســت. منظرهای حسّی 

در جدول شمارة 2 مرتب شده اند.
از آن چه در 5 قســمت در بخش مفاهیم و مبانی تشــریح شد، 
مدل مفهومی پژوهش شــکل می گیرد که بــرای بیان گویاتر، در 

نمودار شمارة 4 آمده است.
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جدول شمارة 1: حواس شناسایی شدة انسان
حواس و طرّاحی وحدت حواس حواس و ادراک حواس و روان دوازده حس سیستم های حسّی گیرندة حسّی دیدگاه

 بنتلی
مأخذ: بنتلی، 1391: 

265

 مرلوپونتی 
مأخذ: قهرمانی و 
دیگران، 1393: 29

نظریة اکولوژیک 
ادراک

 علم 
سایکو فیزیک اشتاینر گیبسون ارسطو ارائه کننده

حس جابجایی 
)حرکت(

بویایی
شنوایی

بساوایی )بساوش(

بدن )تن( نظام بینایی
نظام شنوایی
نظام لامسه

نظام چشایی- 
بویایی

نظام جهت یابی

حس بینایی
حس شنوایی

حواس تنی )حس 
لامسه، حس وضعی- 

عضلانی(
حواس شیمیایی 

)حس چشایی، حس 
بویایی(

حس عمومی

حس لامسه
حس زندگی

حس حرکت فردی
حس تعادل
حس بویایی
حس چشایی
حس بینایی

حس حرارت
حس شنوایی
حس گویایی
حس مفهومی

حس نفس

سیستم بصری
سیستم شنیداری
سیستم چشایی- 

بویایی
سیستم لامسه

سیستم جهت یابی

حس بینایی
حس شنوایی
حس بویایی
حس لامسه

حس چشایی

حواس انسان

مأخذ: شاهچراغی و بندرآباد، 1394: 142 با تکمیل نگارندگان

جدول شمارة 2: مناظر حسّی و جمع بندی تعاریف مرتبط
تعاریف و مفاهیم وابسته مناظر حسّی

- فراگیـر شـدن معمـاری مـدرن و تأکیـد بـر طرّاحـی بـر اسـاس قوانین دید چشـم ) پرسـپکتیو( موجب شـد تـا طرّاحان به 
حـس بینایـی و قوانیـن ادراک بـر مبنـای آن بیش تـر از سـایر حـواس انسـان توجّـه کنند.

- ارتبـاط بینایـی بـا نـور، شـکل، بافـت، رنـگ، حرکـت و بـا جنبه هایـی از ابعـاد فضایـی ماننـد فاصلـه و عمـق در محیـط 
)شـاهچراغی و بندرآبـاد، 1394: 145(.

منظر بینایی )بصری، دیداری(

)Schafer, 1994( مطرح شدن اصطلاح منظر صوتی18 توسط شافر19 در اواسط دهه 1960 میلادی -
- ایجـاد حـس شـنوایی بـه محرّک هـای شـنوایی بسـتگی زیـادی دارد. جـان هـال20 که نابینـا اسـت در کتاب »لمـس کردن 
صخـره21« توضیـح می دهـد کـه چگونه از طریق شـنوایی خود بـه درک فضایی و جهت یابی می رسـد )اسـپیرن، 1387: 50(.

- قدرتمنـدی صـدا در معرّفـی مـکان: برخـی از مذاهـب بـه وسـیلة زنگ هـا و ناقوس هـا و صـدای مـؤذّن از روی مناره ها، 
زمـان و مـکان عبـادت را توسّـط صدا معرفـی می کننـد. )آنویـن، 1386: 44(. 

منظر شنوایی )شنیداری، صوتی(

- جنبة ارادی و هم جنبة غیرارادی حس بساوایی )بنتلی، 1391: 267(.
- ارتبـاط حـس لامسـه بـا نظـام حرکـت در محیـط: تغییـر مصالـح، بافـت در عناصـر مصنوعـی و طبیعـی محیطـی، حرارت 
محیـط، رطوبـت محیـط، میـزان تغییرات و میزان مقاومت سـطحی که انسـان بر آن حرکـت می کند )پالاسـما، 1392: 108(. 

- ارتباط حواس با لامسه از جمله حس بینایی

منظر لمسی )بساوایی(

)Rodaway, 1994: 63( ابداع منظر بویایی توسط پورتئوس22 در1990 میلادی -
- گسترده، تجربه پذیری بهتر از نظر تنوّع محرّک ها )مانند حس شنوایی( )بنتلی، 1391: 267(

- میزان کنترل بیش تر انسان بر آن )پیشین، 267(
- خوشایند و ناخوشایند بودن بوها؛ تداعی مثبت یا منفی آن ها )هال، 1390: 70(

- حساسیتّ متفاوت افراد به بوها )بسته به فرهنگ و وضعیت فیزیولوژیکی( )شاه چراغی و بندرآباد، 1394: 159(
- بـو و تصویرسـازی ذهنـی: )اغلـب، ایرانی هـا هـر گاه بـوی اسـپند را در محیط احسـاس می کنند بـه یاد جایـی و یا معنی 

ویـژه ای می افتند(.
- بو و درمان )رایحه درمانی یا عطردرمانی(

منظر بویایی

- ارتباط گیرنده های بویایی با گیرنده های چشایی )احساس مرکّب( است )شاهچراغی و بندرآباد، 1394: 160(
- نظریة اکولوژیک ادراک، چگونگی تأثیر حس چشایی در ادراک محیط را روشن می کند )پیشین: 161(.

- حس چشایی و خاطره ها؛ مثل غذاهای مخصوص نوروز، شب عید، شب یلدا، ایام عزاداری ماه محرم و ... . 

منظر چشایی

مأخذ: نگارندگان

 نمودار شمارة 4: مدل اولیه مفهومی پژوهش؛ 
مأخذ: نگارندگان
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برمبنای این مباحث فرضیّه پژوهش چنین صورت بندی می شود: 
به نظر می رسد بین مؤلفه های مناظر حسّی ایجاد شده مبتنی بر 
حــواس و کیفیّت ادراک محیطی گذر مورد مطالعه همبســتگی 

مثبت و معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش 
پژوهــش حاضر از لحاظ هدف، توســعه ای و از لحاظ ماهیّت، 
توصیفی- تحلیلی و نیز از نوع همبستگی و علّی است. گردآوري 
داده هاي مورد نیاز به صورت اســنادي )داده هــای ثانویهّ( و میدانی 
)داده هــای اولیّه( بوده اســت. جمعیّت آماری این پژوهش شــامل 
ســاکنان، شاغلان و بازدیدکنندگان حاضر در محدوده مورد مطالعه 
هستند که از اسفند ماه 1394 هـ.ش تا اردیبهشت ماه 1395 هـ.ش 
در 25روز متفــاوت از این محدوده گــذر کردند. به منظور انتخاب 
حجم نمونه ابتدا تعداد مغازه های موجود در محل شــامل 92 مغازه 
شناسایی شدند، هم چنین تعداد خانواره های ساکن در محل 1475 
خانوار بــا 3655 نفر و عابران در حال گذر در طول یک ســاعت 
برابر با 112 نفر و میانگین برای ســاعت 8 صبح تا 10 شــب برابر 
39200 در طول 25 روز محاسبه شد. در نهایت اینکه جمعیّت مورد 
مطالعه این پژوهش برابر با 42950 نفر به دســت آمد. با استفاده از 
فرمول کوکران و به روش تصادفی ســاده، 380 نفر به عنوان حجم 

نمونه انتخاب شدند. )جدول شمارة 3(.

جدول شمارة 3: حجم نمونه انتخابی به تفکیک گروه های مختلف
حجم نمونة انتخابی تعداد جمعیت ابعاد جامعه

130 3645 ساکنان
50 105 بازاریان

200 39200 عابران
380 42950 جمع کل

فرایند جمع آوری داده های این پژوهش به دو صورت کتابخانه ای 
و میدانــی بــوده اســت. در روش کتابخانه ای از طریق بررســی و 
مطالعة منابع مکتــوب داخلی و خارجی اقدام بــه تهیه چارچوب 
نظری پژوهش و هم چنین اســتخراج شاخص های پژوهش شد. در 
روش میدانی نیز از طریق تهیة پرسشــنامه محقق ســاخته اطلاعات 
مورد نیاز جمع آوری شــد. ابزار گردآوري داده های محیط کالبدی 
پرسشــنامه است که شامل دو بخش مشــخّصات فردي و حرفه اي 
پرسش شوندگان )شامل هفت پرسش( و سؤالات استنباطی پژوهش 
)شامل 9 پرسش( اســت. پرسش های موجود در پرسشنامه اساساً از 
ســؤالات بســته و بر مبناي مقیاس لیکرت23 پنج ســطحي )خیلي 
کم=1 تا خیلي زیاد=5( تشکیل شده است. مؤلفه های منظر حسّی 
تأثیرگذار بر کیفیّت ادراک محیطیِ گذر از طریق بررسي و مرور 
مباحث نظری در حیطة مســألة مورد پژوهش به  ویژه پژوهش هاي 
مرتبط و پایة صورت گرفته در داخل و خارج از کشــور و مصاحبة 

حضوري و نیمه ســاختارمند با 10 متخصّص، شناسایي و استخراج  
شــد ند. در نهایــت 23 مؤلفة منظر حسّــی تأثیرگــذار بر کیفیّت 
ادراک محیطــی گذر بــرای بررســی در قالــب مؤلفّه های حس 
بینایی 6 متغیّر، حس چشــایی و حس بویایی )منظر شیمیایی(؛ 5 
متغیّر، حس شــنوایی؛ 6 متغیر و حس لامســه با 6 متغیّر شناسایی 
 شدند. متغیّرهای منظر حسّی تأثیرگذار بر کیفیّت ادراک محیطی 
عبارتند از: »قابلیّت پیش بینی فضا«، »جهت یابی و تعیین مســیر«، 
»معرفّی فضا و فعالیّت های جاری«، »نشانی دهی«، »خوشایند بودن« 

و »مطلوبیّت محرکّ ها«. )جدول شمارة 4(

جدول شمارة 4: متغیّرهای منظر حسّی تأثیرگذار بر کیفیّت محیطی 
گذر ارگ جدید تبریز

عنوان مناظر حسّی پنج  گانه

مطلوبیتّ شاخص ترین محرّک های بصری 

حس بینایی

قابل پیش بینی شدن فضا 
جهت یابی و تعیین مسیر

معرّفی فضا و فعّالیتّ های جاری 
استفاده از عناصر بصری فضا برای نشانی دهی

خوشایند بودن منظر بصری
مطلوبیتّ شاخص ترین محرّک های شیمیایی

حس چشایی و حس 
بویایی )منظر شیمیایی(

قابل پیش بینی شدن فضا
جهت یابی و تعیین مسیر

معرّفی فضا و فعّالیتّ های جاری
استفاده از عناصر شیمیایی فضا برای نشانی دهی
مطلوبیتّ شاخص ترین محرّک های صوتی فضا

حس شنوایی

قابل پیش بینی شدن فضا
جهت یابی و تعیین مسیر

معرّفی فضا و فعّالیتّ های جاری
استفاده از عناصر شنوایی فضا برای نشانی دهی

خوشایند بودن از نظر منظر شنوایی
مطلوبیتّ شاخص ترین محرّک های لمسی فضا

حس لامسه

قابل پیش بینی شدن فضا
جهت یابی و تعیین مسیر

معرّفی فضا و فعّالیتّ های جاری
استفاده از عناصر لمسی فضا برای نشانی دهی

خوشایند بودن از نظر منظر لمسی
مأخذ: نگارندگان

 روایي پرسشــنامه با نظــر گروه متخصّصان )3 نفر( و کارشناســان 
)5 نفــر( در زمینة موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. علاوه 
بر این برای تعیین پایایي پرسشــنامه، پیش آزمون با اســتفاده از توزیع 
20 پرسشنامه در گذر مشــابه گذر مورد مطالعه انجام گرفت. پایایی 
پرسشــنامه با مقدار آلفاي کرونباخ24 محاسبه شــده 0/853 به دست 
آمــد. تجزیه  و تحلیل آماری داده هاي گردآوری  شــده با اســتفاده از 
بســتة نرم افزاری SPSS23 صورت گرفته و نتایج پژوهش در دو بخش 
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اطّلاعات توصیفي )شــامل ویژگی های فردی؛ 
جنســیتی، ســطح ســواد، تعداد دفعات عبور 
از محل بــا آماره های فراوانــي، درصد فراواني، 
میانگین و انحراف معیار و آزمون های استنباطي 
شامل آزمون پیرسون25 و رگرسیون چند متغیره 
خطی26 اســتخراج شده اســت. قابل ذکر است 
که این پژوهش در روش انجام پژوهش، مطالعه 
موردی، مؤلفه های منظر حسّــی شناسایی شده 
و تحلیل همبســتگی آن ها با کیفیّت ادراک 
محیطی نسبت به پژوهش های انجام گرفته در 

این زمینه دارای نوآوری است.

معرفی محدودة مورد مطالعه و گذر 
ارگ جدید تبریز

قلمرو مکانی پژوهش در ناحیة 8 شــهری 
تبریز در محلة نوبر واقع شــده اســت )نقشــة 
شــمارة 1(. گذر ارگ جدید به طول تقریبی 
400 متــر، از ســمت شــمال و جنــوب بــه 
بلوک های ساختمانی مســکونی و از سمت 
شــرق و غرب به دسترسی های اصلی شهری 
محدود اســت. به دلیل قرار گرفتن در بافت 
مرکزی شــهر تبریز، بناهای شاخص تاریخی 
در همســایگی این گــذر قرار دارنــد. علتّ 
انتخــاب این محدوده برای مطالعه از این نظر 
حائز اهمیت اســت که این گذر در مقایسه 
با گذرهای مشــابه خود کمتر دچار تغییرات 
ناشــی از ساخت و ساز شــده و هنوز عناصر 
معماری ســنتّی و تاریخــی را در خود حفظ 
کرده اســت؛. کاربری هــای موجــود در این 
گذر شــامل کاربری های تجــاری، فرهنگی 
و آموزشــی اســت. در نقشــة 3 کاربری های 

فرهنگی و آموزشی موجود اشاره شده است.

تجزیه و تحلیل یافته ها
یافته های توصیفی

از مجموع 380 نفــر مورد مطالعه، 127 نفر 
)33/4 درصــد( مرد و 253 نفــر )66/5 درصــد( زن بوده اند. نتایج 

مربوط به سایر ویژگی های افراد در نمودار شمارة 2 آمده است.

یافته های استنباطی
بررسی نتایج حاصل از آزمون همبستگی با ضریب پیرسون برای 
شناســایی وجود همبستگی متغیّرهای مربوط به استفاده از نشانه ها 

برای تعیین موقعیّت و حرکت در فضا« و مناظر حسّی در محدودة 
گذر ارگ نشــان می دهد که از بین پنج منظر حسّی وارد شده در 
آزمون، متغیّر نشــانه های دیدنی با متغیّرهای نشــانه های شنوایی و 
نشانه های لمسی به ترتیب دارای همبستگی 0/369 و 0/522 است. 
هم چنیــن این متغیّر با متغیّر چشــایی و بویایی فاقد همبســتگی 
است. علتّ اصلی وجود همبستگی این متغیر با متغیّرهای لمسی 

URL 1 :نقشة شمارة 1: موقعیّت گذر ارگ جدید تبریز؛ مأخذ

نمودار شمارة 1: مناظر گذر ارگ جدید و دید به بناها و فضاهای تاریخی ارزشمند پیرامونی و بلافصل؛ 
مأخذ: نگارندگان
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و شــنوایی وجود عناصر و سازه های تاریخی در این محدوده و از آن 
جمله وجود ارگ اســت که از نظر بصری دارای جذابیّت اســت که 
منجر بــه تمرکز بیش تر افراد به این آثار می شــود و به دنبال تمرکز 
بیش تر )حــس بینایی( به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه نشــانه های 
شنوایی و لمسی را نیز دریافت می کنند. همبستگی متغیر چشایی و 
بویایی با متغیرهای شنوایی و لمسی به ترتیب برابر با 0/251 و 0/269 
به دســت آمد که نشــان دهندة این است که این ســه متغیر در یک 
همبســتگی درونی و در تعامل با همدیگر به عابران از محدودة ارگ 
تبریز در شــکل گیری کیفیّت ادراکی کمک می کنند. نتایج یافته ها 
در خصوص همبستگی متغیّر شــنوایی با متغیّرهای دیدنی، چشایی 
و بویایی و لمسی نشان داد که با متغیّر نشانه های دیدنی و چشایی و 
بویایی دارای همبستگی و با متغیّر نشانه های لمسی فاقد همبستگی 
اســت. این امر ناشــی از وجود مســاجد متعدّد در محــدوده و انجام 
فرائــض دینی در آن که به صورت پخــش اذان جلب نظر می کند و 
هم چنین وجود رستوران های سنتی است که معمولا از طریق تبلیغات 
و چخت غذا منجر به انتشــار طعم غذا در محل می شوند. به عبارتی 
هر سه این نشانه ها دارای کارکردهای چندجانبه هستند که در ارتباط 
با همدیگر عمل کرده و منجر به همبســتگی درونی می شــوند. در 
نهایت متغیر نشانه های لمسی با نشانه های دیدنی، نشانه های چشایی 
دارای همبســتگی و با متغیر نشانه های شنوایی فاقد همبستگی بوده 
است. علتّ اصلی وجود همبستگی بین نشانه های لمسی با نشانه های 
دیدنی از این جهت اســت برخــی از ادراک ذهنی افراد از دیدن و به 

دنبال آن لمس و صحنه ســازی فــردی )ادراک ذهنی( در مورد یک 
اثــر و اتفاقات تاریخی رخ داده در آن شــکل می گیرد. همبســتگی 
بین نشانه های لمسی با نشانه های بویایی و چشایی نیز به علتّ وجود 
رســتوارن ها و کافی شاپ های متنوعّ و اغلب سنتّی است که مراجعان 
به این محل به واســطة مشاهده عناصر معماری سنتّی و لمس طعم و 
بوی غذا پخش شده از این مکان ها بخشی از تصورّات ذهنی خود را 

شکل می دهند. )جدول شمارة 5(
عــلاوه بر این، نتایج حاصــل از آزمون پیرســون در رابطه با وجود 
همبســتگی بین مؤلفة »مطلوبیّت ویژگی هــای ادراکی در گذر ارگ 
جدید« با مناظر حسّــی نشــان داد که از بین ده مؤلفّه مورد بررســی، 
شــامل صدای ساخت و ســاز ، صحبت کردن افراد، نور و سایه، بوی 
نان، ســبزی و....، صدای نجــاری، صدای آب، صدای باد و شــاخ و 
بــرگ درختان، صدای بــوق اتومبیل، صدای اذان و دیگر نشــانه های 
 حســی( ، فقط دو متغیّر یعنی، نشانه های دیدنی با مقدار همبستگی 
p = 0/369 و صدای اذان و صدای شاخ و برگ درختان با مقدار همبستگی 

p = 0/512 هر دو در ســطح معناداری 0/000 درصد همبستگی مثبت و 

معنا داری داردند. علتّ اصلی وجود همبستگی بین نشانه های دیدنی 
ناشــی از کارکرد پررنگ و بــارز عناصر بصری و از آن جمله عناصر 
معماری ســنتّی و هم چنین صدای اذان که بیانگر اعتقادات مذهبی 
افراد و وجود درختان نســبتاً کهن ســال در این منطقه است که بقیة 
نشانه ها را تحت الشعاع قرار داده است. در نهایت نتایج همین آزمون 
در خصوص وجود همبستگی در بین مؤلفّه های مناظر حسّی مرتبط 

 نمودار شمارة 2: نمودارهای توزیع فراوانی حجم نمونه بر حسب تحصیلات )اول، راست( گروه های مختلف شغلی )اول، چپ( هدف حضور 
)دوم، راست( و زمان حضور )دوم، چپ(
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با مؤلفّة »کیفیّت های حسّــی چندگانه« نیز، نتایج آزمون پیرســون 
حاکی از این است که در بین 6 عنصر منظر حسّی موجود در این 
محدوده )دانشــکده معماری و شهرسازی، مسجد مقصودیه، گذر 
مقصودیــه، گذر ارگ جدید، مصلا، ارگ تاریخی تبریز(، مســجد 
 p = 0/429 و p = 0/414 مقصودیــه و ارگ تاریخــی تبریز به ترتیب بــا
دارای همبســتگی مثبت و معنا داری با مؤلفة »کیفیّت های حسّــی 
چندگانه« هستند. که غالبأ به عنوان نشانة دیدنی ذکر شده اند. سایر 

متغیرها نیز بدون همبستگی یا دارای همبستگی جزئی بوده اند.
یافته های مربوط به همبستگی مؤلفه ها با مدل رگرسیون خطی

بر اساس بتای استاندارد )β( به دست آمده، مؤلفه های منظر حسّی 
که بیش ترین ســهم را در میزان تغییرات متغیّر وابســته )کیفیّت 
ادراک محیطی گذر ارگ جدید تبریز( داشــتند تعیین شــدند که 
به دلیل محدودیتّ نوشــتاری، تنها جدول مربوط به حس لامســه 
و جدول نهایی که شــامل تمام حواس است نشــان داده می شود. 
 براســاس نتایــج جدول شــمارة 6 متغیرهای قابلیّــت پیش بینی با 
R2 = 0/866، جهت یابی و تعیین مســیر با R2 = 0/769، نشــانی دهی با 

R2 = 0/577 و خوشــایندی بــا R2 = 0/793 واجد اثرگــذاری بر کیفیّت 

ادراک محیطــی در محدودة ارگ هســتند. مقدار بتای به دســت 
آمده نشــان می دهد که مجموع این پنج متغیر توانایی تبیین 70/7 

درصد از تغییرات واریانس متغیّر وابســته را دارند؛ به عبارتی بیش 
از 70 درصــد ادراک ذهنی از کیفیّــت محیط ارک تبریز از طریق 
این متغیّرها به دســت می آید. بررسی و تحلیل نتایج در خصوص 
روابــط علّی متغیّرهای مســتقل و وابســته نشــان می دهند که به 
علتّ جای گــذاری تابلو های راهنمای و درج اســامی معابر و آثار 
موجود در ارگ تبریز، جهت یابی و تعیین مســیر به راحتی صورت 
می پذیرد و این فرایند از طریق اثرگذاری بر متغیّرهایی مانند معرفی 
فضاهــا و فعالیّت ها منجر به تقویت قدرت پیش بینی و در نهایت 
افزایــش میزان خوشــایندی مردم و مخصوصاً گردشــگران و افراد 

غریبه می شود.
در نهایت مدل نهایی رگرســیون خطی در مورد حواس پنج گانه 
نشــان داد که هر پنج حس مؤلفه هایی هستند که بیش ترین سهم 
را در میزان تغییرات متغیّر وابســته کیفیّــت محیطی گذر دارند. 
لــذا با توجّــه به اینکه هــر پنج حــس دارای ارتباط معنــا داری با 
کیفیّت محیطی گذر ارگ جدید تبریز هســتند؛ بنابراین در مدل 
نهایی باقــی می مانند. این پنج متغیّر توانایی تبیین 60/6 درصد از 

تغییرات واریانس را دارند )جدول شمارة 7(.
در آخریــن مرحله از فرایند بررســی کیفیّــت ادراک محیطی 
در محــل ارگ تبریز، با اســتفاده از نتایج یافته های پرسشــنامه ها و 

جدول شمارة 5: نتایج همبستگی به وسیلة ضریب پیرسون در سنجش همبستگی و رابطة معنی دار مؤلفه های منظر حسّی با مؤلفّة کیفیّت محیطی 
»استفاده از نشانه ها برای تعیین موقعیّت و حرکت در فضا«

نشانه های لمسی نشانه های شنوایی نشانه های چشایی و بویایی نشانه های دیدنی  نشانه ها

0/522 0/369 /054 1 p

0/000نشانه های دیدنی 0/000 0/077 0/000 sig

380 380 380 380 n

0/269 0/251 1 0/069 p
نشانه های چشایی و 

0/001بویایی 0/001 0/000 0/056 sig

380 380 380 380 n

0/033 1 0/254 /401 p

0/038نشانه های شنوایی 0/000 0/001 /000 sig

380 380 380 380 n

1 0/087 0/214 0/420 p

0/000نشانه های لمسی 0/065 0/001 0/000 sig

380 380 380 380 n

مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 6: ضرایب مدل رگرسیون خطی در رابطه همبستگی مؤلفه های حس لامسه با مؤلفه های کیفیّت محیطی
)P( مقدار t مقدار )β( بتا R2 ضریب تعیین ضریب رگرسیون مؤلفة کیفیّت محیطی گام

0/000 4/962 0/786 0/866 0/985 قابلیت پیش بینی 1
0/000 2/741 0/686 0/769 0/865 جهت یابی و تعیین مسیر 2

0/063 1/009 0/063 0/084 0/096 معرّف فضا و فعالیتّ های 
جاری 3

0/000 1/863 0/485 0/577 0/654 نشانی دهی 4
0/000 1/878 0/707 0/793 0/889 خوشایندی 5

مأخذ: نگارندگان
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مصاحبه های شــفاهی با افراد حاضر در محل نقشــه های حسّــی 
محیط ترسیم شد. این نقشه ها حاصل مطالعات میدانی و شناخت 
کیفیّت هــای محیطی گذر مورد مطالعه از بعُــد مؤلفه های منظر 
حسّی شنوایی، لامسه، چشایی، بویایی و بینایی هستند. فضا هایی 
که طبق پرسشــنامه ها به عنــوان عناصر حامل این مناظر حسّــی 
شناخته شــده اند تحت عنوان نقشه  های شــنوایی، لامسه، چشایی، 
بویایــی و بینایــی ارائه می شــود. موقعیّت کاربری هــا و فضاهای 
ایجادکنندة کیفیّت های حسّــی در گذر ارگ جدید در نقشه های 

حسّی مربوط به هر حس در بالا نشان داده شده اند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
همان طور که در این پژوهش مطرح شــد تحلیل و ارزیابی شرایط 
کیفــی محیط هــای شــهری و مخصوصــاً محیط هایی کــه دارای 
ارزش های فرهنگی و تاریخی هســتند مشــروط بر این که برگرفته از 
ادراکات مختلف شهروندان باشد، می تواند در تصمیم گیری درست 
و منطبق بــر واقعیّت کمک کند. در این بین اســتفاده از روش های 
کمّی و آماری به واســطة ارائه نتایج قابل اعتماد، کاربرد های وسیعی 
یافته است که تنوعّ پژوهش هایی که با استفاده از روش های کمّی اقدام 

جدول شمارة 7: ضرایب مدل رگرسیون خطی در رابطه همبستگی مؤلفه های منظر حسّی با مؤلفه های کیفیّت محیطی
)P( مقدار t مقدار )β( بتا R2 ضریب تعیین ضریب رگرسیون نام متغیرّ گام

0/000 3/654 0/542 0/699 0/768 حس بینایی 1
0/000 1/541 0/384 0/408 0/465 حس چشایی و حس بویایی 2
0/000 1/458 0/472 0/512 0/578 حس شنوایی 3
0/000 1/798 0/606 0/623 0/683 حس لامسه 4

مأخذ: نگارندگان

 تصویر شمارة 2: نقشة منابع تولیدکننده و برانگیزانندة حواس شنوایی، بینایی، بویایی، لامسه و چشایی در محیط گذر ارگ جدید تبریز؛ 
مأخذ: نگارندگان
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به ارزیابی کیفیّت محیط های شهری کرده اند، مؤید آن است. در این 
زمینه پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مناظر حسّی موجود 
و کیفیّــت ادراک حسّــی محیطی در محــدودة تاریخی ارگ تبریز 
صورت پذیرفت. آن چه از این پژوهش به دســت آمد، نشان از آن دارد 
که مؤلفه های منظرحسّی موجود در گذر ارگ جدید تبریز در کیفیّت 
ادراک حسّــی محیطی و ادراک عمیق تر آن نقش دارند. نتایج کلی 
یافته های این پژوهش با نتایج یافته های پژوهش های قبلی همخوانی 
دارد )ســلیمانی و همکاران، 1396، براتی و کاکاوند، 1392، لطفی و 
زمانــی، 1393و تیان و همکاران، 2014(. در این باره می توان گفت که 
مؤلفّه های منظر حسّــی نه تنها در ادراک بهتر محیط تأثیر مستقیم 
دارند، بلکه زمینه ساز ایجاد رفتارها و کیفیّت های دیگری نیز هستند. 
وجود این کیفیّت های حسّی باعث استقبال بیش تر مخاطب می شود. 
وجود مناظر حسّی پنج گانه در محیط های انسان ساخت، باعث ایجاد 
»هویتّ«ی می شــود که هر یک از فضاها می توانند از صدا و بو و ... 
خاص در آن محیط به خود بگیرند. در نهایت مناظر حسّی می توانند 
در »پایداری معماری و شــهری« فضاها نقش مهمی داشــته باشند. از 
این رو، به منظور ارتقای کیفیّت محیطی پیشنهاد می شود که از طریق 
ارتقای تناســبات بصری، آرامش صوتی، خوانایی بویایی و بازطراحی 

عناصر مخل ادراک حسی، زمینة تقویت کیفیّت محیطی ارتقا یابد.
نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که مخاطبان فضا در گذر 
ارگ جدید، از نشانه های دیدنی و لمس کردنی در محیط برای تعیین 
موقعیّت و حرکت در فضا اســتفاده می کنند. هم چنین، صدای اذان 
و شــاخ وبرگ درختان از بین دیگر متغیّرها، مطلوب ترین ویژگی های 
ادراکی محیــط بودند که جای دارد در بهســازی های محیطی گذر 
به تقویت این ویژگی ها پرداخت. دو عنصر شــاخص بصری: مسجد 
مقصودیـّـه و ارگ تبریز به عنوان عناصری شــناخته شــدند که دارای 
کیفیّت های چندحسّــی هســتند. نتایج این پژوهــش در خصوص 
اثرگذاری زیاد عناصر طبیعی و مذهبی در ادراک حسّی شهروندان با 
نتایج یافته های پژوه های انجام گرفته توسط کمیلی و لطفی و همکاران 
نیز همخوانی دارد )کمیلی، 1394 و لطفی و همکاران، 1392(. در این 
خصوص می توان گفت کــه با توجّه به فرهنگ و اعتقادات مذهبی 
شــهروندان و تقدّس مساجد و با توجّه به اثرگذاری طبیعت و درختان 
در آرامش روحی و روانی شــهروندان و نیز نقش درختان در بازآفرینی 
خاطرات فردی و جمعی، می توان از طریق تقویت این دو عنصر زمینه 

را برای ادراک کیفیّت محیطی برجسته کرد.
نتایج حاصل از آزمون رگرســیون خطی حاکی از این است که 
حس لامســه، حس شنوایی، حس چشایی و حس بویایی و حس 
بینایی دارای قدرت تبیین در منظر حسّــی و ادراکی گذر هستند. 
این پنج متغیر توانایی تبیین 60/6 درصد از تغییرات واریانس متغیر 
وابســته را دارند. با بهره گیری از محرکّ های حسّــی، به خصوص 
کیفیّت های غیربصری، مخاطبان فضاها از سطوح ادراکی بالاتری 
برخوردار خواهند شــد. بــا درگیری تمام حــواس در ادراک یک 

مکان، بستر قدرتمندی برای تعلق خاطر به آن ایجاد می شود. 

پیشنهادها
بــا توجّــه بــه نتایج کلــی ایــن پژوهش و بــا در نظــر گرفتن 
مصاحبه های صورت گرفته و مطالعات مشــابه می توان گفت که 
این پزوهش از لحاظ تعداد افراد مورد مطالعه، انتخاب حجم نمونه 
از بین شهروندان، بازایان، گردشگران و گروه های سنی، جنسی و... 
یک ارزیابی کامل و همه جانبه نگرانه را اتخاذ کرده اســت. علاوه 
بر این با توجّه به رویداد تبریز 2018، نتایج این پژوهش می تواند در 
زمینة برندسازی گردشــگری این کلان شهر کمک شایانی کند و 
الگــوی موفق محدودة ارگ را در زمینة ارتقای کیفیّت محیطی به 

سایر مکان های تاریخی انتقال داد.
علاوه بر پیشنهادهای مطرح شده در بالا، راه کارهای زیر در جهت 

بهبود کیفیّت ادراک محیطی محدودة ارگ تبریز ارائه می شود: 
* ایجــاد هماهنگی و تنــوعّ در مناظر بویایی و شــنیداری برای 

تقویت پیاده مداری و به تبع آن ارتقای ادراکات حسّی شهروندان،
* حذف عناصر مخل ادراک شهروندان و مخصوصا ادراک بصری،

* ایجاد و توسعه عناصر و فضاهای جاذب جمعیّت در محدودة ارگ 
و به کارگیری نشانه های باارزش و هویت ساز در طراحی این فضاها،

* بهبود وضعیّت نورپردازی و حذف موانع برای رؤیت فضاهای 
با ارزش دور از دید شهروندان،

* اتخاذ نگرش سیستمی برای ارزیابی جامع در خصوص نقش 
ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، جنسیتی، سنی و... مراجعه کنندگان 

به محل و تلاش برای تنظیم محیط براساس نیازهای مراجعان.
در نهایت اینکه لزوم انجام پژوهش های آتی در این زمینه را لازم 
دانســته و جای دارد تأثیر مناظر حسّی )چه مناظر حسّی پنج گانه 
و چــه دیگر حواس که حاصــل نظریهّ های دیگر پژوهشــگران و 
فیلســوفان هســتند(، در کیفیّت فضاهای معماری و منظر شهری 
به تفکیک هر فضا و جزئی تر، بررســی شوند تا بتوان از فضاهای 
تاریخــی و خاطره ســازی تاریخی بــه عنوان فضاهــای ارتقادهندة 

کیفیّت ادراکی شهروندان استفاده نمود.

پی نوشت ها
1. Juhani Pallasmaa 
2. City of the eye
3. Multi-sensory
4. Stimulus
5. James J. Gibson
6. Sensory scape
7. Ian Bentley
8. Sensory richness
9. Multi-sensory environment
10. Sensory Architecture
11. long shot
12. Close up
13. Jan Gehl
14. Maurice Merleau-Ponty
15. Aristotle (384 BC–322 BC)
16. Distance receptors
17. Immediate receptors
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18. Soundscape
19. Raymond Murray Schafer
20. John M. Hull
21. Touching the Rock: An Experience of Blindness
22. Douglas Porteous
23. Likert scale
24. Cronbach’s alpha
25. Pearson Test
26. General linear model
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تأملی بر ساختار فضایی و گونه شناسی خانه های سنّتی بخش دستگردان طبس 

چکیده
بافت  مناطق تاریخی دورة اســلامی نشــان می دهد که عوامل مختلفي چون اقلیم و فرهنگ بر چگونگی ســاختار و 
شــکل گیری خانه های مسکوني تأثیرگذار بوده است. در بخش دســتگردان طبس خانه های سنّتی متعدّدی وجود دارد 
که تعلّــق تاریخی آنها به دوره هاي صفویّه تا قاجار باز می گردد. این خانه ها با ســاختار پیچیده و متفاوت خود، چهرة 
دگرگونی در میان بافت سنّتی منطقه، به وجود آورده اند. با توجّه به قرارگرفتن ناحیه دستگردان در اقلیم گرم و خشک، 
بناهای این منطقه متناســب با شرایط آب و هوایی بیابانی شــکل پذیرفته اند. خانه های تاریخی مورد مطالعه از عناصر 
کارکردی متمایزی نســبت به دیگر بناهای مسکونی برخوردارند و شاخصه ها و ویژگی های منحصر به فرد آنها ضرورت 

انجام پژوهش را فراهم ساخت. 
این مقاله در نظر دارد ضمن معرفی خانه های تاریخی بخش دستگردان طبس، به شناخت عناصر سازنده و ویژگی های 
کالبدی فضایی خانه ها، با درک اصول و ارزش های فرهنگی حاکم بر معماری مســکونی، به تعیین هویّت آنها بپردازد. 
علاوه بر این که با مطالعه چرایی و چگونگی ســاختار معماری این بناها، می  توان الگویی مناسب و پایدار برای معماری 
خانه هــای امروزی این منطقــه طرّاحی نمود. پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی و بــا روش توصیفی- تحلیلی انجام 
پذیرفته است. مستندسازی ویژگی های معماری مبتنی بر جمع آوری منابع کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. برای 
دست یابی به این هدف، تعدادی از خانه های سنّتی دستگردان متعلّق به دورة صفویه تا پهلوی، به لحاظ عناصر کالبدی 
مورد بررســی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از هماهنگی منطقی ترکیب فضایی خانه های تاریخی بخش 
دستگردان با نوع اقلیم منطقه است و تغییر در چهرة برخی خانه ها ریشه در ساختار اجتماعی این جامعه دارد. به طور کلی 
تشابه کالبدی معماری خانه ها در حیاط مرکزی با عنوان نقش هماهنگ کننده و ارتباط دهنده میان سایر عناصر بنا، استفاده 

از حوض خانه و ایجاد باغ در پیوند با فضای خانه به عنوان الگوی قابل تأمل در دستگردان طبس است.

واژگان کلیدي: اقلیم، ساختار معماری، خانه های سنتی، گونه های فضایی، دستگردان طبس.
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مقدّمه
آثار معماري مهم ترین نمایة فرهنگي هر جامعه به  شمار می رود. 
خانه بــه عنوان یکی از این آثــار، ملجأ زندگی آدمــی، از مظاهر 
گویای پیوند معماری و فرهنگ اســت. خانه هــای تاریخی، نماد 
ســازگاری انســان با محیط پیرامون و چگونگــی بهره مندی بهینه 
از نیروهای طبیعی اســت. درک ســاختار معماری بافت خانه ها،  از 
طریق شناخت پیوند میان کالبد معماری، زندگی و فرهنگ جاری 
در آن ممکن می شود. فراموشی و بی توجّهی به هویتّ و شیوه های 
معماری گذشته، کیفیّت مســکن امروز را کاهش بخشیده است. 
مطالعــة خانه هــای ســنتّی به عنوان بخشــی از گنجینــة عظیم و 
پربــار تاریــخ و فرهنگ معماری این ســرزمین می توانــد ما را در 
شــناخت شرایط اقتصادی و اجتماعی گذشته آگاه سازد. از سویی 
دســت یابی به دانش ســاختاری الگــوی معماری ســنتّی می تواند 
هماننــد دیگر مقوله های فرهنگی به نســل های آینــده انتقال یابد 
و تأثیر بســزایی در چهرة شــهرهای امروزی به وجود آورد. در این 
باره باید در نظر داشــت که فرهنگ اســلامی همواره تأثیر خود را 
در شــکل گیری بافت و فضای معماری مسکونی، با در نظرگرفتن 

اصول مذهبی و اجتماعی نشان داده است. 
طی بررسی های میدانی بخش دستگردان طبس که در فروردین 
ســال 1394 انجام گرفت، تعدادی از خانه هــای تاریخی مربوط به 
دوران اســلامی متأخّر شناســایی شــد )عنانــی، 1394(. خانه های 
تاریخــی دســتگردان بر اســاس الگوهای مکانی و زمانی شــکل  
گرفته انــد. هرچند برخی ویژگی های کالبدی خانه های شناســایی 
شده، آنها را از سایر بناها متمایز ساخته است. این مقاله تلاش دارد 
بر اساس دو پرسش زیر ابعاد ساختاری این خانه ها را شناسایی کند.

1- شرایط اقلیمی چگونه بر شکل گیری الگوی معماری منطقه 
دستگردان تأثیرگذار بوده است؟

2- ســاختار فضایی و الگوی کالبدی خانه های دســتگردان در 
دوران اسلامی متأخّر به چه نحوی بیان می شود؟

پژوهش هــای متعــدّدی در ارتباط بــا معرفی و بررســی عوامل 
کاربــردی و کالبدی خانه ها در شــهرهای ایران، به ویژه شــهرهای 
کویــری انجام پذیرفته اســت. انجام این پژوهش بــا توجّه به نبود 
مطالعه و شــناخت منطقی اصول کاربــردی در معماری خانه های 
بخش دســتگردان طبس ضرورت می یابد. در فرایند انجام تحقیق 
پیش رو، ابتدا ضمن معرفی خانه های تاریخی منطقه و برشــمردن 
ویژگی های آنها در ارتباط با اقلیم مناطق گرم و خشک، به تحلیل 

عناصر کاربردی این عمارت ها پرداخته می شود.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ ماهیّت و هدف، کاربردی است و یافته های 
آن مبتنی بر شــیوة توصیفی- تحلیلی است. انجام این پژوهش با 
دستاورد بررسی های میدانی و گسترة مطالعاتی، با گردآوری اسناد 

و منابع کتابخانه ای انجام پذیرفته اســت. برای پیشبرد این تحقیق 
خانه هایــی را که بــه لحاظ تاریخی در بخش دســتگردان اهمیّت 
داشــته، انتخاب و در جهت شــناخت گونه های فضایی و عناصر 
کالبــدی مورد تحلیل قــرار گرفته اند. در فراینــد انجام مطالعات، 
بســتر مکانی بخش دســتگردان طبــس و موقعیّــت زمانی دوران 
اســلامی متأخّر )دورة صفویه تا پهلوی( در نظر گرفته شــده است. 
با توجّه به شــناخت بستر تاریخی، می توان چگونگی تأثیر عوامل 

فرهنگی، محیطی را در شکل دهی این خانه های بومی دریافت.

ویژگی هایِ خانه  سنّتی ایرانی
در معماری ســنتی ایرانی، اقلیم عامــل مؤثری در جهت گیری، 
ســازمان دهی فضایی، شکل، نوع ســازه، مصالح و عناصر و اجزای 
بناها بوده اســت)زینلیان و اخوت، 1396: 17(. در ساخت و احداث 
سکونت گاه های انسانی، عمدتاً شرایط آب و هوایی و سازگاری آن 
با نوع فعالیت های انســان مورد توجّه واقع می شود. احساس انسان 
نســبت به محیط اطرافش را نمی توان تنها از طریق بررسی یکی از 
عناصر اقلیمی مانند درجة حرارت، رطوبت نسبی یا جریان هوا بیان 
کرد؛ زیرا ترکیب این عناصر بر انسان تأثیر می گذارد و با آسایش 
فیزیکــی او ارتباط دارد )کســمائی، 1385: 15(. ســاختار کالبدي 
خانه هاي سنتی، حکایت از طراّحی هوشمندانة آنها در جهت منافع 
انســان و محیط زیست دارند و سازندگان این واحدهاي بومی در هر 
زمان و مکان تلاش کرده اند تا از طریق ایجاد رابطه اي دوســتانه میان 
محیط زیست، فرهنگ و فرم معماري، فضاهاي زندگی را در جهت 
انسانی شدن سوق دهند )Basiago,1999: 146(. معماران و مهندسان 
ایرانی از قرن ها پیش با استفاده از جریان باد، اختلاف دمای هوا در 
شب و روز، توانستند شاهکارهایی خلق کنند که متناسب با شرایط 

جوی حاکم بر منطقه باشد.
خانه در بافت های  شهری متراکم و درون گرا، فضایی خصوصی 
را برای زندگی خانوادگی فراهم می کرد که معمولاً اصل محرمیّت 
در طراّحی و احداث آن رعایت می شــد. بیش تر خانه های شهرها، 
تک هســته ای بودند و تعداد اندکــی از خانه های متعلقّ به اعیان و 
اشــراف و رجال شهر دو هسته ای یعنی متشکل از دو واحد تقریباً 
متمایز اما پیوسته بودند )ســلطان زاده، 1384: 60(. خانه های سنتّی، 
خانه هایــی درون گــرا و حیاط محــور بودند که اغلــب در اطراف 
معابر فرعی یعنی کوی ها و کوچه ها و گذرها و بن بســت ها قرار 
می گرفتنــد. به طور کلی  چه خانة مردم عادی و چه خانة اشــراف 
به ســبک ســنتّی و مطابق با اصول بنیادین معماری ایرانی احداث 
می شــدند. نمای این خانه ها معمولاً خشــتی یــا آجری بود و روی 
دیوارهای بلند و ساده آنها، هیچ روزن یا پنجره ای به چشم نمی آمد 
)قریب، 1374: 206(. درِ خانه با ایجاد مکث و عقب نشینی از معبر 
عمومی عنصری شاخص بود. هشــتی ها و دالان ها و چرخش های 
بــه جــای آن بــرای جلوگیــری از دید مســتقیم به داخــل خانه، 
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اختلاف ســطح درون و بیرون، »گودی حیاط« برای دســت یابی به 
آب قنــات و تضمیــن خنکای بیش تر و اســتفاده از خاک حیاط 
در ســاختمان از وجوه مشــترک خانة ســنتّی ایرانی است. استقرار 
در جهات خــاص و ایجاد بدنه های نمادین بــرای مقابله با عوامل 
جــویّ ضمن حفظ تعادل در نمای بنا و مقیاس انســانی، کیفیّت 
زندگی خصوصی و عمومی از عوامل ســازمان دهی شکل فضایی 
خانه ایرانی اســت )محمدمرادی و امیرکبیریــان، 1381: 14(. تداوم 
و سلســله مراتب در خانواده، ســاختار خانواده، حریم در خانواده، 
اهمیت مهمان، چگونگی زندگی جمعی، درون گرایی و خانه های 
درون گــرا از دیگر مواردی اســت کــه در شــکل گیری فضاهای 
خانه ایرانی اهمیت داشــته اند )عبــدالله زاده و ارجمند، 1391: 113(. 
شناخت عوامل تأثیرگذار بر معماری خانه های تاریخی دستگردان، 
بــه لحاظ عوامل ســاختاری، کارکــردی و تاریخــی و ثبت اصول 
سازمان یافته در این خانه های ســنتّی، می تواند به عنوان پیشنهادی 
برای الگوی ساخت مساکن امروزی این منطقه قرار گیرد. در ادامه 
به سبک های خانه های دستگردان طی دوره زمانی صفوی تا قاجار 

با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه، پرداخته می شود.

معرفی محدوده و یافته های پژوهش
جغرافیای دستگردان طبس

دســتگردان یکی از بخش های شهرســتان طبس اســت که در 
فاصلــة 105 کیلومتری شــمال آن و 380 کیلومتری غرب بیرجند، 
مرکز استان خراســان جنوبی قرار دارد. بخش دستگردان شامل دو 
دهســتان دستگردان و کوه یخاب است. این بخش با وسعت12000 
کیلومتر مربع از وســیع ترین بخش های اســتان خراسان جنوبی و 
ســرزمین ایران به شــمار می رود و با تعمیم هر دو دهستان، دارای 
325 آبادی مســکونی و غیر مسکونی است )ولی زاده و همکاران، 

1390( )تصویر شمارة 1(.
این دهستان از زمینی هموار، مسطح و کویری برخوردار است و 
خاک آن رســی و شنی است. هرچند که خاک دستگردان نسبت 
به اطراف طبس از اســتعداد حاصلخیزی بیشتری برخوردار است، 
امّــا بنا بــه دلایل کمی میزان نــزولات جوی و کاهــش منابع آبی 
زیرزمینی، از نظر پوشــش گیاهی منطقه ای فقیر و دارای واحه های 
کوچک و متعدّد برای کشاورزی و دامداری است. رودخانه های این 
دهســتان نیز، فصلی و کم آب هســتند؛ به طوری که 108 آبادی در 

دهستان دستگردان توسط 60 رشته قنات تغذیه می شوند.

در هشــت روســتای بخش دســتگردان حدود 13 بنای معماری 
مســکونی با کارکرد خانه و کوشک شناســایی شدند که با توجّه 
به موقعیّت نامطلوب جغرافیایی این منطقه، مطالعة الگو و ساختار 

معماری چنین بناهایی، دارای اهمیّت است )نقشة شمارة 2(.

نقشة شمارة 2: موقعیّت پراکندگی خانه های سنّتی در میان 
روستاهای دهستان دستگردان؛ مأخذ: نگارندگان

ویژگی بافت روستایی در بخش دستگردان طبس
فرم و ســاختار هر شهر یا روســتا، به رابطة انسان با محیط زیست 
اشــاره دارد. بافت روســتایی بخش دســتگردان طبس در حد فاصل 
منطقة کوهستانی و مناطق پســت قرار گرفته است. بافت روستایی 
کهن بخش دســتگردان، ترکیبی از زمین های کشــاورزی، باغ ها و 
منازل مسکونی است. در این بافت، فضاهای زیستی به صورت فشرده 
و متصّل به یکدیگرنــد. معابر در این روســتاها، باریک و دیوارهای 
مرتفع در مسیر یک خط شکســته امتداد دارند. هستة سکونت گاه 
اولیة روستایی در فاصلة چند کیلومتری عشق آباد )مرکزیت دهستان 
دســتگردان( قرار داشــت. در دو قرن گذشــتة با مرکزیتّ عشق آباد، 
روســتاهای امروزی به وجود آمدند و اســتقرارگاه هایی در سایر نقاط 
جمعیّتــی، در فواصل زمانی معیّنی شــکل گرفتنــد. محور اصلی 
توسعه و شکل گیری آبادی های بخش دستگردان در کنار قنات های 
منطقه اســت و پس از بهره بــرداری از آب های زیر زمینی، نزدیکی 
به جاده اصلی عشــق آباد- ده محمد، به عنــوان اولویت بعدی بافت 
روســتایی، این منطقه را به شکل الگوی خطی ممتد 

نزدیک کرده است. 
روستا- شهرهایی که به تازگی توسعة خود را شروع 
کرده اند بیش تر براساس این الگو رشد پیدا می کنند، 
زیرا این گونه مراکز جمعیّتــی، در ابتدا به محورهای 
ارتباطــی توجّه ویژه ای دارنــد و گاهی اوقات منزلت   نقشة شمارة 1: موقعیّت جغرافیایی بخش دستگردان طبس در استان خراسان جنوبی؛ 

مأخذ: نگارندگان
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اجتماعی افراد بر اســاس نزدیکی به محور ارتباطی اصلی مشخّص 
می شــود )شــیعه، 1382: 83(. در حــال حاضر، به دلیــل پایین رفتن 
آب ســفره های زیرزمینی و عدم رونق کشــاورزی در بافت روستایی 
از یک ســو و دوری از مراکز شهری از ســویی دیگر، زمینه ای برای 
افزایش تراکم جمعیّتی و رشد و توسعة عشق آباد بوده است. این در 
حالی اســت که بافت برخی روستاهای جدید در کنار بافت قدیمی 
شــکل گرفته است )به بافت قدیم روستای کلشانه در تصویر شمارة 
1 و روســتای هودر در تصویر شــمارة 5 نگاه کنید(. در سه روستای 
حسن آباد شــجاع، یوســف آباد و قائمیه، خانه های سنتّی در بافت 
میانی روســتا قرار دارنــد )تصاویر شــمارة 2 و3(. در کنار این بناها، 
شــیوه های معماری جدید و ناهماهنگ با فرهنگ و اقلیم منطقه رو 
به گسترش است. از ســویی بافت روستایی در آبادی های بادام تک 

کاملًا متروک شده است )تصویر شمارة 4(.

تصویر شمارة 1: موقعیّت دو خانه عباسی و مؤدب در بافت قدیم 
GoogleEarth :روستای کلشانه؛ مأخذ

تصویر شمارة 2: موقعیّت خانه میرزا محمود در بافت میانی روستای 
GoogleEarth :قائمیه؛ مأخذ

تصویر شمارة 3: موقعیّت خانه های نجفی در بافت میانی روستای 
GoogleEarth :یوسف آباد؛ مأخذ

تصویر شمارة 4: موقعیّت خانه های بادام تک در روستای متروکه 
GoogleEarth :بادام تک؛ مأخذ

به طور کلی خانه های سنتّی دستگردان در بافت  پیوسته و متراکم 
و منظم شــکل گرفته اند. هم چنین در ســاختار و فــرم برخی از این 
خانه ها، دو هســته ای بودن بنا، مشاهده می شــود. ویژگی های بافت 

روستایی دستگردان در جدول شماره 1 نمایش داده شده است.

جدول شمارة 1: سیمای بافت قدیمی روستایی دستگردان
تأثیرگذاری عامل پیدایش شاخصه ها

ایجاد سایه- کاهندة 
حرارتی اقلیمی- اقتصادی تراکم و به هم 

پیوستگی سازه ها
ایجاد سایه- کاهندة 
حرارتی- افزایش 
جریان طبیعی هوا

اقلیمی- اقتصادی معابر کم عرض و 
طاقدار

شخصیتّ بخشی به 
بافت- الگوی رفتاری 

اقلیم کویری- 
انعطاف پذیری در 

فضای مسکونی

فرهنگی- هویتی نظم در فرم بناها

درک حضور بیگانه، 
افزایش قدرت امنیتّی برج

کاهش شدت تابش- 
کنترل فشارهای 

رانشی 
اقلیمی

به کار بردن مصالح 
خشتی و پوشش های 

نیم گنبدی

عدم یکنواختی در 
بافت روستایی اقتصادی

خانه های بزرگ 
پیمون- خانه های 

کوچک پیمون
جذب رطوبت و 

خنک کردن منازل- 
حیات بخشی- تأمین 

مایحتاج زندگی

اقتصادی
حضور مزارع و 

باغ ها در کنار فضای 
مسکونی

مأخذ: نگارندگان
بــا توجّه به نتایــج حاصل از این جــدول، میزان تأثیر شــرایط 
اقلیمی بر شــکل گیری بافت روستایی بخش دستگردان، نسبت به 

دیگر عوامل، از اهمیّت وافری برخوردار است.

تأثیر اقلیم و سنّت های زیستی در پیدایش خانه های 
بخش دستگردان

معماری بومی هر منطقه در گرو شرایط محیطی و فرهنگی مردم 
آن سرزمین پدیدار می شود. »معمار سنتّی با شناخت درست و علمی 
اقلیم، معماری پایــداری را طراّحی کرده که درعین حال کاملًا بومی 
اســت« )اکرمی و زارع،1392: 58(. ساختمان های بخش دستگردان در 
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گذشــته به علتّ رعایت اصول و معیارهای اقلیمی در برابر شــرایط 
نامساعد آب و هوایی عملکرد خوبی داشتند. در حقیقت میزان دما، 
بارندگی، رطوبت، پوشــش گیاهی و دیگر عناصر اقلیمی حاکی از 
جای گیری ناحیة دستگردان، در حاشیة کویر با اقلیمی گرم و خشک 
اســت. از این رو، دارای شب های ســرد و روزهای بسیار گرم است. در 
فصل زمستان نیز، دارای آب و هوای ملایم و شب های نسبتاً سرد است.

موضوع و اهمیّت جریان باد در طرح و ساخت محیط مسکونی از 
دیرباز مورد توجّه معماران بوده اســت. »باد معمول در کویر طبس از 
طرف شــمال غربی می وزد. جهت بادگیرها در خانه های طبس، مؤید 
این مطلب است« )امینی، 1385: 79(. از نظر گسترة اقلیمی، دستگردان 
یکی از مناطق بادخیز کشور اســت و در اغلب روزهای سال، بادهای 
منطقه ای از سمت مشرق به مغرب در حال وزیدن است. این بادها در 
تابستان با گرد و خاک همراه می شود. بادهای گرم کویری در تابستان 
و بادهای سرد زمستانی با سوز و سرما از مشخّصه های این منطقه است 
)اطلاع رســانی هواشناســی طبس، 1390(؛ به طوری که وزش بادهای 
محلی این بخش موجب شــده تا معماران بومی از بادهای مطلوب با 

کمک بادگیر برای تنظیم خنکای خانه های سنتّی بهره گیری کنند.
کمبود منابع آبی ناشــی از عوامل متعــدّدی چون کمبود نزولات 
آسمانی و شــدّت تبخیر در بخش دستگردان به راه کارهای متفاوتی 
برای تأمین و دســت یابی به این عنصر حیاتی انجامیده اســت. برای 
تأمیــن آب حوض خانه و آبیــاری باغ ها در این بخــش، از آب های 
سطحی، چشمه ها و قنات ها استفاده می شده است. در دشت دستگردان 
حدود 62 رشته قنات وجود داشته که بسیاری از آبادی های آن را آبیاری 
می کرده است. انتقال آب از قنات به فضای حوض خانه و سپس باغ در 
کنار ساختمان یکی از شیوه های تنظیم رطوبت و خنک سازی بناها در 
گذشتة دستگردان بوده است. مهم ترین ویژگی های فرم و شکل همساز 
با اقلیم، مانند »استفاده از مصالح با ظرفیّت حرارتی بالا )ساختار خشت 
و گل به عنوان مصالح بومی(، تراکم بافت، بام طاقی و گنبدی شکل، 
طرح حیاط مرکزی )تابســتان و زمستان نشــین(، دیوارهای بلند جهت 
ایجاد سایه و تعدیل نور آفتاب« )معماریان،1380: 253( بیش ترین تأثیر 
را بر کارایی معماری مسکونی مناطق کویری داشته است هم چنین با 
طراّحی اقلیمی، جهت تابش نور خورشــید و جهت باد و سفره های 
زیر زمینی در کاهش هزینه های انرژی )واتسون و لبَز، 1388: 4( نقش 
مثبتی را ایفا کرده اند. در واقع شرایط اقلیمی بر طرح بنا و جهت گیری 
ساختمان، عملکرد گوناگون فضاهای خانه تأثیر گذاشته و این موضوع 
در خانه هاي دورة صفوی تا پهلویِ بخش دستگردان قابل مشاهده است. 

گونه شناسی خانه های دستگردان
گونه، آگاهانه یا ناآگاهانه، با تاریخی که به بناها و شــهرهای درون 
فرهنگ خود خوانایی می بخشد، رابطه دارد و ساختار درونی فرم است 
)اکبری و همکاران، 1396: 7(. بر اســاس بررسی های میدانی صورت 
گرفته در دســتگردان، بیش تر خانه های برجــای مانده مربوط به دورة 

صفوی تا دورة پهلوی اســت. »معماری دوره صفویه که با نام شــیوه یا 
ســبک اصفهانی معروف اســت« ) پیرنیا، 1384: 23(، در بسیاری از 
بناهای معماری این بخش مشــاهده می شود. این سبک از اوایل دورة 
صفوی در معماری ایران رایج شــد و در شهرهای بزرگ به ویژه تهران 
و اصفهان تا اواسط دوره قاجار ادامه پیدا کرد. الگوی رایج معماری به 
ســبک اصفهانی بر دو گونة درون گرا )سازمان دهی فضایی با حیاط 
مرکزی( و برون گرا که برای کوشــک های تابستانی عمومیّت داشته 
استوار است. توسعة معماری خانه ها تا اواسط دورة قاجار، با ادامة سبک 

دورة صفوی همراه است.
دولت صفوی بنا به ســنتّ های کهــن، ســازمان دهی، راه اندازی و 
ایجاد تأسیســات و تجهیزات زیرساختی را عمدتاً بر عهده می گیرد. 
بازسازی جاده های ابریشم، حفر شبکه های عظیم قنات و کاریز برای 
آب رسانی و آبیاری، ساختن کاروان سراها و آب انبارهای بین جاده ای، 
ایجاد نقاط و کانون های زیســتی جدید همگی حکایت از این نقش 
دولت دارند. در مکتب اصفهان هر مجموعة زیســتی )شهر یا روستا( 
دارای یک میدان یا مرکز ثقل اســت )حبیبی، 1395: 91(. با فروپاشی 
دولت، تأسیسات زیرساختی و شبکه های آب رسانی و جاده ها... دچار 
آسیب های جدی شدند و با انحطاط تجارت، سلطه دولت به حکومت 
»خان خانــی« تغییر شــکل داد. این شــیوه با تــرس از حکومت های 
قدرت مند نادری و ســپس زنَد، در پی استفاده از لحظه ها و برش های 
فضایی- مکانی موجود برای اعتلا بخشیدن به مفهوم غارت- دفاع بر 
آمد و از استقرار در شهر می هراسید و سعی بر آن داشت که در مناطق 
دوردست و تحت سیطرة نیروی نظامی ایل خود مستقر شود )پیشین، 
108(. بدون کاوش های باستان شناختی، نمی توان با صراحت از تعلقّ 
تاریخی خانه های دستگردان به دورة صفوی صحبت کرد. اما با مقایسة 
ویژگی های معماری، عناصر ســازنده و نام گــذاری این بناها، حضور 
حکومت »خان خانی« در میان روستاهای دستگردان بدون تردید، قابل 
مشاهده است. در این زمینه می توان به خانة خان یوسفی و خانه فیاضی 
در روســتای هودر اشاره کّرد. وســعت تصرفّ مکانی این دو خانه در 
محدودة بافت هودر قابل ملاحظه است )تصویر شمارة 6(. با این وجود 
می توان تاریخ بنای خانه های دســتگردان را از اواســط دورة صفویه در 
نظر گرفت. از این رو بیش تر خانه های این منطقه با سبک اصفهانی 
شناخته شــدند. معماری درون گرا یکی از شیوه های رایج معماری در 
بناهای دورة صفوی اســت، هرچند اقلیم در انتخاب اصل درون گرایی 
مؤثرّ بوده است. بخش دستگردان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، از 
بافتی متراکم و فشرده برخوردار است، از این رو ویژگی درون گرایی آن 
جلوه گر است. »در مناطقی با اقلیم گرم و خشک، ساختمان های شهر 
و روســتاها با طرح درون گرا ســاخته می شوند و تا آنجایی که ممکن 
اســت در مقابل گرمای و سرمای شدید و طوفان های شنی محافظت 
شوند« )قبادیان، 1380: 6(. در واقع می توان گفت، درون گرایي مفهومي 
است که به صورت یک اصل در معماري ایران وجود داشته است و با 
حضوري آشکار به صورت هاي متنوعّ قابل درک و مشاهده است )پیرنیا، 
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1384: 234(. ساختار فضایی خانه های دستگردان به دو شیوة درون گرا 
و برون گرا قابل مشاهده است. در معماری ایرانی، فرهنگ درون گرایی 
با قرارگیری فضاها در پیرامون حیاط مرکزی جلوه کرده است. به دلیل 
موقعیّت جغرافیایی دســتگردان و دور بودن از مراکز شــهری، بافت 
شــهری- روســتایی این منطقه در دورة قاجار، تفاوت چندانی با اصول 
شهرسازی دورة صفوی نشان نمی دهد. بنابراین یک پیوستگی کالبدی 
معماری در تاریخ بنای خانه های ســنتّی این روســتا وجود دارد. در این 
دوره افزون بر معماری درون گرا، معماری برون گرا نیز شکل می گیرد. 
»همگام با تحولات مــدرن در مغرب زمین و دگرگونی فرهنگی، که 
از اواخــر دوران قاجار در ایران آغاز شــد، فرهنگ معماری برون نگر 
کوشکی به تدریج جایگزین معماری درون گرای حیاط مرکزی شد، اما 
با وجود تجربیات مکرر در طول سده گذشته، هیچ گاه گزینه مناسبی، 
که بتواند واجد اغلب برتری های شــیوه سازمان دهی فضا محور باشد، 
پدید نیامد« )احمدی، 1384: 99(. خانه های برون گرا در دســتگردان به 
شکل چهار صفه و کوشک و با عناصری چون حوض خانه در مرکز 
بنا، نمود یافته  است. کوشک باغ غیاثی متعلقّ به دورة پهلوی، نمونه ای 
بر جایگزینی معماری درون گرا در بافت روستایی دستگردان است. این 
بنا خارج از بافت روستای قیصریه و نزدیک به مزارع کشاورزی قرار دارد 

)تصویر شمارة 7(.

تصویر شمارة 6: موقعیّت خانه های خان یوسفی و فیاضی در میان 
GoogleEarth :بافت قدیم روستای هودر؛ مأخذ

تصویر شمارة 7: کوشک باغ غیاثی در خارج از بافت قدیمی روستای 
GoogleEarth :قیصریه؛ مأخذ

ویژگی ساختاری خانه های دستگردان
شکل گیری فرم، پلان و جهت گیری در خانه های بومی و سنتی، 
تحت تأثیر عوامل طبیعی بوده است. در حقیقت توجّه به زمینه هاي 
کالبدي، اقلیمي جغرافیایي، تاریخي، اجتماعي- فرهنگي ساختگاه 
و درک محیــطِ پیرامــون از اصــول مهم در معماري پایدار اســت 
)احمدی، 1391: 35(. با بررسی طرح خانه های سنتّی و نظم هندسی 
آشکار در بافت روستایی دستگردان در می یابیم که عوامل اقلیمی 
در شــکل گیری این خانه ها، بیش از عوامــل فرهنگی- اجتماعی 
بازنمود می یابد. علاوه بر شکل بنا، جهت گیری در بناهای قدیمی 
و بومی، یکی از اصول معماری در بناهای ســنتّی اســت. این اصل 
به عوامل مختلفی بســتگی دارد؛ شــامل: الف- تغییر جهت تابش 
نــور خورشــید، ب- جهــت وزش بادهای موســمی، ج- وضعیّت 
زمین و دسترســی های بنا. در اکثر خانه های سنتی، محور شمالی- 
جنوبی، محور اصلی بنا در نظر گرفته شده و فضاهای اصلی در دو 
ســوی شــمال و جنوب، حیاط و فضاهای فرعی در دو سوی شرق 
و غرب تعبیه می شــدند )قائــم، 1375: 26(. معماران بومی با توجّه 
به اقلیم های گوناگون، ســه رون بنیادی، راسته، اصفهانی و کرمانی 
را در جهت گیری ســاختمان به کار می گرفتند  )پیرنیا، 1390: 155(. 
خانه های بخش دســتگردان از دو رون اصفهان و راســته در ساخت 
بناهای ســنتّی خود بهره برده اند. هم چنین جهت گیری چند بنا در 
جهت شــمالی- جنوبی است. »مناســب ترین موقعیّت جای گیری 
ســاختمان در مقابــل آفتاب، جهت شــرقی- غربی اســت. در این 
صورت عرض ســاختمان در محور شمالی- جنوبی قرار دارد. دیوار 
سمت جنوبی در زمســتان بیش ترین انرژی را کسب می کند و در 
تابستان توسط سایه بان محافظت می شود. دیوارهای سمت غربی و 
شــرقی که در تابســتان مقدار زیادی انرژی کسب می کنند، تا حد 
امکان، ســطح کم تری برای جذب گرما دارند« )قبادیان، 1387: 7(. 
جهت گیری دو خانه تاریخی در کلشــانه، خانه شــجاع و خانه های 
نجفی، خانه خان یوسفی و بادام تک2 در هماهنگی با بافت روستا 
قرار دارد. در حالیکه خانه فیاضی و خانه بادام تک1 با جهت گیری 
متفاوت)رون اصفهان( و ناهماهنگی با دیگر منازل مســکونی بافت 
روستایی قدیم دیده می شــوند. طرح و پلان خانه های دستگردان به 
شــکل مستطیل طراّحی شده اســت. جهت گیری این ساختمان ها 
نیز به دلیل دریافت باد مطلوب و کاهش حرارت هوای گرم اســت. 
الگوی این خانه های ســنتّی در ســه گروه یک ایوانی، دو ایوانی و 
چهــار صفه قرار می گیــرد. در خانه های یک ایوانــی و دو ایوانی 
که با رون اصفهان و راســته ساخته شــده اند، ایوان اصلی در جبهه 
جنوبی بنا قرار گرفته اســت. خانه هایی با پلان دو ایوانی، از ارتفاع 
بیش تری برخوردار هستند. برخی خانه های سنتّی دستگردان با پلان 
چهارصفه ســاخته شده که نســبت به دو پلان دیگر از پیچیدگی 
کمتر برخوردار است. »صفه یا چفته به معنی خمیده یا طاقدار بوده 
و در خراســان فضای سرپوشیده را می گفتند. خانه های چهار صفه 
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بیش تر در نقاط مرکزی ایران ســاخته می شد. چهارصفه به صورت 
صلیبی در مرکز و در چهارگوشه آن اتاق ها قرار می گیرند« )پیرنیا، 
1390: 165(. در ایــن پــلان حیاط به حوض خانه ای در وســط بنا و 
چهار ایوان یا صفه در جوانب آن ساخته شده است. ایوان اصلی که 
در جنوب بنا قرار دارد، از عمق بیش تری برخوردار است. هم چنین 

با دو اتاق در طرفین خود مرتبط است.

ساختار فضایی و عناصر سازندة بنا
در معماری بومی عناصر کالبدی به صورت یکپارچه و هماهنگ 
با ساختار معماری بنا طراّحی می شدند. در واقع به نحوی، تمامیّت 
اجزا و عناصر بنا در وحدتی منطقی نمایان می شــد. »شکل گیری 
بنــا در معماری ایران چه به صــورت منفرد و چه به صورت مجتمع 
هم زمان و هم مکان بر اســاس ترکیب ســه الگوی فضای باز، بسته 
و نیمه باز صورت گرفته است« )حائری، 1388: 117(. با تعریف سه 
گونه های فضایــی در خانه های تاریخی مــورد مطالعه، فضای رها 

شده در پلان خانه دیده نمی شود.

الف- فضاهای باز
در معماری مسکن بومی با توجّه به پیروی نقشه، نما، و فضاهای 
خانه از یک الگوی عام شکل گیری و نظام ساخت فضاهای تثبیت 
شده، تطبیق زندگی روزانه و فصلی با تنظیم روابط افقی و عمودی 
خانه و اســتفاده از فضاهای مختلف در ســاعات مختلف روز و در 
فصول مختلف میسّــر شده اســت. فضاهایی چون تابستان نشین، 
زمستان نشــین، زیرزمین، بالاخانه و پشــت بام امــکان تطبیق خانه 
بــا شــرایط مختلــف زندگــی را فراهم مــی آورد. ســازمان دهندة 
انعطاف پذیــری در ایــن مقیاس عنصر مرکزی خانــه یعنی حیاط 

است )عینی فر، 1382: 70(.
در خانه های درون گرا، فضاها در پیرامون حیاط شکل می گیرند. 
لذا بین محیط بیرون و حیاط مرکزی، فاصله ای از جرم و فضا وجود 
دارد که ارتباط حیاط با فضای بیرونی خانه را با فضاهای واســطی 
مانند دالان و هشتی برقرار می کند. این فضای میانی، به محرمیّت 
درون خانه کمک می کند که خود، ناشی از وضعیّت اقلیمی است 
)اکرمــی و زارع، 1392: 59(. در خانه هــای بافت قدیم دســتگردان 

جدول شمارة 2: ویژگی های ساختاری خانه های بخش دستگردان

خانه خان یوسفی خانه سردار مکرم خانه فیاضی خانه بادام تک2 خانه بادام تک1 ویژگی 
خانه ها

GoogleEarth :مأخذ مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1384 مأخذ: رفیعی، 1384

نقشه

صفوی قاجاری صفوی افشاریه- زندیه صفوی دوره 
اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی گونه شناسی

مربع- مستطیل مستطیل؟ مستطیل مربع مستطیل هندسه بنا
دو ایوانی یک ایوانی یک ایوانی یک ایوانی یک ایوانی ساختار بنا
رون راسته رون راسته رون اصفهان رون راسته رون اصفهان رون

یک یک دو دو یک طبقات

خانه جمشید نجفی خانه حبیب الله مؤدب خانه کربلایی عباس 
عباسی خانه محمود نجفی خانه شجاع سنگچولی ویژگی 

خانه ها

---

مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1385 مأخذ: رفیعی، 1384

نقشه

قاجار اواخر صفوی اواخر صفوی اوایل قاجار اواخر افشاریه- اوایل 
قاجار دوره 

اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی اصفهانی گونه شناسی
مستطیل مستطیل مستطیل مختلف الاضلاع مستطیل هندسه بنا

یک ایوانی چهارصفه چهارصفه دو ایوانی دو ایوانی ساختار بنا
شمالی- جنوبی شمالی- جنوبی شمالی- جنوبی شمالی- جنوبی رون اصفهان رون

دو دو یک یک یک طبقات
مأخذ: نگارندگان
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حیاط نقش اساســی را در میان دیگر عناصر ســازندة بناهای ســنتّی 
ایفا می کند. طرح هندســی، درون گرایی، محوریتّ، هســته مرکزی و 
محصوریتّ توســط یک یا چند ایوان و اتاق ها، از ویژگی های حیاط 
در این منطقه است. برای دســت یابی به فضای حیاط، باید از هشتی 
و دالان ورودی بــا اختلاف ســطح چند پله، گذر کــرد. این اختلاف 
سطح ناشــی از گود بودن حیاط و دسترســی نزدیک تر به منبع آبی 
قنات اســت. حوض در میان حیاط مرکزی نقش تأمین کنندة رطوبت 
فضای خانه را ایفا می کنــد. بهره برداری از عنصر بوم آورد در مصالح 
حیاط با اســتفاده از حفر گودال باغچه دیده می شــود. در خانه ها با 
محوریـّـت حیــاط مرکزی، ایــوان جنوبی، بخش ســایه گیر و بخش 
شــمالی، آفتاب گیر در نظر گرفته می شــود. ضلع شرقی بنا در نیمه 
اول روز )صبح( و ضلع غربی در نیمه دوم روز )عصر( سایه گیر است.

با توجّه به جدول شمارة 4 که مساحت حیاط را نسبت به مساحت 

کل بنا بیان می کند حیاط خانه بادام تک1 نسبت به کل بنا، مساحت 
بیش تــری را به خود اختصاص داده اســت. در فضای داخل حیاط ها 

آثار درختان انار و نخل قابل مشاهده است.

ب- فضاهای نیمه باز
فضاهای نیمه باز در خانه های مورد مطالعه شــامل عناصری مانند؛ 
ورودی، هشــتی،دالان ورودی، ایوان و تالار حوض خانه اســت )جدول 
شــمارة 5(. »یکی از اهداف مهم در طراّحی فضای ورودی خانه ها نه 
تســهیل حرکت، بلکه کنترل آن و طولانی نمودن مســیر حرکت از 

بیرون به درون بوده است« )سلطان زاده، 1384: 60(. 
درگاه ورودی تنها راه ارتباط ساختمان با محیط خارج است. ورود به 
خانه به عنوان حریم خصوصی همواره با طرح سلســله مراتب، فضای 
امنی را ایجاد کرده اســت. فضای ورودی پایین تر از سطح معبر قرار 

جدول شمارة 3: تقسیم بندی فضاهای باز در خانه های دستگردان
جزئیات اجزاء کاربری نوع فضا کالبد بنا

طرح: مستطیل- مربع- مختلف الاضلاع
مصالح: گل، خشت

دیوارهای بلند 
فضای سرپوشیده ایوان -ایوان ها

پلکان
باغچه

درختان انار و خرما
حوض

ارتباط با قنات

تهویه فضاهای بسته
تقسیم فضای تابستان نشین و زمستان نشین

انعکاس طبیعت در محیط خانه
ایجاد سایه در زمان های مختلف روز

رفتارهای فرهنگی و اجتماعی 
کاهش تأثیر باد و اتلاف حرارتی

حیاط

فضای باز

مصالح: خشت، گل، آجر
پوشش نیم گنبدی

کانال بادگیر
کلاه فرنگی

اجرای پوشش نیم گنبدی بر روی بام سبب 
کاهش گرما در روز و سرما در شب می شود بام

مصالح: خشت، آجر ارتفاع و کف پله ارتباط با اشکوب دوم بنا
کنترل نیروی رانشی پلکان

مأخذ: نگارندگان
جدول شماره4: حیاط در خانه های دستگردان در زمان های متفاوت از روز

 
حیاط خانه باغ فیاضی، ضلع جنوب شرقی، صبح گاه

 
حیاط خانه بادام تک2، ضلع غربی، صبح گاه

 
حیاط خانه بادام تک1، ضلع شمالی، صبح گاه

 
حیاط خانه جمشید نجفی، ضلع شمالی، عصر گاه حیاط در خانه محمود نجفی، ضلع شمالی، صبح گاه

 
حیاط خانه شجاع سنگچولی، ضلع شمال غربی، عصر گاه

مأخذ تصاویر: خدیجه شریف کاظمی
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جدول شمارة 5: نسبت مساحت فضای حیاط به مجموع کل بنای هر خانه

شجاع سنگچولی
مأخذ: رفیعی، 1384

محمد نجفی
مأخذ: رفیعی، 1385 فیاضی

مأخذ: رفیعی، 1384
بادام تک2

مأخذ: رفیعی، 1384
بادام تک1

مأخذ: رفیعی، 1384

موقعیتّ حیاط در 
خانه های دستگردان

%20 %20 %10 %10 %68 مساحت تصرف شده
مأخذ: تغییر در نقشه و محاسبات توسط نگارندگان

جدول شمارة 6: فضاهای نیمه باز خانه های دستگردان
جزئیات اجزاء کاربری نوع فضا کالبد بنا

طاق دار
مصالح خشت، آجر  ایوان

عنصر رابط فضای بیرونی و درونی
هویت معماری 

وضعیتّ اجتماعی صاحبان بنا
کنترل حریم خصوصی

تشخّص و خوانایی
سلسله مراتب فضایی

ورودی

فضاهای 
نیمه باز

ایجاد سایه
تزیین با کاربندی، گچ
یک نمونه دارای روزن

سردر 

دو لنگه
جنس چوبی در

در دوسوی و متقارن
مصالح خشت و گل، آجر سکو

با طرح های مربع- مستطیل و هشت ضلعی
دارای طاق نما

ورودی پشت بام
مصالح آجر خشت گچ گل

سقف 
دیوار
سکو

تقسیم کننده فضا
محل نشستن و گفتگوی مراجعین

تصفیه نور
جابه جایی هوا

هشتی

دسترسی به سرویس بهداشتی سقف
دیوار ایجاد فضای غیرمستقیم با میان سرا دالان

دارای طاقچه ها و رف های متعدد، تزیینی 
کاربردی

دارای دو ورودی به اتاق های طرفین

سقف
دیوار 
طاق
کف

ارتباط دهنده حیاط به تالار یا اتاق ها
نقش عظمت بخشی به بنا

جهت گیری معین برای اقامت فصلی
تعدیل هوای اتاق های پشتی

ایوان یا صفه

دارای تزیینات کاربندی
مصالح گچ و گل

بادگیر
کلاه فرنگی

حوضچه
صفه

کاهش حرارت خورشد و خنک کننده
اتصال طبیعت و معماری

کاربری تابستانی
حوض خانه

مأخذ: نگارندگان

گرفته و با ایجاد ســایه و عمق، تابســتانی خنک  و زمســتانی گرم را 
برای ســاکنان فراهم می کند. به کارگیری ایــوان طاق دار در این فضا، 
در کنترل نیروهای رانشی زلزله مؤثرّ می افتد. هم چنین ورودی توسط 
یک هشــتی و یک دهلیز طویل که با حرکتی چرخشــی )میان در(، 
بــه حیاط مرتبط می شــود از گزند هــوای محیط بیــرون محافظت 
شــده اســت. به طور معمول، نحوة ورود به حیاط در خانه های سنتّی 
به دلیل حفظ حریم خصوصی از چشــمة فرعی و در گوشــه حیاط 
صورت می گرفته اســت. اغلب خانه های بزرگ در قســمت ورودی، 
دارای ایوان و سردر بوده اند. از مهم ترین مشخّصة ورودی در خانه های 
دســتگردان، برقراری ارتباط با حیاط مرکزی، از طریق فضای هشــتی 
است. سردرهای خانه های دســتگردان در دو نوع ساده و تزیینی قابل 
تقســیم بندی است. نمونه ســردرهای تزیینی را می توان در خانه های 
فیاضی و خان یوسفی، خانه مؤدب و سردار مکرم با تزیین طاق تویزه، 

و کاربندی و گچ بری مشاهده نمود.

در فراینــد ورود به این خانه ها عناصر پیش طاق، درآیگاه، هشــتي، 
دالان باریک و غیر مســتقیم دیده می شــود. افزون بر این، خانه های 
بــادام تک 1 و 2، فیاضی، خان یوســفی و ســنچولی در بخش دالان 
ورودی، دارای اتــاق خدمه و در فضای ورودی دو خانه خان یوســفی 
و فیاضــی، اصطبل قرار گرفته اســت. با توجّه بــه مطالعات صورت 
گرفته، عملکرد ورودی خانه ها در ارتباط با فضای میان ســرا و محیط 
خانــه به طور غیرمســتقیم انجام می گرفته و در راســتة محور اصلی 
ســاختمان قرار نگرفته  است؛ در واقع اهمیّت و توجّه به محرمیّت در 
عمارت های بخش دستگردان درک شده است. فضای هشتی در خانه 
فیاضی به شکل برجی دو طبقه تعبیه شده و افزون بر تقسیم فضایی، 
کارکرد امنیّتی نیز داشته است. در اغلب خانه های سنتّی سر در وردی 
به شــکل ایوانی طاقدار اســت که موقعیّت اجتماعی ممتاز صاحبان 

این خانه ها را نسبت به دیگر ساکنان روستا بیان می کند.
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جدول شمارة 7: نحوة جهت دهی ورودی و طرح هشتی خانه های دستگردان

تصاویر ابعاد درگاه راهرو- 
دالان

طرح 
هشتی سکو جهت  دهی تعداد 

ورودی فضای ورودی خانه

ارتفاع: 2/2 متر
عرض: 1/8 متر دارد مستطیلی ندارد جبهه غرب 1

بادام تک1
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 1/8 متر
عرض: 1/1 متر دارد ندارد

دارد- 
متصل به 

ایوان
جبهه شمال شرق 2

بادام تک2
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 2 متر
عرض: 1/3 متر دارد هشت 

 ضلعی
دارد 
متقارن جبهه شمال غرب 1

فیاضی
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 1/8 متر
عرض: 1/2 متر دارد هشت  

ضلعی
دارد 
متقارن

جبهه جنوب 
شرق 1

خانه شجاع سنگچولی
مأخذ: رفیعی، 1384

ارتفاع: 1/7 متر
عرض: 1/2 متر دارد ندارد ندارد اصلی: جبهه شرق

فرعی: طبقه دوم 2

خانه حبیب الله مؤدب
مأخذ: رفیعی، 1385

ارتفاع: 2 متر
عرض: 1/1 متر دارد ندارد ندارد جبهه جنوب 1

خانه محمود نجفی
مأخذ: رفیعی، 1385
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ایــوان از مهم ترین فضاهای معماری ایرانی اســت و در بیش تر 
خانه های سنتّی با تنوعّ فرم و ابعاد قابل مشاهده است. کاربری ایوان 
در چند جبهه از مشخّصه های خانه های صفوی تا دورة قاجار است 
که این موضوع در خانه های دســتگردان با تأکید بر حفظ معماری 
پایداری جلوه یافته اســت. ایوان با تنوعّ فضایی، پیوســتگی فضای 
بیرون و درون خانه را فراهم می سازد. این بخش از خانه، در فصول 
گرم موجب تعدیل هوای اتاق های پسین خود می شود. ایوان مرکز 
عظمــت و نقطة اتصال تالار شاه نشــین و حیاط اســت که عامل 

فرهنگی و اجتماعی را در این بناها تقویت کرده است.
صفه ها از دیگر عناصر فضای نیمه باز به شــمار می رود که در دو 

خانة مؤدب و کربلایی عباســی روستای کلشــانه، با کارکرد برون گرا 
حفظ شــده اند. فضاي بین صفه ها با سقف گنبدي پوشش داده شده  
اســت. عنصر حوض خانه از اجزای مشــترک میان صفه در خانه های 
برون گرا و درون گرا به شمار می رود. ارتفاع صفه ها و عنصر کلاه فرنگی 
بر بالای گنبد، با تنظیم جریان هوا، عبور بادهای گرم را با حوضچه ای 
که دقیقاً در مرکز آن قرار دارد به خنک ســازی بنا در تابستان کمک 
می کند. هم چنین تنظیم نور در این قســمت بــا کلاه فرنگی تأمین 
می شــود. از ســویی این روزنه ها در ســرمای زمستان، ســاکنان آن را 
 اذیـّـت نمی کــرده و به نحوی ایــن فضای مرکــزی، عملکرد حیاط 

)پیرنیا، 1390: 165( را در تعدیل دمای این خانه ها داشته است. 

تصاویر ابعاد درگاه راهرو- 
دالان

طرح 
هشتی سکو جهت  دهی تعداد 

ورودی فضای ورودی خانه

ارتفاع: 1/6 متر
عرض: 0,9 متر دارد چهار 

ضلعی ندارد جبهه جنوب 1

خانه سردار مکرم
مأخذ: رفیعی، 1385

ارتفاع: 1/6 متر
عرض: 1 متر ندارد ندارد ندارد جبهه جنوب 1

خانه کربلایی عباسی
مأخذ: رفیعی، 1385

ارتفاع: 2 متر
عرض: 1/1 متر دارد هشت 

 ضلعی
دارد- 
نامتقارن جبهه جنوب 1 خانه جمشید نجفی

-

ارتفاع: 2/3 متر
عرض: 1 متر دارد مستطیل دارد- 

متقارن
جبهه شمال 

1 شرقی خانه خان یوسفی
-

مأخذ تصاویر: خدیجه شریف کاظمی
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جدول شمارة 8: انواع بادگیرها در خانه های دستگردان
جهت گیری تعداد چشمه نوع بادگیر تصاویر خانه

تالار حوض خانه رو به جنوب شرقی 5 یک سویه

بادام تک1

چهار صفه رو به شمال غرب 3 یک سویه

اتاق در کنار ورودی رو به شمال شرق 4 یک سویه بادام تک2

تالار حوض خانه در گستره خود رو به 
شمال شرق

وجوه دیگر: شمال و شر
7 سه وجهی خان یوسفی

تالار حوض خانهرو به شمال شرق 5 یک سویه سردار مکرم

حوض خانه رو به شمال شرق 2 یک سویه شجاع 
سنگچولی

تالار حوض خانه رو به شمال شرق 5 یک سویه باغ فیاضی

مأخذ تصاویر: خدیجه شریف کاظمی 
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حوض خانه در خانه های درون گرا، مشرف به حیاط بوده و شرط 
اصلی پیدایی حوض خانه در این بناها، نزدیکی به قنات است. آب 
قنات از یک مســیر وارد حوض و در صورت وجود باغ در اطراف 

خانه، از مسیری دیگر وارد باغ می شود.
چنین فضایی به عنوان اقامتگاه تابســتاني در باغ یا خانه احداث 
مي شــد و در فصل گرما مورد اســتفاده قرار مي گرفت. از ســویی 
تالار حوض خانه با در نظر گرفتن کاربرد آن در هنگام مهمانی های 
تابســتانی، کانون تزیینات خانه های تاریخی به شمار می رفته است. 
دو خانه بادام تک1 و خانه فیاضی شــواهدی بر این امر هستند. این 
فضــا نیاز به نوعي پیوند معماري و طبیعــت را با عنصر آب برقرار 
می کرد. معمولاً یک ســمت حوض خانه به طرف حیاط یا صحن 
باغ و سقف آن بلندتر از فضاهاي مجاور، برای رعایت سلسله مراتب 
فضایي بوده اســت )فاتحي و فضل الهي، 1385: 8(. دو منبع نور در 
حوض خانــه وجود دارد: یکي حجمي از نور کــه از تالار اصلي بر 
دیوارة جنوب غربي مي تابد و ایوان بزرگ این جبهه مانع از ســرازیر 
شدن آن به جبهة جنوب غربي مي شود. دوم، نوري که از شبکه هاي 
کلاه فرنگــي بر فضــای حوض خانــه مي تابند و پیــچ و تاب هاي 
شــبکه ها را با خود دارد و با گــردش آفتاب به گردش در می آید. با 
اســتفاده از بادگیر، جریان باد به داخــل حوض خانه، انجام می گیرد. 
باد خنک بر اثر فشــار مثبت از طریق دهانه هاي بادگیر وارد شده، به 
فضاي حوض خانه دمیده و با عبور از آب بر اثر برودت تبخیري آب 
خنک مي شــود. شــب هنگام و یا مواقعي که باد در جریان نیست، 
بادگیر همانند یک دودکش خورشــیدي عمل و هواي خنک را باغ 

به سمت حوض خانه هدایت می کند )پوراحمدی، 1391: 60(.
یکــي از اجزاي بناهاي بومي ایران در اقلیم گرم بادگیر اســت. 
اســتفاده از بادگیر بخش عمده ای از ساختمان را در گرمای طاقت 
فرسای تابستان خنک و شرایط زیستی را فراهم کرده است. بادگیر 
خانه های دســتگردان، در قسمت تابستان نشــین بنا )ایوان جنوبی( 
به کار رفته اســت. بــا توجّه به تقســیم بندی بادگیرهــا )اردکانی، 
کرمانی و یزدی(، بادگیر اردکانی که عموماً یک طرفه و نســبت به 
سایر بادگیرها تا حدی ســاده و از لحاظ اقتصادی باصرفه تر است 
)افشــار، 1371: 365(، بیش ترین کاربرد را در میان بافت روســتایی 
و منازل دســتگردان بر عهده داشــته است. »ســاختمان بادگیرها از 
چهار بخش، ســاقه، دهانه- قفســه، تیغه و سقف آن تشکیل شده 
اســت« )بهادری نژاد، 1387: 226(. تعداد چشــمه های هر بادگیر با 
بزرگی بادگیر، شــدّت بــاد و در مجموع با وضعیّــت آب و هوای 
هر منطقه، ارتباط مســتقیم دارد )پورجوهری و وفامهر، 1388: 30(. 
در منطقة دســتگردان بادگیرها بیش تــر از نوع یک طرفه و تنها در 
یک مورد، بادگیر ســه وجهی )خانه خان یوسفی( به کار رفته است. 
چشــمه های بادگیر با استفاده از تیغه های گچی ساخته شده است. 
انواع بادگیرها، جهت دهی و تعدّد چشــمه های هریک، در جدول 

شمارة 7 آمده است. 

عموماً بادگیرها در بافت روســتایی دستگردان با ارتفاع و جهت 
باد مطلوب طراّحی و ســاخته شــده اند. مکان انتخابی بادگیرهای 
بزرگ و برجستة خانه های سنتّی دستگردان، در فضای حوض خانه 
و تنهــا یک مورد در یک اتاق اســت و بادگیرهــای یک  وجهی 
بیش ترین کاربــرد را دارد. جهت گیری بادگیر در این خانه ها رو به 
شمال شــرق یعنی در مقابل باد مطلوب است. این موضوع تنها در 
خانه بادام تک1 صورت نگرفته است. هم چنین در برخی اتاق های 

خانه ها یک روزن با کاربرد بادگیر به کار گرفته شده است.
ج- فضاهای بسته

انــواع فضای بســته در خانه های دســتگردان شــامل اتاق و برج 
اســت. فضاهای سکونتی در دو ســوی حیاط قرار دارند و استفاده 
از اتاق های متعدّد بزرگ، ســقف بلند و بادگیر به کاهش فشــار و 
دمای گرم این بخش، کمک فراوانی کرده اند. از ســویی در کالبد 
معماری برخی خانه ها می توان برج را به عنوان فضایی بســته مورد 

تحلیل قرار داد.
اتاق ها در بخش دســتگردان با کارکرد فصلی طراّحی شــده اند. 
اتاق های تابستان نشــین با ابعاد بزرگ، ســقفی بلند، گاه دارای یک 
روزنــه و یا یک بادگیر کوچک به جهت تهویة هوا تعبیه شــده اند. 
ارتباط میان اتاق های تابستان نشــین از طریــق راهرو انجام می گیرد. 
اتاق های زمستان نشین از ارتفاع کم تری برخوردار هستند. این اتاق ها 
با یک درگاه به حیاط ارتباط دارند و در داخل آنها شــومینه ای برای 
تأمین گرمایشی تعبیه شده است. به طور کلی پوشش اتاق ها به شکل 
طاق آهنگ1 طاق و تویزه و برخی با طاق خنچه پوش دورعدسی دار2 
است )تصاویر شمارة 11، 10 و 9(. طاق زنی راهروها از نوع خنچه پوش 
تخت اســت. فضاهای خدماتی شامل انبار و آشــپزخانه در گوشة 
جنوب شــرقی بناهــا و در نزدیکی یکدیگر قرار دارنــد. در برخی 
خانه ها اتاق انباری دیده نشــد که ایــن موضوع می تواند تحت تأثیر 
تغییر کاربری برخی اتاق ها در فصول ســال باشد. در برخی خانه ها، 
معمولاً ایوان جنوبی که رو به آفتاب قرار هستند به صورت دو طبقه 
ســاخته  شده اند. در خانه های بادام تک2، جمشید و محمود نجفی، 
ایوان جنوبی به صورت دو اشکوبه ساخته شده است. در اشکوب دوم 
دو اتاق با یک پنجره در طرفین ایوان تعبیه شده که به نظر می رسد 

کارکرد بهار خواب داشته اند.
در خانه های اقلیم کویر، اتاق های متعدد تابستان نشــین در سوی 
ایوان جنوبــی قرار می گرفتنــد. در این خانه ها، اتاق ســه دری، اتاق 
خواب اســت. بــرای طراّحــی آن از نصف تناســب طلایی کمک 
می گرفتند. در این اتاق هیچ وقت از فضای آزاد وارد آنها نمی شدند، 
زیرا بــرای ورود، در کنار هرکدام راهرویی در نظر گرفته می شــد. از 
اتاق پنج دری به عنوان اتاق مهمانی استفاده می کردند. پنج دری هایی 
که از سمت طولی نور می گرفتند، دارای تناسب کل طلایی هستند. 
در دو طــرف پنج دری نیــز دو راهرو قــرار دارد. در داخل بعضی از 
پنج دری ها، تورفتگی، کمی بالاتر از سطح زمین به نام شاه نشین دیده 
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 می شود که در آن مهمان های بزرگ می نشستند )پیرنیا، 1390: 163(. 
تنها در خانة فیاضی دو اناق پنج دری به طور متقارن در دو ضلع شرقی 
و غربی بنا قرار دارد. در اتاق پنج دری، فضای شاه نشین یا همان اتاق 
شکم دریده با انعطاف پذیری معماری در قسمت سایه گیر بنا به کار 
گرفته شــده است. این فضای شاه نشین نیز در خانه شجاع سنچولی 
در ضلع شــرقی و غربی به طور متقارن مشاهده می شود. استفاده از 
اتاق ســه دری در خانه فیاضی منحصراً نزدیک هشــتی و در اختیار 
خدمــه بود. کاربرد طاقچه و رف در اضــلاع اتاق ها، برای نگهداری 

ظروف و تزیین نما به کار رفته است.
یکی از ویژگی های معماری خانه های این منطقه، به کارگیری برج  
در قســمت ورودی بنا اســت که بیانگر تأثیرات عدم امنیّت منطقه 
است. هرچند ساخت این برج ها را با توجّه به مصالح و شیوة ساخت 
و با توجّه به شرایط ناامن منطقه، می توان به زمانی پیش از دورة قاجار 
نسبت داد. کاربری این برج ها نگهبانی، دیده بانی و انبار غلات بود.

 تصویر شمارة 9: سقف اتاق  تابستان نشین، خانه باغ فیاضی؛ 
مأخذ: ماخذ آرشیو تصاویر میراث فرهنگی خراسان جنوبی، 1384

 تصویر شمارة 10: شومینه در اتاق زمستان نشین خانه بادام تک2؛ 
مأخذ: خدیجه شریف کاظمی

 تصویر شمارة 11: اتاق پنج دری، خانه باغ فیاضی؛ 
مأخذ: خدیجه شریف کاظمی

جدول شمارة 9: فضاهای بسته در خانه های دستگردان
جزئیات اجزاء کاربری نوع فضا اجزای بنا

کاربری فصلی
سه دری: خصوصی، اتاق خواب

پنج دری: مهمانی
اتاق ها در ارتباط با راهرو و سپس حیاط قرار دارند.

برخی مستقیما در ارتباط با حیاط قرار دارند
زمستان نشین با بخاری
تابستان نشین با روزنه

برخی از اتاق ها دارای تزیین گچبری
اندود دیوارها با گچ

در
پنجره  عمودی

طاق بندی
طاقچه

سقف طاق دار

سه دری زمستان نشین

انواع اتاق

فضاهای بسته

پنج دری تابستان نشین

قرارگیری مطبخ و انباری در یکی از گوشه های جنوبی بنا
اتاق نگهبانی ضلع شمالی بنا با شومینه

در
تنور
اجاق

خمره ذخیره
پنجره
طاقچه

تهیه غذا مطبخ

ذخیره غلات انبار

امنیتّ نگهبانی

سطح مقطع دایره و در یک نمونه مربع
معمولا در دو یا سه طبقه ساخته می شد

مصالح آجر، خشت، ملاط گل

ابتدای ورودی
روزن

تیرکش

امنیتّ
دیده بانی

اواخر قاجار برای ذخیره غلات 
استفاده می شده

یک نمونه با کاربری هشتی

برج

مأخذ: نگارندگان



47

س 
طب

ن 
دا

گر
ست

 د
ش

بخ
ی 

نتّ
س

ی 
ها

نه 
خا

ی 
س

شنا
نه 

گو
 و 

یی
ضا

ر ف
ختا

سا
بر 

ی 
مل

تأ

باغ 
وجود باغ ها در نزدیکی این خانه ها، نشــان دهندة انطباق شرایط 
اقلیم و محیط با توجّه به کمبود آب در منطقه و استفاده مطلوب 
از آب قنات است. در واقع »استفاده از باغچه و آب، انواع درختان 
و گل ها، نورگیرها، ارســی ها و بادگیر، همــه راهکارهایی جهت 
بهره مندی از طبیعت اســت« )بیتــی، 1389: 60(. برخی محققان 
باشــکوه ترین عصر باغ ســازي در ایــران را دورة صفوي مي دانند. 
در این دورن باغ ها در گســترة شهرها به عنوان عنصر شکل دهندة 
ســاختار فیزیکي شــهر بودند و هم چون منظومه اي ســبز تمامي 
ساختار شــهر را تحت تأثیر قرار می دادند. از این زمان به بعد در 
اکثر شــهرهاي ایران باغ سازي در ابعاد وسیع و هماهنگ با بافت 
و شبکه هاي شــهري اهمیّت فراواني یافت. ســیر تحولّ طراّحي 
باغ در دورة زندیــه نیز همانند زنجیره اي بــه دورة صفوي مرتبط 
بود و در دوران قاجاریه به علتّ ارتباطات فرهنگي گســترده میان 
ایران و اروپا، نشــانه هایي از الگوهاي باغ سازي اروپایي در باغ هاي 
ایــران نفوذ کــرد. در دورة قاجار با توجّــه و علاقه حاکمان وقت 
به مقولة باغ ســازی، باغ های در خور  توجّهی برجای مانده اســت 
)اویســی، 1394: 63-62(. هستة دوم خانه های سنتّی دستگردان را 
باغ هایی به صورت مستقل اما متصل به طرح اصلی خانه تشکیل 

داده است.

جدول شماره10: فضای باغ در خانه های بخش دستگردان

الف- محدوده باغ خانه بادام تک2

ب- محدوده باغ فیاضی در ضلع شرقی خانه فیاضی

ج- ورودی باغ، خانه شجاع سنچولی

د- باغ خانه سردار مکرم
مأخذ تصاویر: خدیجه شریف کاظمی

تصویر شمارة 12: برج ورودی خانه فیاضی؛ 
مأخذ: خدیجه شریف کاظمی

تصویر شمارة 13: برج متصل به فضای ورودی خانه 
جمشیدنجفی؛ مأخذ: خدیجه شریف کاظمی

تصویر شمارة 14: برج در نزدیکی ورودی خانه 
میرزامحمودی؛ مأخذ: خدیجه شریف کاظمی

 تصویر شمارة 15: برج متصل به بادگیر در خانه خان یوسفی؛ 
مأخذ: خدیجه شریف کاظمی
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مصالح
مصالح به کار رفته در خانه های ســنتّی ، با اقلیم مناطق حاشــیة 
کویری هماهنگ است. در ساخت خانه های این منطقه از مصالح؛ 
خشــت، گل، آجر، گــچ و به صورت محــدود از حصیر نیز بهره 
برده اند. ایــن مصالح میزان حرارت بالا را کاهش بخشــیده و گاه 
بدین منظور از دیوارهای قطور نیز در دیوارهای خانه بهره می بردند. 

نتیجه گیری
بافت مســکونی منطقة دستگردان همانند ســایر بناهای با اقلیم 
بیابانی تحت شرایط محیطی شکل گرفته است. تحولّات اقتصادی 
و سیاســی قرون اخیر هماهنگ با این مهم تأثیر وافری بر ساختار 
معماری به ویژه بافت مسکونی منطقه داشته است. این فرایند سبب 
به وجود آمدن پیچیدگی  سلســله مراتب اجتماعی در منطقه شده 
اســت. ایجاد خانه های پرهزینــه از جمله خانه های خان یوســفی، 
بادام تک1 و فیاضی برایند این مهم هســتند. بیش تر آثار معماری 
منطقه، در دورة زمانی صفویه تا قاجار شکل گرفته است. خانه های 
ســنتّی این منطقه اگرچه در دورة قاجار به لحاظ کمیّت نسبت به 
گذشــته رشد قابل توجّهی داشته، اما به دلیل دوري از مراکز قدرت 
و اهمیّت تاریخی کمتر نسبت به شهرهاي بزرگ، معماري ساده و 
بی آرایه اي دارد. با توجّه به شرایط اقلیمی گرم و خشک و باوجود 
کوشک های برون گرا، اغلب خانه ها، ساختاری درون گرا دارند و از 
دو رون راسته و اصفهان در ساخت این بناها به کار گرفته شده است. 
معماری خانه ها دارای دو بخش اندرونی و بیرونی هســتند. ساختار 
بناهای مســکونی به صورت یــک و دو ایوانی با محوریتّ مرکزی 
حیاط و چهار صفه با حوض خانه اســت که فضاهای خصوصی و 
خدماتی پیرامون آن قرار دارد. قرارگیری ایوان در محوریتّ مرکزی 
و حفظ سلســله مراتب در نظام فضایی معماری این خانه ها حاکی 
از وحدت و هماهنگی در میان عناصر سازنده بنا است. ویژگی های 
معماری این خانه ها بر اســاس معیارهای اصلی در جدول شمارة 8 

به طور خلاصه  آمده است.
نظم هندســی ایــن خانه ها بر مبنای اقلیــم و فرهنگ، افزون بر 
حس تعلقّ، به ســاختار معماری بافت منطقه هویتّ و شــخصیّت 
بخشــیده اســت. در حال حاضر بیش تر خانه ها در بافت روستایی 
قدیم از ایوان ورودی و حیاط مرکزی و بادگیر برخوردارند. ازاین رو 
ضــرورت به کارگیری از روش های بومی معماری و عناصر کالبدی 
این خانه ها را می توان با توجّه به اقلیم این منطقه در بافت روستایی 

امروز، مورد توجّه قرار داد.

جدول شمارة 8: عوامل تأثیرگذار در شکل گیری خانه های سنّتی 
روستای دستگردان

ویژگی معماری زیر معیارها معیار 
اصلی

مرتفع نمودن دیوارهای بنا برای ایجاد سایه 
ایجاد معابر با با طاق های طویل رومی پیوسته

به کارگیری حیاط مرکزی
حوض در وسط حیاط

عمیق تر کردن ایوان جنوبی
تالار حوض خانه و بادگیر برای تهویه هوا

جهت گیری مناسب بادگیر و جذب حداکثر 
باد مطلوب

به کارگیری روزنه های کوچک در جهت 
کوران هوا به داخل اتاق

استفاده از مصالح سنتّی و بوم آورد منطقه با 
ظرفیت حرارتی بالا

شدت تابش خورشید
گرمای شدید
عدم رطوبت

نبود بارش باران

ویژگی های اقلیمی

تأکید بر درون گرایی در پلان
کاربرد هشتی و دالان

رعایت سلسله مراتب برای دسترسی به فضاهای 
گوناگون خانه 
حیاط مرکزی

نداشتن پنجره در طبقات همکف
دو طبقه ساختن بنا

محرمیتّ انعطاف پذیری و عملکردچندگانه اتاق هافرهنگی و اجتماعی
اتاق های کوچک برای خلوت گزینی

طرّاحی پنج دری و سه دری و اتاق شکم دریده، 
تالار حوض خانه در هنگام پذیرایی از مهمانان

شیوه زندگی

نزدیکی به مزارع
افزدون هستة باغ در مجاورت بنا

کشاورزی
باغداری
دامداری

اقتصادی

وجود برج در نزدیکی ورودی یا متصل به آن
مرتفع نمودن بناها

حمله یاغیان و 
غارتگران

تدابیر دفاعی در نزاع 
میان روستایی

امنیتّی

مأخذ: نگارندگان

سپاسگزاری
از جنــاب آقــای بهرام عنانی بــرای در اختیار نهــادن اطلاعات 

بررسی محدوده بخش دستگردان طبس، قدردانی می گردد.

پی نوشت ها
1. این تاق به شــکل نیم استوانه تو خالی است و از حرکت یک قوس در 
امتــداد یک خط به وجود می آید )معماریان،1394: 63(. برای ســاخت 
تاق آهنگ باید در آغاز دو دیوار موازی و عمود بر ســطح زمین پدید 
آورد و ســپس شــابلون گچی را در آغاز آن نصب کرد. اگر به شکل 
فرضی درراستای پاکار دو دیوار شابلون کشیده شود، شکلی تقریباً نیم 
اســتوانه پدید می آید که به آن »کوره پوش« یا« تاق آهنگ »می گویند. 
ایــن کار در معماری با شــیوه های گوناگون ســاخت و چیدمان آجر، 

سنگ و ... پدید می آید)ولی بیگ و همکاران، 1391: 40(.
2. خنچه پوش دوردار عدســی: بــرای کاهش نیروی فشــار وارد بر قوس 
تخت، خیزی مناســب به پوشش وسط داده می شــود. چنین قوسی را 
قوس عدسی می نامند. در دوره صفوی و بعد از آن از این قوس به وفور 

استفاده گردید )زمرشیدی، 1387: 88(
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بازشناسی چارچوب نظری رویکرد حفاظتی منظر شهری تاریخی*

چکیده
سرعت توسعه در شــهرهای تاریخی و افزایش پیچیدگی کارکردهای شهری در دهه های اخیر سبب ایجاد تغییرات 
بسیار در محدودة تاریخی شهرها و رویارویی جریان های حفاظت و توسعه شده است. رویکرد »منظر شهری تاریخی« به 
مثابه رویکردی متأخّر در حوزة حفاظت شهری با هدف تحقّق حفاظت و توسعة یکپارچه و توأمان و ارتقای سطح کیفی 
بهره وری فضاهای شهری مطرح شده است. این رویکردِ ارزش محور هم چون لنزی است که از درون آن به شهر کنونی 
نگریســته می شود و بر نقش انسان و جامعه در پدید آوردن کالبد شــهر تأکید دارد. مفهوم منظر شهری تاریخی بیش تر 
رویکردی برای طرّاحی شهری و مدیریّت آن بر اساس درک بافت طبیعی، فیزیکی و اجتماعی شهر است. هدف مقاله، 
بازشناسی چارچوب نظری منعطف در جهت حفاظت شهری بر مبنای رویکرد منظر شهری تاریخی است. برای این منظور 
از یک ســو، اسناد، کنوانسیون ها و بیانیه های بین المللی مرتبط و از سوی دیگر، نظریه های صاحب نظران و متون مرتبط 
مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفته اند و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و راهبرد استدلال منطقی و تکنیک تحلیل 
محتوا به بازشــناخت مفاهیم پایه ای رویکرد حفاظتی منظر شهری تاریخی شامل اهمیّت معنایی یا به عبارتی ارزش های 
ملموس و ناملموس، اصالت، یکپارچگی و مؤلفّه های تعیین کنندة آن ها پرداخته شــده اســت. در رهیافت منظر شهری 
تاریخی گام نخســت به دست آوردن شناختی جامع از ابعاد مختلف شهر و ارزش های ملموس و ناملموسی است که در 
طول زمان آن را شکل داده اند. این رهیافت با حفاظت از ارزش ها و اصالت و یکپارچگی شهر در کالبد کنونی آن، از 
توسعي بی رویه جلوگیری کرده و با تأکید بر نقش جامعه در زندگی شهری پیوندی نویی بین گذشته و حال شهر ایجاد 
می کند. حفاظت شهری بر پایة رویکرد منظر شهری تاریخی، پاسخ گوی تداوم و پویایی شهر به صورت توأمان است. این 
امر با در نظر گرفتن لایه های تبیین کنندة اهمیّت معنایی شــهر تاریخی و احترام و توجّه به زمینة شهری، حفاظت را به 
محرّکه ای برای توسعة مؤثّرتر تبدیل می کند که موجب تغییرات پایدار در شهر می شود. با توجّه به مشکلات کنونی در 
مدیریّت شهرهای تاریخی ایران از جمله تقابل حفاظت و توسعه در سطوح مختلف کلان تا خُرد توجّه به این رویکرد در 

حفاظت و مدیریّت شهرهای تاریخی ایران اهمیّت به سزایی دارد.

واژگان کلیدي: منظر شهری تاریخی، حفاظت و توسعة یکپارچه، اهمیّت معنایی، اصالت، یکپارچگی.
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1 کارشناس ارشد مرمت شهری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

)تاریخ دریافت: 1396/08/07            تاریخ پذیرش: 1397/04/04(

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد پوپک پوربهادر با عنوان »بازشناســی چارچوب حفاظت از منظر شهری تاریخی: نمونه 
موردی شهر لنگرود« است که در دانشکده معماری دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
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مقدّمه
مفاهیم حفاظتی در گذر زمــان از نگهداری صِرف تک بناهای 
تاریخــی به مفهــوم حفاظــت از مجموعه ها، بافت ها، شــهرهای 
تاریخی، منظر شهری تاریخی1 و منظر فرهنگی تکامل یافته است. 
در ســال های اخیر، رویکرد متأخّر حفاظت در قالب منظر شــهری 
تاریخــی و مدیریتّ تغییر، و توجّه به مفاهیم اصالت، یکپارچگی، 
ارزش های ناملموس و اهمیّت معنایی2، در ادامة سیر تکامل مفاهیم 
حفاظت شهری مورد توجّه قرار گرفته است. رویکرد »منظر شهری 
تاریخــی« در پی ضرورت شــکل گیری چارچوبی برای حفاظت و 
مدیریتّ شــهرهای تاریخی و در جهت به حداقل رســاندن تقابل 

میان رویکردهای حفاظت و توسعه مطرح شده است.
»منظر« یادگار زنده از نســل های گذشته و بیانگر هویتّ و تنوعّ 
فرهنگی جوامع اســت که به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از میراث 
فرهنگــی می تواند ارتباط ملموس و ناملموس با نســل های آینده 
برقرار سازد. این مفهوم در رویکردی جامعه محور، تبدیل به الگویی 
جدید برای توســعة هماهنگ شده اســت و روشی را ارائه می دهد 
کــه می تواند فرایندهــای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی را 
یکپارچه سازد )ICOMOS, 2014(. »منظر« مفهومی در حال تغییر 
اســت که اقــوام مختلف می توانند بر حســب شــرایط فرهنگی، 
اجتماعــی، تاریخــی و اقلیمی متفاوت مداخــلات متنوعی در آن 
داشــته باشند )خاک زند و تیموری گرده، 1394: 58(. »منظر شهری 
تاریخی«، منطقه ای شهری است که از لایه های تاریخی متشکّل از 
ارزش های فرهنگی و طبیعی ساخته شده است. این مفهوم فراتر از 
مفهوم مرکز تاریخی یا مجموعه است و بستر گسترده تر شهری و 
محیط جغرافیایی پیرامون آن را دربر می گیرد. این بستر گسترده، 
توپوگرافی، ژئومورفولــوژی، هیدرولوژی، زیرســاخت ها، الگوهای 
اســتفاده از زمین و ســازمان فضایــی، ادراک و ارتباطات بصری، 
ویژگی هــا و عناصر طبیعی و مصنوع، چــه تاریخی و چه معاصر، 
و هم چنیــن اقدام ها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و 

 .)Unesco, 2011( ابعاد ناملموس میراث را شامل می شود
»منظــر شــهری تاریخــی«، رویکــردی جامــع و یکپارچه برای 
شناســایی، ارزیابی، حفاظت و مدیریتّ منظرهای شــهری تاریخی 
 .)Unesco, 2011, Art.10( در چارچوب کلی توسعة پایدار اســت
هدف این رویکرد تقویت جوامع برای بالا بردن ظرفیّت های توسعه 
از طریق اســتفادة هوشــمندانه از منابع میراثی در دسترس است به 
 Van Oers and( گونه ای که ســود آن عاید نسل های آینده شــود
Haraguchi, 2013: 6�17(. تقابل رویکردهای حفاظت و توســعه و 

تلاش به منظور دســت یابی به تعادل میان آن هــا اهمیّت رویکرد 
منظــر شــهری تاریخی در مدیریتّ شــهرهای تاریخی را آشــکار 
می سازد. در کشور ما با وجود تعداد زیاد شهرهایی با بافت تاریخی 
با ارزش، کمتر به این موضوع پرداخته شــده اســت و منظر شهری 
تاریخی موضوعی است که در مدیریتّ شهرهای ما به خصوص در 

تحولّات شــهری امروز به آن توجّه کافی نمی شود. ارائه چارچوبی 
برای هدایت ذات پویای شهر در مسیری که به حفظ و تداوم منظر 

شهری تاریخی کمک کند، هدف این پژوهش است. 

روش پژوهش
با توجّه به ماهیت و هدف مقاله که بازشناســی چارچوب نظری 
رویکــرد حفاظتی منظر شــهری تاریخی اســت، پژوهــش، از نوع 
بنیادی- کاربردی و رویکرد آن کیفی اســت. راهبرد مورد استفاده 
در ایــن پژوهش »اســتدلال منطقــی« به منظور تدویــن چارچوب 
نظری اســت که در تحلیل داده ها از آن استفاده شده است. راهبرد 
استدلال منطقی فراگیرتر از سایر راهبردهای تحقیق می باشد، زیرا 
هر چارچوب مفهومی نیازمند یکپارچگی منطقی است. هم چنین 
راهبــرد اســتدلال منطقی قادر بــه تدوین ادبیات نظری گســترده 
در قالب یک ســامانه یــا چارچوب مفهومی می باشــد )گروت و 
وانگ، 1386: 334(. به منظور پاســخ گویی به ســؤال پژوهش که 
چگونه می توان چارچوب نظری منعطف برای حفاظت شــهری بر 
مبنای رویکرد منظر شــهری تاریخی ارائه کرد، اســناد، نظریهّ ها و 
متــون مرتبط با موضوع مورد بازخوانــی و واکاوی قرار گرفت. در 
جمــع آوری اطلاعات اولیه از روش کتابخانه ای و مطالعة اســنادی 
استفاده شده و پس از دسته بندی اطلاعات به تحلیل محتوا پرداخته 
شــده است. در تحلیل محتوی، ابزار پژوهش شامل اسناد نوشتاری، 
گفتاری یا تصویری است که بعد از گردآوری، تبدیل به زیر سند و 
سپس به صورت جداگانه تحلیل می شوند )حیدری، 1393: 240(. 
تحلیل اسناد در پژوهش حاضر با توجّه به ماهیّت داده ها به صورت 

کیفی است.

رویکردی  تاریخی  شهری  منظر  پژوهش:  پیشینه 
متأخّر در راستای حفاظت و توسعه یکپارچه

شــهر ذاتی پویــا دارد و به طور مداوم تحولّ می یابد. توســعه و 
تغییرات امروزة شــهرها کمتر نگاهی به گذشــته و ارزش آن دارد. 
ایــن تحولّات بــا از بین بــردن خاطره های جمعی، آســیبی برای 
هویتّ شهر به شــمار می آیند. این وضعیّت موجب توجّه بیش تر 
به موضوع منظر شهری تاریخی در سال های اخیر شده است؛ از آن 
جمله می توان به یادداشت وین3 در سال 2005 میلادی و توصیه نامة 
یونسکو در مورد منظر شهری تاریخی4 در سال 2011 میلادی اشاره 

کرد.

منظر شهري تاریخي از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های 
بین المللی

ســازمان میراث جهانی یونسکو در سال 2005 م. »یادداشت وین« 
را با موضوع مدیریت منظر شــهری تاریخی به منظور ســازگاری و 
یکپارچه سازی توســعه های جدید و حفاظت از ارزش های میراث 
شــهری به تصویب رســاند )تقوایی و مطهــری راد، 1393: 14(. بر 
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اســاس این سند، برای داشتن شــهری متعادل و سرزنده از یک سو 
پاســخ به پویایی توسعه به منظور رشــد اجتماعی- اقتصادی شهر 
و از طــرف دیگــر به طور همزمان احترام به منظر شــهری و زمینه 
 Unesco,( و بســتر آن و حفاظت از گذشــتة شــهر ضروری است
2005(. توجّــه بــه بعُد ملموس و ناملموس شــهر و اهمیّت حفظ 

اصالت و یکپارچگی آن از منشور واشنگتن در سال 1987میلادی 
تا امروز همواره مورد توجّه بوده اســت. در توصیه نامة منظر شهری 
تاریخی )2011 م.( حفظ میراث شهری و حفاظت از منابع، راهبردی 
برای رســیدن به تعادل میان توسعة شهری و کیفیّت زندگی پایدار 
معرفی شــده است. در این سند »میراث شــهری، شامل مؤلفّه های 

ملمــوس و ناملموس بــه مثابه منبعی اصلی در ارتقای ســرزندگی 
مناطق شــهری و ترویج توســعة اقتصادی و انســجام اجتماعی در 
 Unesco, 2011,( »محیط جهانی در حال تغییر به شــمار می آیــد
Art.3(. هم چنــان که در بیانیه فلورانس در ســال 2014 میلادی به 

اهمیّت بعُــد ملموس و ناملمــوس منظر در ایجاد توســعة پایدار 
پرداخته شده و اهمیّت منظر در ایجاد یکپارچگي میان فرایندهاي 
اجتماعي اقتصادي و محیط زیستی مورد توجّه قرار گرفته است. در 
جدول شــمارة 1 نکات مرتبط با منظر شهری تاریخی و مؤلفّه های 
تشکیل دهندة آن در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به ترتیب 

سال انتشار آورده شده است. 

جدول شمارة 1: بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون مؤلفّه های مرتبط با منظر شهری تاریخی؛ ماخذ: نگارندگان مبتنی بر بازخوانی 
و واکاوی اسناد و کتوانسیون های بین المللی

نکات اصلی اسناد بین المللی پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال عنوان سند 
)نهاد مسئول(

ارتباط کیفیت شهر و مناطق شهری با عناصر مادی و معنوی بیان کننده ی ویژگی تاریخی آن. 
تحت تائیر قرار گرفتن اصالت و یکپارچگی شهر با هرگونه تهدید کیفیت و ویژگي هاي مناطق شهري.

توجه به بعد ملموس و 
ناملموس شهر و اهمیت 

حفظ اصالت و یکپارچگی 

1987

منشور 
واشنگتن

س(
)ایکومو

اهمیت اصالت به عنوان عامل مهم کنترل و تعیین صلاحیت ارزش ها. 
اهمیت درک ارزش ها و معنای آن ها، به عنوان شرط لازم برای ارزیابی اصالت مکان.

مفهـوم نسـبی اصالـت بـا توجـه بـه تفـاوت داوری و ماهیت ویـژه ارزش هـا درون هر فرهنگ، درسـتی 
و اعتبـار منابـع اطلاعاتـی، زمینـه-ی فرهنگـی و تکامل آن درطـول زمان.

اهمیت حفظ ارزش ها و 
اصالت مکان

1994

سند نارا
س(

)ایکومو

اهمیت خصوصیات و عناصر ناملموس در کنار عناصر و خصوصیات ملموس در مفهوم اصالت شهرها.
ضـرورت حفاظـت از عناصـر ناملمـوس بـه جهـت معنـا بخشـیدن بـه عناصـر ملمـوس و کامـل کـردن 

شـناخت اهمیـت معنایـی مـکان.
توجه به بعد ملموس و 

ناملموس اصالت 1996

بیانیه سن آنتونیو
س(

در نظـر گرفتـن تکامـل به عنـوان بخـش ذاتی میـراث جوامع و سـازگاری دائـم با نیازهای بشـر و حفظ )ایکومو
موثـر زنجیـره میـان زندگـی گذشـته، حـال و آینـده در منظرهـا و شـهرهای تاریخـی بـه جهـت تـداوم 

اسـتفاده فعـال و پویایـی فرهنگـی آن ها.
اهمیت تداوم و تغییر در 

منظر شهری تاریخی

در نظـر گرفتـن حفاظـت از یـک مـکان بـه معنـای حفاظـت از تمام وجـوه اهمیـت معنایـی فرهنگی و 
طبیعی آن اسـت.

اهمیـت معنایـی فرهنگـی و همچنیـن درک آن می توانـد در نتیجهـی اطلاعات جدید تعییـر یابد. تعیین 
حـد قابـل قبـول تغییـر تـا جایی که به اهمیـت معنایـی فرهنگی لطمه وارد نشـود و تمامیـت آن محفوظ 

بماند ضروری اسـت.

اهمیت حفاظت از اهمیت 
معنایی فرهنگی

1999

منشور بورا
س(

)ایکومو

 شـکل گرفتـن اهمیـت معنایـی منظرهـای شـهری از ارزش هـای شناخته شـده ی اجتماعـی و معنـوی، 
تاریخـی، هنـری، زیبایـی شـناختی، طبیعـی ، علمـی و فرهنگـی شـهر.

 تاکید بر مدیریت تغییرات با هدف حفظ اهمیت معنایی و ویژگی متمایز مکان.
تعریـف شـاخص های کمـی و کیفـی بـرای ارزیابـی و پایـش تغییـرات بـه گونـه ای کـه جنبه هـای 

ملمـوس و ناملمـوس را پوشـش دهنـد.

حفاظت از اهمیت معنایی 
منظر شهری و ارزش های 

شناخته شده شهر

2005

بیانیه شیان
س(

شکل گیری بستر در تعامل با محیط طبیعی و اهمیت نقش آن در ایجاد خصوصیت متمایز مکان. )ایکومو
بدسـت آمـدن اهمیـت و مشـخصه ی مناطـق تاریخـی از روابـط پرمعنـا بـا زمینـه و بسـتر فرهنگـی، 

کالبـدی، بصـری و معنـوی خـود.
نقـش بسـتر در ایجـاد و شـکل دهی میـراث فرهنگـی ناملمـوس و همچنیـن زمینـه ی فعلـی و پویـای 

فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی شـهر .

اهمیت بستر در منظر شهری 
تاریخی

اهمیـت سیاسـت برنامه ریـزی و مدیریـت شـهری بـرای شـهرهای تاریخـی بـا توجه بـه فرآینـد اصالت 
و یکپارچگی شـهر.

اهمیت اصالت و 
یکپارچگی در رویکرد 

منظر شهری تاریخی

2005

ت وین*
 یادداش

)یونسکو(

شکل گیری اهمیت معنایی منظر شهری تاریخی با تکامل تدریجی در طول زمان. حفاظت از اهمیت معنایی 
منظر شهری تاریخی

ضرورت مدیریت تغییر و پایش مداوم با توجه به توسعه و تغییرات شهر. 
بـه رسـمیت شـناختن مدیریـت تغییـر از طریـق روش هـای علمـی، قوانین و مقـررات و ابزارهـا در یک 

برنامـه مدیریتی.
مدیریـت تغییـرات منظـر شـهری تاریخـی بـا در نظـر گرفتـن دانش دقیـق و جامـع در مورد سـرزمین و 

عناصـر با اهمیـت معنایـی میراثی.

اهمیت مدیریت تغییر 
در رویکرد منظر شهری 

تاریخی
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نکات اصلی اسناد بین المللی پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال عنوان سند 
)نهاد مسئول(

تعریـف ارزش بـه عنـوان نمـودی از ارزشـمندی و اهمیـت کـه توسـط مـردم بـه کیفیـت مـکان مرتبط 
شده اسـت. اهمیت حفظ ارزش ها

2008

ت
اصول حفاظ

س(
ث انگلی

)میرا
تعریف اهمیت معنایی مکان به عنوان مجموعه ای از ارزش های میراث فرهنگی و طبیعی وابسته به مکان. 

تاکید بر در نظر گرفتن اهمیت معنایی مکان تاریخی به عنوان یکی از اصول ضروري حفاظت. حفظ اهمیت معنایی مکان

درنظـر گرفتـن اصالـت به عنـوان ویژگی هایی که به طـور راسـتین بازتاب دهنده و متضمـن ارزش های 
میـراث فرهنگی یک مکان هسـتند.

اصالت مکان عامل 
بازتاب دهنده ارزش های 

مکان
تعریـف حفاظـت به عنوان فرآینـد مدیریت تغییر، در بسـتر یک مکان دارای اهمیـت معنایی به گونه ای 
کـه بهتریـن حفاظـت از ارزش هـای میراثـی مـکان همـراه با شـناخت فرصت ها بـرای آشـکار کردن و 

تقویـت ایـن ارزش هـا برای نسـل های حـال و آینـده ارائه دهد.
اهمیت مدیریت تغییر

اهمیـت منظر شـهری تاریخـی به عنوان رویکـردی جامع و یکپارچه بـرای شناسـایی، ارزیابی، حفاظت 
و مدیریـت منظرهـای شـهری تاریخـی در چارچـوب کلی توسـعه ی پایدار و در راسـتای ایجـاد تعادل 

میان توسـعه شـهری و کیفیت زندگـی پایدار.
اهمیـت رویکـرد منظـر شـهری تاریخـی در مدیریـت و کاهـش تقابل میـان حفاظت و توسـعه از طریق 

مدیریـت تغییر.

مدیریت تغییر و ایجاد 
توسعه پایدار از طریق 
رویکرد منظر شهری 

تاریخی 2011

توصیه-نامه منظر شهري تاریخي*
توجه به بستر گسترده تر شهری و محیط جغرافیایی پیرامون آن در مفهوم منظر شهري تاریخي.)یونسکو( اهمیت بستر در منظر شهری 

تاریخی

تاکیـد بـر مؤلفه هـای ملمـوس و ناملمـوس میراث شـهری به عنوان منبعـی کلیدی در ارتقاء سـرزندگی 
مناطـق شـهری و ترویـج توسـعه ی اقتصـادی و انسـجام اجتماعی در یـک محیط جهانی در حـال تغییر.

اهمیت بعد ملموس و 
ناملموس در منظر شهری 

تاریخی

احتـرام بـه ارزش هـای فرهنگـی ملمـوس و ناملموس شـهرها و توجه بـه کیفیت زندگی مـردم محلی و 
بهبـود کیفیـت محیـط زیسـت در مداخـلات صورت گرفته در شـهرها و مناطق شـهری تاریخی.

اهمیت توجه به بعد ملموس 
و ناملموس شهر برای ایجاد 

توسعه پایدار

2011

اصول والتا
س(

)ایکومو

اهمیـت تـداوم فعالیت هـای سـنتی و حفاظـت از جمعیـت بومـی در راسـتای حفاظـت از شـهرهای 
تاریخـی. 

توجه به بعد اقتصادی و 
اجتماعی در حفاظت از 

شهر تاریخی
تعریـف بسـتر به عنـوان زمینـه ی طبیعی یـا مصنوعی در بر گیرنـده میراث شـهری تاریخی کـه جنبه های 
فیزیکـی و بصـری و هرچـه کـه ارتبـاط مسـتقیم اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی بـا ایـن مناطق داشـته 

باشـد را شـامل می شود. 
ارتباط بستر شهر با ایستا یا پویا بودن درک، تجربه و لذت از مناطق میراث شهری تاریخی. 

اهمیت بستر شهر

بازشناخت ماهیت تغییرات و مدیریت مناسب آن ها  با توجه به تغییرات مداوم شهر. 
تاکیـد بـر مدیریـت تغییـر بـه منظـور حفـظ هویـت و ویژگی هـای شـهر و حفـظ اصالـت و ارزش های 

میراثی. 
ضرورت پایش مداوم تغییرات و توجه به اثر آن بر یکپارچگی ارزش های شهر تاریخی.

اهمیـت مدیریـت تغییـر در فراهـم آوردن فرصتی مناسـب بـرای بهبود کیفیت شـهرها و مناطق شـهری 
تاریخی.

تاکید بر پویایی شهر و 
اهمیت مدیریت تغییر

تعریف حفاظت شهرهای تاریخی در حفظ تعادل فضایی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.
تاکیـد بـر ارائـه ی طـرح حفاظت، مرمـت و برنامه های مدیریتی بر اسـاس طرح شـهری برای کل شـهر 

و همـراه بـا پایش هـای منظـم که شـامل تجزیه و تحلیل ارزش های شـهر باشـد.

حفاظت شهرهای تاریخی 
با مدیریت تغییرات و ایجاد 

پایش منظم

اهمیـت منظـر در توسـعه هماهنگ وایجـاد یکپارچگي میـان فرآیندهـاي اجتماعي اقتصادي و زیسـت 
محیطـي از طریـق ایجادارتبـاط ملمـوس و ناملموس با نسـل آینده.

اهمیت بعد ملموس و 
ناملموس منظر در ایجاد 

توسعه پایدار

2014

س
بیانیه فلوران

س(
)ایکومو

* اسنادی که به طور مستقیم به موضوع منظر شهری تاریخی پرداخته اند با علامت ستاره مشخص شده است.

منظر شهري تاریخي از دیدگاه صاحب نظران
»منظر شهری قلمروی انسان ســاختی است که توسط فرایندهای 
در جریــان، هویتّ می یابد« )Jokilehto, 2010: 61(. »منظر شــهری 
تاریخی« را می توان به مثابه گردآورنده خاطره های جمعی هر جامعه 
در طول تاریخ در نظر گرفت که تغییراتی گسترده در آن، می تواند 
تــداوم بین نســل ها را مخدوش ســاخته و ســاکنان را روز به روز با 

چهره ای نا آشنا از شهر مواجه سازد. »اصطلاح منظر شهری تاریخی 
می تواند به عنوان تشخیص کیفیّت های خاص در قلمروهای شهر 
تاریخی یا محوطه ها، در جایی که تغییرات در بازة ایســتا تا پویا رخ 
می دهد، شــناخته شــود« )Ibid: 16(. با این تعریف حفاظت شهری 
هدفی پویا اســت که بیانگر ناکافی یا حتی مخــرب بودن رویکرد 
 Van( حفاظت ایستایی است که از قرن گذشته به ارث رسیده است
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Oers and Haraguchi, 2013(. بر اساس نظر پاتریشیا ادُونل5 میراث 

شــهری در هر شبکة پیچیده و پویا به صورت مجموعه ای یکپارچه 
و وابســته به ارزش ها، که شــامل بیان های ملموس مردم و مکان، و 
ارزش های ناملموس اســتقرار یافته در آن مکان ها است رشد و نمو 

.)O’Donnell and Turner, 2012( می یابد
بنابراین شهرهای تاریخی به یک سیاست برنامه ریزی و مدیریتّ 
شــهری نیاز دارند که بر اســاس آن حفاظت و توســعه به صورت 
یکپارچه و توأمان در نظر گرفته شــوند. بــرای این منظور رویکرد 
منظر شــهری تاریخــی در جهت ایجــاد تعادل میــان حفاظت و 
توســعه از طریق حفظ ارزش های ملموس و ناملموس شــهر عمل 
می کنــد. یــوکا یوکیلهتــو6 معتقد اســت کــه ارزش می تواند به 
عنــوان تداعی اجتماعی کیفیّت هر چیزی درک شــود )طالبیان و 
فلاحت، 1388: 13و14(. ارزش های شــهر را می توان در دو دســته 
جــای داد، ارزش های ملموس و ارزش هــای ناملموس. این ارزش ها 
در طول زمان دچار اســتحاله و دگردیســی گشــته و به نوعی قابل 
تغییــر هســتند. ارزش ها تــا زمانی پایدار هســتند کــه جامعه به 
 عنــوان ناظر، آن میــراث را به نســل های بعدی خــود انتقال دهد 

)O’Donnell and Turner, 2012:5(. محمد منصور فلامکی به این 
موضوع اشاره کرده و بیان داشته است که دگرگونی مداوم انسان و 
محیط، نیاز به فهم زمان دارد. زمان متعلقّ به آدمیان اســت و آن ها 
ارزش هــا را تعیین می کنند. بنابراین، ارزش ها تا زمانی که اعتقاد به 
آنها وجود داشته باشد زنده خواهند بود و اگر اعتقاد نباشد ارزش ها 

هم وجود ندارند )طالبیان و فلاحت، 1388: 37-38(. 
رویکــرد منظر شــهری تاریخــی موجب تقویت و ســامان دهی 
ارزش های ســنتّی میراث تاریخی و ایجاد و به کارگیری چارچوبی 
گســترده تر به منظور حفظ ارزش های میراث شهری دوران معاصر 
و آینده می شــود. این موضــوع ویژگی و روح شــهرهای میراثی را 
 O’Donnell( بــه گونه ای که تکامل می یابند تجسّــم می بخشــد
and Turner, 2012: 3,4(. بنابرایــن رویکرد منظر شــهری تاریخی، 

به واســطة حفظ و صیانت از ارزش های ملموس و ناملموس میراث 
شهری که تبیین کنندة اهمیّت معنایی مکان میراثی هستند درصدد 
متعادل سازی رویکردهای حفاظت و توسعه است. در جدول شمارة 
2 نکات مهم نظریه های مرتبط با منظر شهری تاریخی و مؤلفّه های 

مؤثرّ در آن آمده که در ادامه بیش تر به آن ها پرداخته شده است.

جدول شمارة 2: بررسی دیدگاه های صاحب نظران پیرامون مؤلفّه های مرتبط با منظر شهری تاریخی؛ ماخذ: نگارندگان مبتنی بر بازخوانی و 
واکاوی نظریه های صاحب نظران مرتبط

نکات اصلی نظریه ها پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال نام 
نظریه پرداز

تأکید بر حفاظت از ذات حقیقی مکان با توجه به حفظ تداوم منظرهای فرهنگی. اهمیت حفظ تداوم در منظر 
فرهنگی

2008

اندروز و باگی 

درک تداوم در مردم، اجتماعات و منظرهای فرهنگی که اصالت آن ها تغییر را تصدیق می کند.   اهمیت تداوم و تغییر در 
اصالت

مرتبط بودن اصالت به مردم و فرهنگ و سنت های آن ها بیش از ارتباط آن به مکان. 
توجه به بستر فرهنگی، عقاید و مفاهیم مرتبط با آن در تشخیص و سنجش اصالت.

اهمیت جامعه و فرهنگ در 
سنجش اصالت

اهمیت سنجش اصالت به عنوان عامل تعیین کننده  ی اصلی در ارزیابی محیط های انسان ساخت.
تعریـف حفاظـت از میـراث پویـا در بازشناسـی اصالـت فرآیندهایـی کـه به حفـظ تـداوم ویژگی های 

منظـر و ارزش هـای ناملمـوس مرتبـط بـا آن منجر شـود. 
توجـه بـه رویکردهـای نوآورانـه  در حفاظـت از میراثـی پویـا کـه بـه حفـظ روابـط مـردم با مـکان، در 

حـال و آینـده می انجامـد.

اهمیت سنجش اصالت و  
توجه به ارزش های 

ناملموس 

2008

میچل

شناخت تداوم به عنوان نمودی از اصالت.
اهمیـت دسـتیابی بـه تعادلـی ظریـف، بیـن تـداوم و تغییـر در حفاظـت از اصالـت و یکپارچگـی منظـر 

. هنگی فر

اهمیت تداوم و تغییر در 
اصالت منظر فرهنگی 

اهمیـت معنایـی بـه عنـوان سـنگ محـک بـرای شناسـایی ویژگی های کلیـدی منظر اسـت کـه باید در 
گـذر زمـان بـه واسـطه اسـتراتژی های مدیریتـی حفظ و پایـا گردد.   تأکید بر اهمیت معنایی 

اهمیت پایش در طول زمان با توجه به ذات پویای شهرها و منظرها. 
تاکیـد بـر نقـش مهـم آمـوزش اجتمـاع مبنـا و برنامه هـای ایجـاد تعهـد در مراقبـت از میـراث شـهر و 
مدیریـت پایـدار آن. ایجـاد تعهـد در نسـل بعـد و حـس تعلـق و آگاهـی بـه منظـور نظارت بـر حفظ و 

تـداوم میـراث در یـک سیسـتم پویا.

مدیریت و حفاظت از 
میراث پویا

اهمیـت مفهـوم اصالـت در قلمـرو منظـر فرهنگـی بـا تأکیـد بـر نقـش توأمـان مؤلفه هـای اصالـت و 
یکپارچگـی.  

توجـه بـه معیـار یکپارچگـی بصری، عملکـردی و سـاختاری در کنار معیـار اصالت به منظـور حفاظت 
و ارزیابـی میـراث کلان مقیـاس به ویژه منظرهـای فرهنگی. 

اهمیت معیارهای 
یکپارچگی و اصالت به 

صورت توأمان

2008

راسلر
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نکات اصلی نظریه ها پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال نام 
نظریه پرداز

    درنظـر گرفتـن شـهرها به عنـوان شـواهدی از اقدامـات خـلاق در طـول زمـان. و تاکیـد بـر تغییـر و 
تحـول آن هـا در طـول زمـان. 

اهمیت تداوم فرهنگ ها و سنت های زنده در گذر زمان و تغییر آن ها در عین تداوم .

تداوم و تغییر در منظر 
شهری تاریخی 2009

شکل یافتن شهرها از لایه های ملموس و لایه های خاطره ای و ناملموس.زانچتی و دیگران
اصالت شهر دارای دو بعد مادی و غیرمادی است. 

اصالت در منظر شهری 
تاریخی

منظـر شـهری توسـط فرآیندهایـی طولانـی و در جریـان در پاسـخ بـه تغییـرات در طـول زمـان ایجـاد 
شده اسـت. 

تشـخیص کیفیت هـای خـاص در قلمـرو شـهر تاریخـی در جایـی که تغییـرات در بازه ی ایسـتا تـا پویا 
رخ می دهـد، منظـر شـهری تاریخـی را شـکل می دهد.

تداوم و تغییر  در منظر 
شهری تاریخی

2010

یوکیلهتو

تاکیـد بـر تاثیـر بسـتر بـر معانـی، مفاهیـم و ارزش هـای شـهر و ارتبـاط عملکـردی و بصـری ناحیـه ی 
شـهري بـا بسـتر خود.

اهمیت بستر در منظر شهری 
تاریخی 

مرتبط دانستن یکپارچگی با کیفیت هایی که در یک دارایی خاص، ارزش شده اند. 
دسـته بندی یکپارچگـی در سـه مـورد یکپارچگـی عملکـردی- اجتماعـی، یکپارچگـی سـاختاری- 

تاریخـی و یکپارچگـی بصـری - زیبایی شـناختی. 

یکپارچگی در منظر شهری 
تاریخی 

تاکید بر ایجاد سیستمی مدیریتی بر مبنای حفظ ارزش ها با توجه به میزان اصالت و یکپارچگی.
اهمیت اصالت و 

یکپارچگی در مدیریت 
منظر شهری تاریخی 

میـراث شـهری مجموعـه ای یکپارچـه و وابسـته به ارزش ها اسـت، که شـامل بیان های ملمـوس مردم و 
مـکان، و ارزش هـای ناملموس اسـتقرار یافته در آن مکان ها اسـت. 

اهمیـت حفـظ منظـر شـهری تاریخی در تجسـم ویژگی و روح شـهرهای میراثی به گونـه ای که تکامل 
می یابند، اسـت. 

اهمیت ارزش های ملموس 
و ناملموس در منظر شهری 

تاریخی

2012

ادونل و ترنر

یکپارچگـی منظـر شـهری به عنوان جایگاهی اسـت کـه طبق آن تعامـلات تاریخی انسـان و طبیعت که 
منظـر فرهنگـی را به وجـود آورده امروز باقی مانده اسـت.

میـراث شـهری در یـک شـبکه ی پیچیـده و پویا رشـد و نمـو می یابـد بنابرایـن ارزش ها در طـول زمان 
تغییـر می یابنـد. ایـن تغییـر بایـد در هماهنگـی با گذشـته و نـه در تضاد با آن باشـد.

هـدف اصلـی رویکـرد منظر شـهری تاریخـی در مدیریت تغییر و حفـظ تداوم شـهری به منظور صیانت 
از ارزش های ملموس و ناملموس شـهر اسـت.

اهمیت تغییر و تداوم در 
منظر شهری تاریخی و 

حفظ یکپارچگی آن

ارزش هـا تـا زمانـی پایـدار هسـتند کـه جامعـه بـه عنـوان یـک ناظـر، آن میـراث را بـه نسـل های بعدی 
خـود انتقـال  دهد.

نقش جامعه در حفظ 
ارزش ها

ضـرورت پذیـرش پویایـی شـهر و همچنین اعمال یک سیسـتم نظارتـی مبتنی بر ارزش ها بـرای متعادل 
سـاختن تغییرات شـهر و حفاظت از گذشته ی آن. 

اهمیـت رویکـرد منظـر شـهری تاریخـی بـه جهـت تقویـت و سـاماندهی ارزش هـای سـنتی میـراث 
تاریخـی و ایجـاد و به کارگیـری چارچوبـی گسـترده تر به منظـور حفـظ ارزش هـای میـراث شـهری 

دوران معاصـر و آینـده. 

اهمیت مدیریت شهری بر 
پایه رویکرد منظر شهری 

تاریخی

تعریف حفاظت شهری به عنوان هدفی پویا 
و  تاکید بر خطر جهانی سازی برای یکپارچگی شهر با ایجاد تفاوت های یکسان در همه جا.

اهمیت تغییر و تداوم 
و نفی جهانی سازی با تاکید 
بر  حفظ یکپارچگی منظر 

شهری تاریخی

2013

ون اوئرز

تعریـف هـدف رویکـرد منظـر شـهری تاریخـی در تقویت جوامع بـرای بالابـردن ظرفیت های توسـعه 
از طریـق اسـتفاده هوشـمند از منابـع به گونـه ای کـه سـود آن عاید نسـل آینده شـود.

جامعه محوری رویکرد 
منظر شهری تاریخی

تاکید بر تغییر و جابه جایی شهر به طور دائم و ترکیب و منطبق شدن دوباره آن.  تغییر و تداوم در منظر 
شهری تاریخی

2013

ت
هتکا

تاکید بر تغییر و پویایی شهر با توجه به تقش طبیعت و بشر در این فرآیند تبدیل پیوسته.  
تعریف حفاظت به عنوان فرمی از تبدیل با هدف حفظ اهمیت معنایی فرهنگی.

تغییر و تداوم در منظر 
شهری تاریخی 

با تاکید بر حفظ اهمیت 
معنایی 

2013

رودرز
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با توجّه به بررســی اســناد و کنوانســیون ها و نظریهّ های معاصر 
در زمینة منظر شــهری تاریخی، حفظ اهمیّت معنایی و ارزش های 
ملمــوس و ناملمــوس شــهر و هم چنیــن حفظ تــداوم اصالت و 
یکپارچگی آن از طریق مدیریتّ تغییرات شــهر به عنوان مفاهیم 

پایه در رویکرد منظر شهری تاریخی مورد توجّه قرار گرفته است.

مفاهیم بنیادین در حفاظت منظر شهری تاریخی
اهمیّت معنایی مکان7

»میراث شهری برای بشــریت یک دارایی اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی محســوب می شود که به واسطة لایه بندی های تاریخی از 
ارزش ها تعریف شــده اســت. ارزش هایی که توسط فرهنگ های 
متوالی و موجود، و انباشــت ســنت ها و تجارب تولید شــده اند و 
Unesco, 2011, An� )تنوعشــان به رسمیت شــناخته شده اســت« 

nex(. بر اســاس تعریف ارائه شده توسط میراث انگلستان8 »ارزش 

نمودی از ارزش مندی و اهمیّت اســت که توسط مردم به کیفیّت 
مکان ها مرتبط شــده است« )English Heritage, 2008:72(. ارزش 
مفهومی نســبی اســت که می تواند بر حســب زمان، مکان و در 
بســترهای فرهنگی متفاوت به صورت متنوع تبیین و تفسیر گردد 
)حناچی و دیگران، 1392: 38(. درک و شناخت ارزش ها مسیری را 
می گستراند که در طی آن اهمیّت معنایی میراث تعریف می شود 
)Ibid, 2008(. ساختارها، محوطه ها و مناطق میراثی در مقیاس های 
گوناگون، از تک بنا تا منظرهای شهری و طبیعی، اهمیّت معنایی و 
ویژگی متمایز خود را از ارزش های شناخته شدة اجتماعی و معنوی، 
تاریخی، هنری، زیبایی شناختی، طبیعی، علمی یا دیگر ارزش های 
فرهنگی خود کســب می کنند )ICOMOS, 2005(. به بیان دیگر، 
اهمیّــت معنایی مکان، مجموعــه ای از ارزش های میراث فرهنگی 
 .)English Heritage, 2008: 40( و طبیعی وابســته به مکان اســت
بــه علاوه، در تعریفی دیگر از یونســکو، اهمیّت معنایی فرهنگی 
در خود مکان، بافت، بســتر، کاربری، پیوندهای تداعی گر، معانی، 
 )Unesco, 2009: 7( مدارک، اماکن و اشــیای مرتبط متجلّی است
چگونگی این ارتبــاط، ویژگی خاص آن مکان را نشــان می دهد. 
درک اهمیّــت معنایــی مکان تاریخی، حیاتی و ضروری اســت و 
English Her� )به عنوان یکی از اصول حفاظت شــناخته می شود 

itage, 2008(. منشور بورا9 حفاظت از مکان را در حفاظت از تمام 

وجــوه اهمیّت معنایی فرهنگی و طبیعی، بــدون تأکید غیر قابل 
توجیه بر هر یک از ارزش ها به بهای دیگر ارزش ها دانســته است 
)ICOMOS, 1999, Art.5(. در سند اصول حفاظت10 منتشر شده از 
سوی میراث انگلستان نیز »حفاظت به عنوان فرایند مدیریتّ تغییر، 
در بســتر مکانِ دارای اهمیّت معنایی، شناخته می شود. به گونه ای 
که بهترین حفاظت از ارزش های میراثی مکان را همراه با شــناخت 
فرصت ها برای آشــکار کردن و تقویت این ارزش ها برای نسل های 

.)English Heritage, 2008: 22( »حال و آینده ارائه دهد

مفهوم »اهمیّت معنایی« در شهر تاریخی که بر اساس ارزش های 
ملموس و ناملموس آن شــکل می گیرد، در بســتر و زمینة خاص 
آن شــهر معنا می یابد )تصویر شــمارة 1(. بســتر به معنای محیط 
بی واســطه و گســترش یافته )ICOMOS, 2005(، زمینة طبیعی یا 
مصنوعی دربر گیرندة میراث شهری تاریخی )ICOMOS, 2011( و 
محدودة اطراف مکان است که شامل حوزة بصری، وجوه طبیعی، 
 .)Unesco, 2009( مصنوعــی و فعالیت های مرتبط با آن می شــود
بستر بخشی از مشخّصة خاص و خصوصیّت متمایز مکان را شکل 
می دهد )ICOMOS, 2005(. بســتر علاوه بر جنبه های فیزیکی و 
بصری هرچه را که ارتباط مستقیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
با این مناطق داشته باشد، شامل می شود و ایستا یا پویا بودن درک، 
تجربه و لــذت را از مناطق میراث شــهری تاریخی تعیین می کند 
)ICOMOS, 2011(. بر اساس تعریف یوکیلهتو ناحیة شهری ارتباط 
عملکردی و بصری با بســتر خود دارد کــه روی معانی، مفاهیم و 
ارزش های آن تاثیر می گــذارد )Jokilehto, 2010(. مناطق تاریخی 
اهمیّت و مشخّصة خود را از روابط پرمعنا با زمینه و بستر فرهنگی، 
کالبدی، بصری و معنوی خــود می گیرند. در حقیقت این تعامل 
با محیط طبیعی اســت که بستر را شکل می دهد. از جمله اعمال 
اجتماعی یا معنوی گذشــته یا حال، رسوم، دانش سنتّی، کاربری، 
فعالیّت ها و دیگر اشکال جنبه های میراث فرهنگی ناملموس است 
کــه فضا و زمینة فعلی و پویــای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را 
ایجاد می کند و شــکل می دهد )ICOMOS, 2005(. بنابراین بستر 
می تواند شامل ابعاد کالبدی، بصری، فرهنگی- اجتماعی و معنوی 
باشد )تصویر شمارة 1(. انسان تغییر می کند و بر این اساس همواره 
معانــی از یک فرهنگ یا دوره به فرهنــگ و دوره ای دیگر تغییر 
خواهــد یافت )Hall, 1997(. توجّه به ذات پویای ارزش ها، اهمیّت 
نقش مردم را در رابطه با بســتر قرارگیری شان مطرح می کند. تغییر 
تدریجی بستر شهرها در گذر زمان می تواند منجر به تغییر اهمیّت 
معنایی مکان شــود. تغییرات باید با هــدف حفظ اهمیّت معنایی 
مــکان و ویژگی متمایز آن، مدیریتّ شــود. بنابراین برای ارزیابی و 
پایش تغییرات، باید شاخص های کمّی و کیفی تعریف شود. این 
شاخص های نظارت و کنترل باید جنبه های ملموس و ناملموس را 
پوشــش دهند )ICOMOS, 2005(. آنچه تغییر را مورد ســنجش و 
ارزش ها و اهمیّت معنایی شهر را مورد ارزیابی قرار می دهد، میزان 
اصالت و یکپارچگی شهر است. چنان چه شهر، اصیل و یکپارچه 

باشد اهمیّت معنایی آن نیز با وجود تغییر محفوظ خواهد ماند.
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تصویر شمارة 1: چارچوب نظری اهمیّت معنایی در منظر شهری تاریخی؛ 
ترسیم: نگارندگان

اصالت11
ســنجش اصالت به عنوان عامــل تعیین کنندة اصلی در ارزیابی 
 .)Mitchell, 2008( محیط های انسان ســاخت به شــمار می آیــد
اصالت، حصول اطمینان از طی روندی اصیل در خلق اثر است؛ به 
گونه ای که نمایندة حقیقی فرهنگ در زمانة خود باشد )طالبیان و 
فلاحت، 1388: 20(. اصالت »ویژگی هایی است که به طور راستین 
بازتاب دهنــده و متضمّــن ارزش هــای میراث فرهنگــی هر مکان 
هســتند« )English Heritage, 2008: 71(. اصالــت بــه مثابه عامل 
مهم کنترل و تعیین صلاحیت در ارتباط با ارزش ها ظاهر می شود. 
حفاظــت از میراث فرهنگی در تمام اشَــکال و دوره های تاریخی، 
ریشــه در ارزش های مرتبط با آن دارد. شرط لازم برای ارزیابی تمام 
وجــوه اصالت، درک ارزش هــا و معنای آن ها اســت. این امر تنها 
با کســب آگاهی از مســیر فهم منابع اطلاعاتــی موجود در باب 
 .)ICOMOS, 1994( ارزش ها و صحت آن ها قابل دست یابی است
شــهرها در طــی دوره ای طولانی شــکل گرفته اند و شــواهدی 
از اقدامــات خلاقانه ای هســتند که در طول زمــان تغییر و تحولّ 
یافته اند. شــهرها متشــکل از لایه های ملموس و لایه های خاطره ای 
و ناملموس هســتند )Zancheti et al., 2009(. بسط تعریف میراث 
فرهنگــی به شــهرها و منظرهــای تاریخی، تعریف وســیع تری از 
اصالت را مطرح می ســازد که بعُد تغییر را کــه لازمة ذات پویایی 
شــهری اســت در کنار تداوم وضعیّت ثابت مد نظر قرار می دهد 
)فدائی نژاد و عشــرتی، 1393(. تداوم را بایــد در مردم، اجتماع ها و 
منظرهای فرهنگی یافت که اصالت آن ها تغییر را تصدیق می کند 
 Andrews and( و به معنای حفاظت از ذات حقیقی مکان اســت
Buggey, 2008(. بنابرایــن فرهنگ هــا و ســنتّ های زنده در گذر 

زمــان تداوم می یابند و تغییر آن ها در عین تداوم شــکل می گیرد 
)Zancheti et al., 2009(. اصالت بیش از مکان، به مردم و فرهنگ 
و ســنتّ های آن ها مرتبط اســت، تشــخیص و ســنجش اصالت 

نیازمند توجّه به بستر فرهنگی، عقاید و مفاهیم مرتبط با آن است 
)Andrews and Buggey, 2008(. اصالت مفهومی نســبی دارد. با 
توجّــه به تفاوت داوری درباره ارزش ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
و حتــی در درون هر فرهنگ، داوری ارزش هــا و اصالت بر مبنای 
معیارهای ثابت امکان پذیر نیســت. از این رو حائز اهمیّت اســت 
که درون هر فرهنگی، بر اســاس ماهیت ویژة ارزش ها، درســتی و 
اعتبــار منابع اطلاعاتی، زمینة فرهنگــی و تکامل آن درطول زمان، 

 .)ICOMOS, 1994( بازشناخت صورت گیرد
اصالت کلیت شــهر به لحاظ مادی وابســته بــه اصالت اجزای 
تشکیل دهندة آن است )Zancheti et al., 2009(. لیکن باید توجّه 
داشــت که در منظر شــهری تاریخی، اصالت مفهومی وسیع تر از 
یکپارچگی مصالح است. عناصر مادی میراث فرهنگی دربرگیرندة 
اطلاعاتی مهم در مورد گذشــته و هویتّ جامعه هستند. اطلاعاتی 
در مــورد اصل ایجاد مکان و لایه هــای آن که در نتیجة اثر متقابل 
منابع و شــرایط فرهنگی به وجود آمده انــد. در منظرهای فرهنگی 
شهری، خصوصیت و عناصر متمایز غیرمادی در کنار بافت مادی 
دارای اهمیّت اســت و حفاظت از ویژگی کلی و ســنت ها، مانند 
الگوها، فرم ها و ارزش های معنوی مهم تر از حفاظت از ویژگی های 
فیزیکی مکان اســت. عناصــر ناملموس به عناصــر ملموس معنا 
می بخشــد و برای کامل شدن شــناخت اهمیّت معنایی مکان، در 
کنــار بافت فیزیکی ضــرورت دارنــد )ICOMOS, 1996(. عناصر 
ناملموس بیان کنندة هویت، شــخصیت و روح مکان هستند و باید 
 ICOMOS,( همانند محیط انسان ساخت، مورد حفاظت قرار گیرند
2011:7(. حفاظت از شــهرهای تاریخی نیازمند تداوم فعالیت های 

ســنتّی و حفاظــت از جمعیّــت بومــی اســت. از دســت دادن یا 
جایگزینی کاربری و عملکردهای سنتّی مانند شیوة خاص زندگی 
مردم محلّی، می تواند بر شــهرها و مناطق شهری تاریخی تأثیرات 
منفی چشمگیری بگذارد. عدم بازشناخت ماهیّت این تغییرات به 
جابه جایی جوامــع و از بین رفتن اعمال فرهنگی و به دنبال آن از 
دســت دادن هویتّ و ویژگی شهرها منجر می شود. نتیجة این روند 
به از دســت رفتن اصالت و ارزش های میراثــی خود منتهی خواهد 
شد )ICOMOS, 2011(. حفاظت هر میراث پویا، نیازمند بازشناسی 
اصالت فرایندهایی اســت که در خدمــت حفظ تداوم ویژگی های 
منظر و ارزش های ناملموس مرتبط با آن هستند. هم چنین نیازمند 
رویکردهای نوآورانه ای اســت که به حفظ روابط مردم با مکان، در 
حال و آینــده می انجامد )Mitchell, 2008(. بنابراین اصالت دارای 
دو جنبة ملموس و ناملموس است. با بسط مقیاس نگاه به میراث، 
جنبــة ناملموس آن اهمیّت بیش تــری می یابد. در نتیجه، تغییر و 
پویایی در کنار تداوم یک وضعیت ثابت مورد توجّه قرار می گیرد 

)تصویر شمارة 2(. 
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 تصویر شمارة 2: چارچوب نظری اصالت در منظر شهری تاریخی؛ 
ترسیم: نگارندگان

یکپارچگی12
مفهوم اصالت در قلمرو منظر فرهنگی با تأکید بر نقش توأمان 
 .)Rossler, 2008( مؤلفّه های اصالت و یکپارچگی تبیین می شــود
بنابراین توجّه به معیار یکپارچگی در کنار معیار اصالت به منظور 
حفاظت و ارزیابی میراث حائز اهمیّت است. یکپارچگی به معنای 
سلامت و تمامیّت منبع میراثی است. منبع میراثی هنگامی می تواند 
خــود را دارای یکپارچگی بداند که ارزش هایی که برای آن تعیین 
 .)Unesco, 2009( شــده دچار اختلال و یا در معرض خطر نباشند
»یکپارچگی منظر شهری می تواند به عنوان جایگاهی تعریف شود 
که طبق آن تعاملات تاریخی انســان و طبیعت که منظر فرهنگی 
 O’Donnell and( »را بــه وجود آورده هم چنــان باقی مانده اســت
Turner, 2012:6(. جهانی ســازی با ایجاد تفاوت های یکســان در 

 Van( همه جا خطری برای یکپارچگی شــهر به حســاب می آید
Oers and Haraguchi, 2013(. باید توجّه داشت ارزش های جهانی 

در جهانی ســازی فرم های ساختمانی و تکنیک ها نیست، بلکه در 
عبارت ها و بیان های فرهنگی متنوعّی است که در مناطق تاریخی 
قدیمی حفظ شــده اند و به غنای میراث فرهنگی جهان می افزایند 

 .)Unesco, 1976(
هماننــد مؤلفّه اصالت، در یکپارچگی شــهر نیــز باید به جنبة 
ملموس و ناملموس توجّه شود. »یکپارچگی با کیفیّت هایی مرتبط 
Jokileh� )اســت که در یک دارایی خاص، ارزش قلمداد شده اند« 

to, 2010: 60(. کیفیّت شــهر و مناطق شهری، در برگیرندة ویژگی 

تاریخی و عناصر مادی و معنوی بیان کنندة آن ویژگی است. هرگونه 
تهدیــد این کیفیّت هــا می تواند اصالت و یکپارچگی شــهرها یا 
 .)ICOMOS, 1987( مناطق شهری تاریخی را تحت تأثیر قرار دهد
یکپارچگــی از نظر عملکردی- اجتماعی، ســاختاری- تاریخی و 
بصری- زیبایی شناختی در شــهر تاریخی اهمیّت می یابد )تصویر 
شــمارة 3(. یکپارچگی عملکردی- اجتماعی هر مکان، شناسایی 

عملکردها و فرایندهایی اســت که در طول زمان، تکامل شــهر بر 
آن ها پایه گذاری شــده اســت. هویتّ فضایــی عناصری که چنین 
عملکردهــا و فرایندهایی دارند به تعیین یکپارچگی ســاختاری- 
تاریخی آن مکان کمک می کنند و به آنچه که از تکامل در گذر 
زمان باقی مانده اســت اشاره دارند. هم چنین این عناصر به محیط، 
روح بخشــیده و با ایجاد یکپارچگی بصری - زیبایی شــناختی به 
Jokile� )تبیین جنبه های زیبایی شناســانة محیط کمک می کند 

 .)hto, 2010

حفــظ اصالــت و یکپارچگی منظر شــهری تاریخــی نیازمند 
دست یابی به تعادلی ظریف، بین تداوم و تغییر است. به بیان دیگر 
تداوم، خود نمودی از اصالت است )Mitchell, 2008(. سرعت زیاد 
تغییــرات، بر یکپارچگی ارزش های شــهر تاریخــی تاثیری منفی 
می گذارد. بنابراین در حفاظت از شــهرها و مناطق شهری تاریخی، 
پایش مداوم تغییرات امری ضروری است )ICOMOS, 2011(. بدین 
منظور ایجاد هر سیستم مدیریتّی بر مبنای حفظ ارزش ها با توجّه به 
Jokile� )میزان اصالت و یکپارچگی می تواند کمک کننده باشــد 

hto, 2010(. در هر سیستم پویا، ایجاد تعهّد در نسل بعد به منظور 

 Mitchell,( نظــارت بر حفظ و تــداوم میراث حائز اهمیّت اســت
2008(. بنابراین توســعه و تغییرات شهر، ضرورت مدیریتّ تغییر و 

پایش مداوم را ایجاد می سازد. این موضوع در یادداشت وین )2005 
م.( مورد تأکید قرار گرفته و بیان شــده است که شهرهای تاریخی 
به سیاســت برنامه ریزی و مدیریتّ شــهری نیاز دارند تا حفاظت را 
به عنــوان یک نکته کلیدی در نظر گیرند؛ به طوری که این فرایند 
 Unesco,( اصالت و یکپارچگی شهر تاریخی نباید به خطر بیافتد

.)2005, Art.14

تصویر شمارة 3: چارچوب نظری یکپارچگی در منظر شهری تاریخی؛ 
ترسیم: نگارندگان
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مدیریّت تغییر
شــهرها و مناطق شــهری تاریخی بــه صورت موجــود زنده ای 
هستند که با تغییرات مداوم مواجه هستند. این تغییرات بر تمامی 
عناصر شــهر از جمله طبیعی، انســانی، ملموس و ناملموس تأثیر 
می گذارد. مدیریتّ مناســبِ این تغییرات می تواند فرصت مناسب 
برای بهبود کیفیّت شــهرها و مناطق شــهری تاریخی فراهم آورد 
)ICOMOS, 2011:4(. شکل گیری مناطق شهری نتیجة فرایندهایی 
طولانی است که در پاسخ به تغییرات آن در طول زمان ایجاد شده 
اســت )Jokilehto, 2010:58(. تداوم استفادة فعّال در مکان هایی با 
پویایی فرهنگی، مانند منظرها و شهرهای تاریخی، به دخالت افراد 
بســیار در طی زمانی طولانی منجر شــده که تا کنــون ادامه یافته 
است. این سازگاری دائم با نیازهای بشر به حفظ مؤثرّ زنجیرة میان 
زندگی گذشــته، حال و آیندة جوامع کمک می کند. بدین وسیله 
سنتّ های جامعه به گونه ای که در پاسخ به نیازهای جامعه تکامل 
یافته اند، حفظ می شــوند. این تکامل بخش ذاتی میراث جوامع را 

 .)ICOMOS, 1996( تشکیل می دهد
پویایی مشــخّصة منظر شــهری اســت و ذات پویــای منظرها، 
 Mitchell,( اهمیّــت پایــش را در طول زمان مشــخّص می کنــد
2008(. منظــر شــهری تاریخی با تکامل تدریجــی در طول زمان، 

 Unesco, 2005,( اهمیّت معنایی ویژة خود را به دســت آورده است
Art.12(. اهمیّــت معنایی فرهنگی و درک آن، می تواند در نتیجة 

اطلاعــات جدید تغییر یابد. تغییر تــا جایی که به اهمیّت معنایی 
فرهنگی لطمه وارد نشــود و تمامیت آن محفوظ بماند، قابل قبول 
اســت )ICOMOS, 1999(. حفاظت نیز فرمــی از تبدیل با هدف 
حفظ اهمیّت معنایی فرهنگی اســت )Roders, 2013(. تغییر باید 
به طور ایده آل در هماهنگی با گذشــته و نه در تضاد با آن، تکوین 
یابد. برای متعادل ســاختن تغییرات شهر و حفاظت از گذشتة آن، 
پذیرش پویایی و هم چنین اعِمال سیستم نظارتی مبتنی بر ارزش ها 

 .)O’Donnell and Turner, 2012( ضروری است
هــدف اصلی رویکــرد یکپارچــه و چند وجهی منظر شــهری 
تاریخــی مدیریتّ تغییر و حفظ تداوم شــهری به منظور صیانت از 
ارزش های ملموس و ناملموس اســت )Ibid: 15(. تغییرات و تمام 
مداخلات در شــهرها و مناطق شــهری تاریخی بایــد به ارزش های 
فرهنگــی ملمــوس و ناملموس آن هــا احترام گذارنــد و کیفیّت 
زندگی مــردم محلی و کیفیّت محیط زیســت را بهبود بخشــند 
)ICOMOS, 2011: 7(. حفاظت از شــهرها و مناطق شهری تاریخی 
باید بخشــی جدایی ناپذیر از درک کلی ســاختار شــهر و اطراف 
آن باشــد. به گونه ای که شــهرها و هم چنین بستر آن ها در کلیت 
خود در نظر گرفته شــوند. این موضوع نیازمند سیاست های توسعة 
اقتصادی و اجتماعی منسجمی است که تمامی سطوح برنامه ریزی 
را بــا احترام به بافت اجتماعی و تنــوعّ فرهنگی آن ها مد نظر قرار 
دهد. حفاظت شــهرهای تاریخی باید شــامل حفظ تعادل فضایی، 

.)ICOMOS, 2011( محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شود
مدیریـّـت تغییــرات و تحــولّات پویــای منظر شــهری تاریخی، 
دربرگیرندة دانش دقیق و جامع در مورد سرزمین و عناصر با اهمیّت 
معنایــی میراثی آن اســت که از طریق روش هــای علمی، قوانین و 
مقررّات و ابزارها در برنامه های مدیریتّی به رسمیّت شناخته می شود 
)Unesco, 2005(. طــرح حفاظت، مرمّت و برنامه های مدیریتی باید 
بر اساس طرح شهری برای کل شهر شامل تجزیه و تحلیل ارزش های 
تاریخی، باستان شناختی، معماری، فنی، اجتماعی و اقتصادی باشد و 
بایــد در ترکیب با پلان مدیریتّی و با پایش های منظم همراه باشــد 
)ICOMOS, 2011:16(. ایجاد حس تعلقّ و آگاهی در نســل بعد با 
بنیاد نهادن طیفــی از آموزش اجتماع مبنا و برنامه های ایجاد تعهّد، 
نقــش مهمّی در مراقبت از میراث شــهر و در مدیریـّـت پایدار ایفا 
می کنــد )Mitchell, 2008(. بنابراین مدیریتّ تغییر با وضع قوانین، 
پایش مداوم، آموزش و آگاهی رسانی به ایجاد تعادل میان حفاظت 
و توسعه کمک می کند و موجب می شود ارزش های شهر و اهمیّت 
معنایی آن در کنار پویایی و سرزندگی شهر حفظ شود. این موضوع 
نیازمنــد یک پلان مدیریتّی کارآمد اســت که بر پایة شــناخت از 
ویژگی هــا و ارزش های ملموس و ناملموس شــهر و زمینة طبیعی و 

فرهنگی- اجتماعی آن طراّحی شود.

حفاظتی  رویکرد  نظری  چارچوب  جمع بندی: 
منظر شهری تاریخی

چنان کــه فرایندهای جهانی تأثیر عمیقی بر ارزش های نســبت 
داده شــده توســط جوامع به مناطق شــهری و محیط شان و هم بر 
ادراک ســاکنان و کاربــران آن ها دارنــد، تقابل میــان حفاظت و 
توســعه در حفاظت از ارزش ها و اهمیّت معنایــی مکان نیز خود 
را نشــان می دهد. از یک ســو شهرنشــینی فرصت های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی را فراهم مــی آورد که می تواننــد کیفیّت 
زندگی و ویژگی ســنتّی مناطق شــهری را ارتقا بخشند، و از سوی 
دیگر، تغییرات مدیریتّ نشدة تراکم و رشد شهری می توانند حس 
مکان، یکپارچگی بافت شهری و هویتّ جوامع را تضعیف کنند. 
رویکرد منظر شهری تاریخی می تواند با مدیریتّ تغییر در مدیریتّ 

 .)Unesco, 2011( و کاهش چنین تأثیراتی یاری رساند
طبق بررسی و مطالعة اســناد و نظریه های مرتبط، رویکرد منظر 
شهری تاریخی با تأکید بر ارزش های شهر تعریف می شود. ارزش ها 
را می توان در دو دســتة ملموس و ناملموس جای داد. این ارزش ها 
اهمیّــت معنایی شــهر را شــکل می دهند که در بســتر کالبدی، 
بصری، فرهنگی و معنوی شــهر معنا می یابــد. همان گونه که در 
چارچوب نظری پیشــنهادی این مطالعه، مؤلفّه هــا و زیرمؤلفّه های 
مؤثـّـر در حفاظت با رویکرد منظر شــهری تاریخــی و روابط بین 
آن ها بیان شــده است )تصویر شمارة 4(. آنچه در حفاظت از شهر 
تاریخی نقش اصلی دارد، همانا حفاظت از اهمیّت معنایی شــهر 
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باز است. پویایی و تغییر از مشخّصه های شهر زنده به حساب می آیند. 

بنابرایــن با تغییر شــهر، ارزش ها و به تبع آن اهمیّت معنایی شــهر 
نیــز تغییر می یابد. آن چه این تغییر را مورد ســنجش قرار می دهد و 
حدود قابل قبول آن را تعییــن می کند میزان اصالت و یکپارچگی 
در بعُد ملموس و ناملموس شــهر است. یکپارچگی در شهر از نظر 
اجتماعی، ســاختاری و زیبایی شــناختی ارزیابی می شود. در تعریف 
اصالت در منظر شــهری تاریخی توجّه به تغییــر و پویایی به عنوان 
بخشی از ماهیت شــهر در کنار تداوم یک وضعیت ثابت، اهمیّت 
دارد. ایجــاد تعامل میان ثبــات و دگرگونی تنها بــا مدیریتّ تغییر 
امکان پذیر است. رویکرد منظر شــهری تاریخی با مدیریتّ تغییر و 
پایش منظــم به ایجاد تعادل میان تــداوم و تغییر و حفظ اصالت و 

یکپارچگی شهر اقدام می کند )نمودار شمارة 4(. 

نتیجه گیری
یکی از پیش شــرط های لازم برای توســعة پایدار، توجّه به مدیریتّ 
پایدار میراث شــهری اســت که این مهم از طریق حفاظت و توســعة 
یکپارچه امکان پذیر اســت. حفاظت شــهری بر مبنای رویکرد منظر 
شــهری تاریخی، حفاظت و توســعة توأمان را مدنظر قــرار می دهد. 
مفهوم جدید توســعه با محدود کردن تعاملات اجتماعی شهر حس 
یکپارچگی آن را از میان برداشته و رشد قارچ گونه شهرها ابعاد انسانی 
شهر و حس مکان را که از مشخصه های شهر تاریخی است مخدوش 
کرده است. بازخوانی اسناد، نظریهّ ها و بویژه تجارب عملی در دهه های 
اخیر نشــانگر آن است که »منظر شــهری تاریخی« به مثابه رویکردی 
منعطــف، جامع و یکپارچه نگر می تواند بــا در نظر گرفتن »مدیریتّ 
تغییر« سرعت تغییرات و توسعه های شهری را هماهنگ و همه جانبه 
مد نظر قرار دهد. در صورتی که کاربست رویکرد منظر شهری تاریخی 
تنها محدود به بخش تاریخی شهر شود قادر به ایجاد تغییرات پایدار 
نخواهد بود0 هدف از این رویکرد ایجاد هم پیوندی و یکپارچگی بین 

شــهر تاریخی و شهر جدید اســت. این رهیافت مبتنی بر چارچوب 
معرفی شــده در این مقاله، با شناسایی ارزش های ملموس و ناملموس 
شهر، تغییرات شــهری را مدیریتّ می کند و با سنجش مداوم اصالت 
و یکپارچگی به عنوان دو مؤلفّة اصلی در حفاظت از شــهر، تداوم آن 
را در طــی زمان امکان پذیر می ســازد. تأکید این روش بر حفظ بافت 
فیزیکی تاریخی شــهر به طور همزمان با حفظ ارزش های اجتماعی و 
میراث ناملموس فرهنگی و ارتباط بین مردم و مکان است. این فرایند 
از بازشــناخت و واکاوی شهر آغاز شده و به تصمیمی آگاه به هدف 
ایجــاد حفاظت و مدیریتّ پایدار شــهری می انجامــد. رویکرد منظر 
شهری تاریخی شناســایی و حفظ ارزش ها و تداوم آن ها درکنار توجّه 
به پویایی توســعة شهر را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد از یک سو، 
با حفظ منابع موجود و از ســوی دیگر با ایجاد مدیریتّی یکپارچه در 
لایه های مختلف شــهر و پایش مداوم آن، به حفظ ارزش ها و اهمیّت 
معنایی شــهر و بستر آن منجر می شود. رویکرد منظر شهری تاریخی 
رهیافتی مدیریتّی اســت که با تأکید بر لایه های ملموس و ناملموس 
شهر سعی در بازشناخت و حفظ اهمیّت معنایی و مدیریتّ تغییر آن 
با توجّه به ذات پویا و در حال تغییر شــهر دارد و با مد نظر قرار دادن 
لایه های مختلف شهر اعم از کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
معنــوی به شــناخت دقیق ابعاد مختلف شــهر می پــردازد و از طریق 
شناسایی ارزش های موجود، اهمیتّ معنایی شهر را در بستر خاص آن 
تعریــف می کند. توجّه به لایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 
کنار لایه های کالبدی به حفظ هویتّ شهری یاری می رساند و منجر به 
ارتقای سطح بهره وری فضاهای شهری و ارتقای کیفیّت محیط انسان 
ساخت می شود. شناخت ارزش ها و اهمیّت معنایی شهر، حدود تغییر 
قابل قبول را تعیین و مشخّص می کند به گونه ای که پاسخ گوی تداوم 
و پویایی شــهر باشد. بنابراین رویکرد منظر شــهری تاریخی با ایجاد 
تعادلی پایا میان تداوم و تغییر به ایجاد تعادل میان توســعه و حفاظت 

دست می یابد.

تصویر شمارة 4: چارچوب نظری منظر شهری تاریخی؛ ترسیم: نگارندگان
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 تبیین نقش مدیریّت محلّه ای بر پایداری اجتماعی شهر تهران 
از طریق سرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده شهری

چکیده
برنامه ریزان شــهری در ســال های اخیر با رویکردی مبتنی بر مدیریّت محلّه ای و به کارگیری سرمایه های اجتماعی 
ارتباط-دهنده، ســعی در حل مسائل شــهری و ارتقا پایدارای اجتماعی در شهر کرده اند. هدف مقاله حاضر ارایة مدل 
مناســب مدیریّت محلّه ای به منظور پایدارای اجتماعی شهر تهران، با تأکید بر سرمایة اجتماعی ارتباط دهنده است. این 
مقاله بر پایة مطالعات توصیفی- تحلیلی پس از گردآوری داده ها و اطلاعات با اســتفاده از ابزار پرسشــنامه استاندارد و 
محقق ساخته به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جمعیّت آماری شامل تمامی شهروندان مناطق 1، 5، 8، 11 و 17 شهر 
تهران است که از آن 384 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. آلفای کرنباخ محاسبه شده برابر 
با 0/945 به دست آمد که نشان می دهد همبستگی کافی بین گویه های پرسشنامه با متغیّرشان وجود دارد. نتایج به دست 
آمده بیانگر تأثیر معنادار مدیریّت محلّه ای بر ســرمایة اجتماعی ارتباط دهنده می باشد. این تأثیر به میزان 0/402 است. 
هم چنین حضور متغیّر میانجی، مدیریّت محلّه ای با سرمایة اجتماعی و رابطه سرمایة اجتماعی با متغیّر پایدارای اجتماعی 
شهر تهران با 95% اطمینان معنادار بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده، نشان می دهد که اگر مسئولان برنامه ریز 
محلّی شهر تهران بتوانند با افزایش میزان اعتماد از طریق مطلوبیّت عملکرد، تعّهد به وظایف و در نهایت کسب پذیرش 
مردمی به کشــف شبکه های غیررسمی سرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده نائل شوند، این نوع از سرمایه ها، به گسترش 
روابط عمودی بین مدیریّت محلّه ای و ســطوح بالاتر تبدیل شده و پیوندهای درونی در محلّه، حس تعلّق و مشارکت 
افزایش خواهد یافت. این نوع از ســرمایه ها از طریق ارتقا، سطح آگاهی، اعتماد و پیوندهای درونی تقویت شده و به 

ایجاد انجمن های توسعة محلّی که یکی از عوامل اصلی و بنیادی تحقّق پایدارای اجتماعی شهر است، می انجامد.
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مقدّمه 
رشــد فزاینده ابعاد شهرنشــینی موجب شده اســت که شهرها 
بــا چالش های نوینــی روبه رو شــوند. از مهم ترین ایــن چالش ها، 
ضعف در جلب مشــارکت شــهروندان و چگونگی دست یابی به 
»پایداری اجتماعی شــهرها« اســت )پوراحمد و دیگــران، 1393(. 
بــه گفته داس، این یک حقیقت اســت که شــکل گیری پایداری 
اجتماعی، مهم ترین مشــکل مدیران شهری محسوب می شود و با 
 وضعیت کنونی، تحقّق کامــل آن را باید جزو آرمان ها تلقی کرد 
)Das, 2014(. از ســوی دیگــر؛ نتایــج پژوهش ها نشــان می دهند 
کــه تحقّق مدیریتّ شــهری بــا مفاهیمی نظیر »میزان مشــارکت 
شــهروندان«، »ســرمایة اجتماعــی ارتباط دهنده«، »نحــوة مدیریتّ 
محلّی« و... در ارتباط تنگاتنگ اســت )مشکینی و دیگران، 1392؛ 
توکلی نیا و دیگران، 1391(؛ با این شرط که برای حل این مشکل از 
مدیریتّ در ســطحی خردتر و عینی تر بهره گرفته شود )خاک پور 
و دیگــران، 1388؛Friedman, 1993(. براین اســاس؛ برنامه ریزان و 
سیاســت گذاران شــهری در ســال های اخیر با رویکردی مبتنی بر 
مدیریتّ محلّی و به کارگیری ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده، 
ســعی در حل این مشکل و ارتقا و بهبود مدیریتّ شهری داشته اند 
)بدری، 1387(. براساس نتایج پژوهش لمن و کاکس، اتخاذ بینش 
مبتنی بر مشــارکت ســرمایه های اجتماعــی ارتباط دهنده همراه با 
افزایــش توانمندی های اقتصــادی، اجتماعی، فنــاوری و فرهنگی 
لزوماً باید به مدیریتّ شــهری بیانجامد )اسلامی،1381(. در واقع با 
بهره گیری از ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده، ظرفیّت جامعه 
برای استفاده و تغییر شکل سیستم بهره وری شهری، توزیع عادلانه 
فرصت ها و امکانات )عدالت شــهری(، واکنش به انواع فشــارها و 
مشــکلات محلهّ ای )انعطاف پذیری(، افزایش مشــارکت اجتماعی 
و ادامة اســتفاده و تداوم برنامه های شــهری )ثبات(، افزایش خواهد 
یافت )مولــدان و بیلهاوزر، 1381(. هــال1 و ایگر2، در پژوهش های 
جداگانه ای اذعان می دارند که ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهندة 
شــهری در صورت وجود مدیریتّ محلّــی کارآمد، می توانند کارآ 
.)Hall, 2005; Egger, 2005( باشند و به مدیریتّ شهری بیانجامند 

 موس3 در تبیین این رابطه می گوید، اگر بتوانیم به سرمایة اجتماعی 
ارتباط دهنده و مشــارکت جو بها بدهیــم، مدیریتّ محلّی قوی تر و 
توانمندتری خواهیم داشت، مدیریتّ محلّی قوی تر و توانمندتر لزوماً 
دسترسی بیش تری به منابع قدرت دارد و در نتیجه پایداری اجتماعی 

.)Moss and et al.,2006; Woolcock, 2001( اتفاق می افتد
از ســوی دیگر، با توجّه به نظر کرســول4 و بــا تأکید بر نظریه 
ولکوک، ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده و مشارکت جو، جنبة 
انباشتی داشــته و به تســهیل روند مدیریتّ محلّی کارآمد، منجر 
خواهند شد که در نهایت به مدیریتّ شهری می انجامد. هم چنین، 
ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهنــده، میزان اعتماد بــه برنامه ها و 
ساختارهای دولتی و نهادهای تصمیم گیر حوزة شهری را مشخّص 

کرده و تعلقّ محلهّ ای شــهروندان را افزایش می دهد. این سرمایه ها 
با تشکیل شبکه های ارتباطی بسیار نیرومند، کارساز بودن برنامه ها 
یا شکســت آنها را رقم می زنند و در نهایت سرمایه های اجتماعی 
ارتباط دهنده، به ایجاد مایه های مدیریتّ شــهری )اشتغال، آموزش، 
امنیت، مشارکت، برابر فرصت ها و...(، کمک شایانی خواهد کرد 
)رفیعیان و شــالی، 1391(. بنابراین مدیریتّ محلّی برای بهره گیری 
از ســرمایه های اجتماعــی ارتباط دهنــده و اتخاذ بینــش کاربردی 
مشارکت محور، باید بر این فرایند صحه بگذارد، در غیر این صورت 
به دلیــل فقدان مشــروعیّت، هرگونه کارآیــی و مطلوبیّت لازم را 

نخواهد داشت و به مدیریتّ شهری منتهی نخواهد شد.
بــا عنایت بــه مطالب بالا، در شــهر تهــران، بــه دلیل ضعف 
ســرمایه های اجتماعی پیونددهنده و مشارکت جو وجود نداشته یا 
دچار ضعف بوده، مدیریتّ شــهری شکل نگرفته است )توکلی نیا 
و دیگران، 1391( این وضعیّت، نشــان می دهند که در شهر تهران 
فعالیت های انجام شده تاکنون فاقد بینش کاربردی مشارکت محور 
و پیونددهنده بوده اســت و از ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده 
بهره مند نشده اســت )Babaei, 2012؛ مشکینی و دیگران، 1392(. 
 Das,2014;( براین اســاس و با توجّه به پژوهش های انجــام گرفته
Villa,2001(، عامل اصلی این است که تاکنون مدیریتّ محلّی در 

کلان شــهر تهران با موفقیّت همراه نبوده و نتوانسته از سرمایه های 
اجتماعی به خوبی اســتفاده نماید )مشــکینی و دیگــران، 1392(. 
ناکارآمدی هــا و چالش هــای مدیریتّی شــهری به دلیــل غفلت از 
ســرمایه های اجتماعــی ارتباط دهنــده و عدم تمایل به مشــارکت 
نزد شــهروندان تهرانی، به وضوح قابل مشــاهده است )توکلی نیا و 
دیگران، 1391(. بنابراین عدم بهره گیری از ســرمایه های اجتماعی 
پیونددهنده و مشــارکت جو با عدم پایداری اجتماعی قرین خواهد 
بــود. مدیریـّـت محلّی در شــهر تهــران از ســرمایه های اجتماعی 
پیونددهنده و مشــارکت جو، تاکنون نتوانسته اســت بهره ببرد؛ در 
واقع در فرایند اجرای مدیریتّ محلّی در شهر تهران، مشارکت های 
ســرمایه های اجتماعی دچار ضعف اساســی بوده است. در نتیجه 
جامعة شــهری با آسیب ها و چالش هایی روبه رو بوده و در نهایت، 
روند پایداری اجتماعی با خدشــه و اختلال مواجه شــده اســت. از 
دیگر عوامل ناکارآمدی سیستم مدیریتّ محلّی و محلهّ ای در شهر 
تهران می توان به موارد زیر اشاره داشت: ناکارآمدی در احیای بافت 
فرســوده و ناتوانی در جذب مشــارکت شــهروندان در شهر تهران 
)محمدی و دیگران، 1392(، ناکارآیی و اثربخشی مدیریتّ محلهّ در 
ارتباط با اجتماعات محلّی در منطقة 10 تهران، نبود بســتر مناسب 
برای بهره گیری از ســرمایة های اجتماعــی پیونددهنده، مطالعه در 
محلـّـه امام زاده حســن )رفیعیان و دیگــران، 1392(، وجود نگرش 
بخشــی و دید از بالا به پایین و بدون بازخورد نقش مردم در فرایند 
برنامه ریزی در منطقة 9 شهرداری )محمدی و دیگران، 1392(. براین 
اســاس سؤال اصلی تحقیق این است که: مدیریتّ محلّی با تأکید 
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بر ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده چگونه می تواند بر پایداری 
اجتماعی شهر تهران مؤثرّ واقع شود؟

روش پژوهش
ایــن پژوهــش به جهت اســتفاده از پرسشــنامه5 های اســتاندارد و 
محقق ساخته، میدانی )پیمایشی(6 محسوب می شود. جمعیّت آماری 
پژوهش را شــهروندان بالای 15 سال شهر تهران تشکیل داده و تعداد 
افراد نمونه )براساس فرمول محاسبه n برای روش نمونه گیری خوشه ای( 
برابر با 384 نفر اســت که در پنج منطقة 1، 5، 8، 11 و 17 شهر تهران 

با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. 
فرمول شماره یک جهت برآورد واریانس: 

فرمول شماره دو جهت تعیین حجم نمونه:

ابزار گردآوری داده ها، دارای روایی صوری است و آلفای کرونباخ 
محاسبه شده برای پرسشــنامه، برابر با 0/896 به دست آمده است. 
این پژوهش دارای متغیّر مستقل )مدیریتّ محلهّ ای(، متغیّر میانجی 
)ســرمایة اجتماعی( و متغیّر وابســته )پایداری اجتماعی( است که 

تعاریف نظری و عملی آنها به شرح زیر است:

مدیریّت محلّه ای
مدیریتّ محلهّ ای، مدیریتّ منابع و مسائل جاری محلهّ از طریق 
عمــل جمعی اختیاری و مردمی اســت )وایــد7، 1987؛ پومروی8، 
1994؛ ماهونــی9، 2007(. مدیریتّ محلهّ در آیین نامه ســامان دهی 
مشــارکت های اجتماعی در محلهّ های شــهر تهران )1393( چنین 
تعریف شده است: »مدیریتّ  محلهّ ای«، نهادی مردمی، غیرانتفاعی 
و خود گردان از لحاظ مالی اســت که به دنبال جلب، سامان دهی و 
ترویج مشارکت های مردمی، توسعه و ارتقای فعالیّت های فرهنگی 
و اجتماعــی در مقیاس محلهّ ای و ادارة بهینة مراکز و فعالیّت های 
فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری در مقیاس محلـّـه ای، با تعامل و 
اســتفاده از ظرفیّت های شهرداری تهران و در چارچوب سیاست ها 
و برنامه های کلان مدیریتّ  شهری در سطح محلهّ های شهر تهران 
تشکیل شده اند و فعالیّت دارند. در این پژوهش مدیریتّ محلهّ ای 
در ابعاد 1. مشارکت، 2. مطلوبیّت، 3. رضایت-مندی، 4. مقبولیّت 

و 5. مسئولیّت مورد سنجش قرار گرفته است.
تعریف عملــی: در پژوهش حاضر متغیّــر مدیریتّ محلهّ ای با 
  Communities of Sustainable اســتفاده از پرسشــنامه اســتاندارد
Europe (CoSE,2013) و محقق ساخته اندازه گیری و با 68 گویه با 

حداکثر امتیاز 340 و حداقل امتیاز 68 سنجیده شده است.

سرمایة اجتماعی
ســرمایة اجتماعی، منابع در دسترســی هســتند کــه دارایی های 
شــخصی محســوب نمی شــوند و هیچ فردي نمی تواند آنها را به 
مالکیت خود درآورد. این ســرمایه ها، دارایی هالی باارزشــی هستند 
)فیلد،1385: 21( و توانایی این را دارند که به افراد، مشارکت  بخشند 
)Putnam,2000:19; Woolcock,1998(. ســرمایة اجتماعی شهری، 
ســرمایة و موهبتی نامحسوس شناخته می شــود که بیش از آن که 
به فرد تعلقّ داشــته باشد، متعلقّ به جامعه اســت و نداشتن توانایی 
Jen� )یک فرد یا حتی گروهــی از جامعه را می توانند جبران کنند 

kins,1992; Robbins,2000(. مفهوم سرمایة اجتماعی شهری در این 

پژوهش به دارایی نامحسوس اجتماعی هر محلهّ  اطلاق می شود که 
زمینه ساز مشارکت شهروندان در نظام مدیریتّ نوین محلهّ ای خواهد 
بود. برای سنجش سرمایة اجتماعی شهری از سه سازه استفاده خواهد 
شــد که عبارتنــد از: 1. اعتماد اجتماعی، 2. انســجام اجتماعی، 3. 

مشارکت اجتماعی )معصومی،1390 و ملکان و ملکان،1390(.
تعریف عملی: در پژوهش حاضر، متغیّر ســرمایة اجتماعی10 با 
 Measuring و P. Bullen & J. Onyx,2011 استفاده از دو پرسشنامه
social capital,2004 و محقق ساخته و با 53 گویه با حداکثر امتیاز 

265 و حداقل امتیاز 53 سنجیده شده است.

توسعة پایدار اجتماعی
شــکلی از توســعة امروزی کــه توان توســعة مداوم شــهرها و 
جوامع شــهری نســل های آینده را تضمین کند )هال11 ،1993(. از 
نظر کالبدی، توســعة پایدار یعنــی، تغییراتی که در کاربری زمین 
و ســطوح تراکم برای رفع نیازهای ســاکنان شهر در زمینة مسکن، 
حمــل و نقل، اوقات فراغت و غذا به عمل می آید تا در طول زمان 
شهر را از نظر زیســت قابل سکونت و زندگی، از نظر اقتصادی با 

دوام و از نظر اجتماعی همبسته نگه دارد )موکومو12 ، 1996(. 
تعریف عملــی: در این پژوهش متغیّر توســعة پایدار اجتماعی 
با اســتفاده از پرسشنامة محقق ســاخته اندازه گیری و با 56 گویه با 

حداکثر امتیاز 280 و حداقل امتیاز 56 سنجیده شده است.

مبانی نظری پژوهش
ولکوک نوع دیگری از ســرمایه های اجتماعی را با عنوان سرمایة 
اجتماعی ارتباط دهنده به دو نوع ســرمایة اجتماعی درون گروهی و 
برون گروهی اضافه کرد. با ایــن بینش که هر فرد یا جامعه ای که 
ســرمایة ارتباط دهنده را داشته باشــد، توانمند است. در واقع، او دو 
نوع ســرمایة اجتماعی درون گروهــی و ارتباط دهنده را از یکدیگر 
تفکیــک کــرده اســت )Woolcock, 2001(. ســرمایة اجتماعی 
درون گروهی یا انحصاری حول خانواده و دوستان صمیمی و سایر 
خویشــاوندان نزدیک بنا شــده و درون گرایانه است و به گروه های 
همگون گرایش دارد. سرمایة اجتماعی ارتباط دهنده یا جامع افراد 



78

13
97

ار 
 به

م 
یک

 و 
سی

ره 
شما

  
م  

شت
 ه

ال
س

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

را با آشــنایان دورتری که در حلقه های غیر از حلقه خودشــان قرار 
دارند ارتباط می دهد و به ایجاد هویت های وســیع تر و بده- بستان 

گسترده تر گرایش دارد. 
ولکوک معتقد اســت ســرمایة اجتماعــی ارتباط دهنــده برای 
پیشــرفت ضروری اســت و می تواند منجــر به توســعة پایدار در 
شــهر شــود. وی خانواده را واضح تریــن نمونة ســرمایة اجتماعی 
درون گروهی و جامعة مدنی را که در عمل و از نظر قانونی درهای 
آن روی همــه شــهروندان باز اســت نمونة ناب ســرمایة اجتماعی 
میان گروهــی می نامد. از نظر وی ســرمایة اجتماعی آن دســته از 
ویژگی های ســازمان اجتماعی اســت که هم آهنگــی و همکاری 
را برای ســود متقابل تســهیل می کند. این ویژگی ها عبارتند از: 1. 
شبکه های مشارکت مدنی، 2. هنجارهای معاملة متقابل، 3. اعتماد 
اجتماعی )Woolcock, 2001(. وی هم چنین سرمایه های اجتماعی 
را حلقة ارتباط بســیاری از مفاهیم و مولفه ها می دانست. به عنوان 
مثال مدیریتّ محلهّ ای از طریق ســرمایه های اجتماعی می تواند به 
توســعة پایدار در شــهر منجر شــود که در این میان، سرمایه های 
اجتماعــی ارتباط دهنده مهم ترین نوع ســرمایة قلمداد می شــوند. 
بنابراین براساس نظریة ولکوک، می توان مدل مفهومی )نظری( زیر 

را برای تبیین موضوع ارائه کرد:

نمودار شماره 1: مدل مفهومی ارتباط بین مدیریّت محلّه ای با 
پایداری اجتماعی از طریق سرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده

با توجّه به مدل بالا، فرضیه های پژوهش به صورت زیر خواهند بود:
- مدیریتّ محلهّ ای بر ســرمایه های اجتماعــی ارتباط دهنده در 

شهر تهران تأثیر معناداری دارد.
- مدیریـّـت محلـّـه ای بــا اســتفاده از ســرمایه های اجتماعــی 
ارتباط دهنده، تأثیر معناداری بر پایداری اجتماعی شهر تهران دارد.

بررسی و مرور یافته ها
تحلیل توصیفی از یافته ها

در جــدول شــماره 1 کــه فراوانــی، میانگین و انحــراف معیار 
شاخص های متغیرهای پژوهش را نشان می دهد، نشانگر این واقعیت 
است که توزیع داده ها پراکنده نبوده و حول محور میانگین با اندکی 
تفاوت از هم بوده اســت. به عبارت دیگر؛ پراکندگی داده ها شــبیه 
به هم بــوده و از توزیعی تقریباً نرمال برخوردار بوده اند. با مشــاهده 
میانگین های وزنی هم که در جدول منعکس شده است، مشخص 

می شود که مرکز ثقل داده ها حوزه موافقت بوده است.

جدول شماره 1: جدول آماره های متغیرها و شاخص های پژوهش
انحراف معیار میانگین درصد فراوانی فراوانی مناطق متغیر/ شاخص

0/986 3/81 13/63 12 منطقه 1

مشارکت

مدیریت محله ای

0/887 4/22 18/20 16 منطقه 5
0/569 3/79 31/8 28 منطقه 8
0/548 3/33 15/9 14 منطقه 11
0/778 3/56 20/45 18 منطقه 17
0/896 3/51 18/75 27 منطقه 1

مطلوبیت
1/256 3/64 30/76 44 منطقه 5
1/225 2/81 13/98 20 منطقه 8
0/325 3/65 9/79 14 منطقه 11
0/895 3/30 26/57 38 منطقه 17
0/759 3/57 23/57 29 منطقه 1

رضایت مندی
0/746 3/26 29/26 36 منطقه 5
0/961 3/83 19/51 24 منطقه 8
0/795 3/65 11/38 14 منطقه 11
0/687 4/14 16/26 20 منطقه 17
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براســاس داده های به دست آمده از جدول شــماره 1، در حوزه 
مدیریت محله ای:

* بیش ترین میزان مشــارکت متعلق بــه منطقه 8 با 31/8 درصد 
بوده و کم ترین میزان مشارکت را ساکنان منطقه 1 با 13/63 درصد 

به خود اختصاص داده اند.
* بیش ترین میــزان مطلوبیــت عملکرد از دید پاســخ گویان، 
ســاکنان منطقه 5 با 30/76 درصد بوده و نیز کم ترین آن به ساکنان 

منطقه 11 با 9/79 درصد تعلق داشته است.
- بیش تریــن میزان رضایت مندی به ســاکنان منطقه 5 با 29/26 
درصد و کم تریم میزان رضایت مندی به ساکنان منطقه 11 با 11/38 

درصد تعلق داشته است.
براســاس داده های به دست آمده در حوزه سرمایه های اجتماعی 

پیونددهنده:
- ســاکنان منطقه 8 بیش ترین اعتماد اجتماعی با 30/1 درصد و 
ساکنان منطقه 1 با 11/82 درصد کم ترین میزان اعتماد اجتماعی را 

به شورایاری ها و برنامه های شهری و منطقه ای داشته اند.
- ســاکنان منطقه 17 با 29/71 درصد بیش ترین میزان مشارکت 
اجتماعــی را به خود اختصاص داده انــد و کم ترین میزان متعلق به 

ساکنان منطقه 1 با 15/75 درصد بوده است.

براساس داده های به دست آمده در حوزه توسعه پایداری اجتماعی:
- ساکنان منطقه 17 با 25/0 درصد بیش ترین تاکید را بر شاخص 
کیفیت زندگی و شاخص های آن داشته اند و کم ترین میزان تاکید 

هم از سوی ساکنان منطقه 1 با 15/74 درصد بوده است.
- ســاکنان منطقه 8 بر عدالت شهری با 27/2 درصد بیش ترین 
تاکید را داشته و نیز ساکنان مناطق 1 و 11 با 12/98 درصد کم ترین 

تاکید را داشته اند.
از سوی دیگر ساخت محلات مناطق هم در یافته های توصیفی 

مورد بررسی قرار گرفت. 
مدیریــت محله در شــاخص های کالبــدی و در معیار کیفیت 
مناسب، مناســب ترین زیرساخت را در مناطق 1 و 5 مهیا کرده، اما 

مناسب بودن کیفیت بنا فقط در منطقه 1 اتفاق افتاده است. 
در معیــار کیفیت محیطی، بازهم منطقه 1 و 11، مناســب ترین 
معمــاری منظر و ســیمای محله را دارا بوده اســت. عناصر مهم و 
شــاخص در محله، در منطقه 11 بیش از ســایر مناطق بوده و بافت 

هیچ کدام از مناطق مورد تایید ساکنان نبوده است. 
بــه لحــاظ شــاخص کیفیــت عملکــردی، مدیریــت محله، 
نتوانسته اســت تســهیلات و امکانات رفاهی لازم را برای ساکنان 
در هیچ کدام از مناطــق مهیا نماید، بنابراین ســاکنان تمام مناطق 
برحســب انتظار خود از محل ســکونت و محله، احســاس برآورد 

نشدن خواست های شان را دارند.

انحراف معیار میانگین درصد فراوانی فراوانی مناطق متغیر/ شاخص

0/745 3/95 11/82 11 منطقه 1

اعتماد اجتماعی

سرمایه های 
پیونددهنده

0/843 3/63 21/5 20 منطقه 5
0/826 3/60 30/1 28 منطقه 8
0/746 3/74 12/9 12 منطقه 11
0/698 3/67 23/65 22 منطقه 17
0/678 3/73 15/75 26 منطقه 1

مشارکت اجتماعی
0/745 3/70 18/28 32 منطقه 5
0/769 3/68 18/85 33 منطقه 8
0/852 4/10 12/57 22 منطقه 11
0/698 3/75 29/71 52 منطقه 17
0/842 3/50 15/74 17 منطقه 1

اجتماعی

پایداری اجتماعی

0/658 3/65 20/19 21 منطقه 5
0/459 3/93 23/07 24 منطقه 8
1/365 3/57 19/23 20 منطقه 11
0/458 3/81 25/0 26 منطقه 17
0/796 3/85 12/98 10 منطقه 1

زیست محیطی
1/459 3/87 20/77 16 منطقه 5
0/256 3/78 27/2 21 منطقه 8
0/889 3/80 12/98 10 منطقه 11
0/796 3/97 25/97 20 منطقه 17
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تحلیل استنباطی یافته های پژوهش
با توجه به نتایج جدول شماره 2 که رابطه بین متغیرهای پژوهش 
را نشــان می دهد، در می یابیم که مدیریت محله ای با سرمایه های 
اجتماعی پیونددهنده در سطح صکمتر از 0/01 برابر با 0/763 بوده 
که نشان دهنده رابطه ای قوی، مستقیم و تنگاتنگ است. رابطه بین 
متغیر میانجی یا همان متغیر سرمایه های اجتماعی پیونددهنده نیز 
شــدید و مستقیم بوده است که در ســطح کمتر از 0/01 و با رقم 

0/832 در جدول منعکس شده است.

جدول شماره 2: جدول محاسبه رابطه بین متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش مدیریت 
محله ای

سرمایه های 
پیونددهنده

پایداری 
اجتماعی

مدیریت 
محله ای

Pearson 
Correlation 1 .763** .774**

Sig. 
(2�tailed) .000 .000

سرمایه های 
پیونددهنده

Pearson 
Correlation .763** 1 .832**

Sig. 
(2�tailed) .000 .000

پایداری 
اجتماعی

Pearson 
Correlation .774** .832** 1

Sig. 
(2�tailed) .000 .000

با مشــاهده نتایج به دست آمده مشــخص می شود که مدیریت 
محلــه ای کارآمــد و بهینــه منجــر به رشــد ســرمایه های بالفعل 
پیونددهنده و مشــارکت حججو خواهد شــد و این روند نیز منجر 
به افزایــش پایداری اجتماعی در قالــب کیفیت زندگی و عدالت 

شهری خواهد شد.
بررســی فرضیه اول پژوهش: مدیریـّـت محلهّ ای بر ســرمایة 

اجتماعی تأثیر معنا داری دارد.
با توجه به سطح معناداری گزارش شده که از 0/001 کوچک تر 
است، بنابراین تأثیر و ارتباط بین دو متغیّر وجود دارد. اعداد گزارش 
شده در ستون های تخمین و تخمین اســتاندارد میزان تأثیر متغیّر 
ســرمایة اجتماعی بر متغیّر مدیریـّـت محلهّ ای را گزارش می کنند. 
هم چنین بــا توجّه به آمارة t این مســیر )t=3.287>2.58( می توان 
نتیجــه گرفت با احتمال 95 درصد، فرض صفر رد شــده و فرضیه 
یک مورد تأیید است. بنابراین مدیریتّ محلّی بر سرمایة اجتماعی 

تأثیر معناداری دارد.
بررســی فرضیه دوم پژوهــش: مدیریتّ محلهّ ای با اســتفاده از 
سرمایه های اجتماعی تأثیر معناداری بر پایداری اجتماعی تهران دارد.

نتایج به دســت آمده نشــان می دهنــد که متغیّرهــای مدیریتّ 
محلـّـه ای و ســرمایة های اجتماعی در پیش گویــي متغیر پایداری 
اجتماعــی نقش وافــری دارند )براســاس مقادیر بتای اســتاندارد(. 
بنابرایــن مي توان قضاوت کرد کــه متغیّرهــاي مدیریتّ محلهّ ای 
)0/871( و ســرمایه های اجتماعی ارتباط دهنده )0/763(، به  ترتیب 
ســهم بیش تري در پیش گویــي متغیّر پایــداری اجتماعی دارند. 

زیــرا یک واحد تغییر در انحراف معیــار آنها )مدیریتّ محلهّ ای و 
سرمایة های اجتماعی ارتباط دهنده( باعث مي شود تا انحراف معیار 

متغیّر پایدرای اجتماعی به اندازه 0/76 و 0/88 تغییر کند.
برازش مدل پژوهش با استفاده از تکنک تحلیل مسیر13

نتایج به دســت آمده از تکنیک تحلیل مســیر نشــان می دهد 
که جمع تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیم متغیّرها در مــدل برابر با 
0/560 اســت. به عبارت دیگر، ضریب تعیین به دســت آمده نشان 
می دهــد که متغیّرهای مســتقل اول یا مدیریـّـت محلهّ ای و متغیّر 
مســتقل دوم )میانجی( یا سرمایه های اجتماعی به میزان حدود 60 
درصد از ســطح متغیّر پایداری اجتماعی را تبیین کرده است. مدل 
نهایی پژوهش را در نمودار شــماره 2 می بینیم، هم چنین مهم ترین 

شاخص های تعیین کننده مشخص شده اند:
نمودار شــماره 2 که مدل نهایی پژوهش محســوب می شود در 
واقع بدین معنی اســت که مدیریت محله ای در فرایند تاثیرگذاری 
بــر پایداری اجتماعی، از طریق ســرمایه  های اجتماعی پیونددهنده 
بهره می گیرد. در شــهر تهران، ســرمایه های اجتماعی پیونددهنده 
براســاس پژوهش های انجــام شــده )توکلی نیا و دیگــران،1391؛ 
مشــکینی و دیگــران، 1392؛ محمدی و دیگــران، 1392(، وجود 

نمودار شماره 2: مدل نهایی پژوهش 
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کافــی ندارد. اعداد و ارقام به دســت آمده نظریــه ولکوک )2001( 
را مبنی بر این که ســرمایه های اجتماعــی ارتباط دهنده، توده ای از 
منابع بالفعل بوده که با شبکه اجتماعی با دوامی در ارتباط هستند 
را تایید می کند. این ســرمایه ها با داشتن شاخص هایی نظیر اعتماد 
اجتماعی و مشــارکت اجتماعی، تعدد ارتباط هایی دارند که منابع 
قدرت را تحت تاثیر قــرار داده و می توانند برنامه ها و فعالیت های 
مدیــران محله ای را به پایداری اجتماعی و زیســت محیطی منتهی 
کننــد. اثر متقابل ســرمایه های اجتماعی پیونددهنــده با مدیریت 

محله ای و پایداری اجتماعی به خوبی هویداست.
مدل نهایی پژوهش نشــان می دهد که اگر بخواهیم راهبردهایی 
برای ســرمایه گذاری جمعی مبتنی بر مشــارکت داشــته باشــیم، 
باید ســرمایه های اجتماعی پیونددهنده را به صورت زیرســاختی، 
برحســب دو معیار اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی راهبری 
کنیم، تا بتــوان مدیریت محله ای را با مهم ترین شــاخص های آن 
یعنــی مطلوبیت عملکــرد، رضایت منــدی از برنامه هــا و... و نیز 
مشــارکت همگانی به پایــداری اجتماعــی در دو بعد اجتماعی و 

زیست محیطی برسانیم.

نتیجه گیری 
مدیریتّ محلهّ ای در محیط کالبدی، فرهنگی و اجتماعی شکل 
می گیــرد. نحوة تعامل و میزان شبکه ســازی ارتباطی، اجتماعی و 
فرهنگی اهالی ســاکن در محیط و نــوع روابطی که آنها با محیط 
)به ویــژه جامعه محلّی و مدیران ســازمان هایی مانند شــهرداری( و 
با یکدیگر دارند، تأثیر بســیاری بر عملکرد و اثربخشــی آن دارد. 
بخش عمده و معنادار ســازندة این ســاختار، سرمایه های اجتماعی 
هستند. ســرمایه  هایی که دارای جنبه های الگو شده و قاعده مندی 
از روابــط، ارزش هــا و هنجارهــا هســتند، شــبکه های اجتماعی 
غیررســمی و رسمی را شــکل می دهند. اگر این روند انجام شود، 
سرمایه های اجتماعی نقشی تسهیل گر و رابط داشته و تنها در این 
شــرایط است که تجمیع ظرفیّت ها و استعدادهای پراکنده محلّی، 
به صــورت جمعی و گروهی در اختیار جامعه برای تحقّق پایداری 

اجتماعی قرار می گیرد. 
زمانی که ســرمایه های اجتماعی پیوندی و ارتباط دهنده شــکل 
بگیــرد، مدیریتّ محلـّـه ای به پایــداری اجتماعی خواهد رســید. 
مدیریـّـت محلهّ ای کــه به دنبال افزایش مشــارکت شــهروندان و 
ساکنان محلهّ است وجود ساختارهای مشارکت را مانند برنامه ریزی 
در جهــت برنامه های جمعــی و محلهّ ای و اختصــاص زمان برای 
امــور محلهّ تقویت کــرد و ســعی در شفاف ســازی و مطلوبیّت 
عملکرد خود با آگاهی بخشــی می کند. فرایند آگاهی بخشــی، 
به روند در نظر گرفتن ســاکنان محلهّ کمــک می کند و رفته رفته 
عملکــرد مدیریتّ محلهّ ای، اثربخش خواهد شــد. ســپس میزان 
رضایت مندی ساکنان با قضاوت کردن در مورد ساختار و عملکرد 

مدیریتّ محلهّ ای و مقایســه کردن با گذشته، افزایش قابل توجهی 
خواهــد یافــت. این فضا، به معنی این اســت که مدیــران محلّی، 
دارای حس تعهّد و مســئولیّت هستند و وظایف خود را به درستی 
انجــام می دهند و این که مدیریتّ محلهّ ای چون از نظرات دیگران 
بهره می برد و از آنها حمایت و پشــتیبانی می نماید، مشــروعیت 
می بخشــد. مشــروعیت بخشــیدن به عملکرد مدیــران محلّی با 
حلقه هــای ســرمایه های اجتماعــی ارتباط دهنده هم گام شــده و 

پایداری اجتماعی، برایند آن خواهد بود. 
در مجموع با توجه به یافته های پژوهش، در شهر تهران، سرمایه های 
اجتماعی درون گروهی به وفور وجود دارد و از این حیث مشــکلی 
وجود نــدارد، اما این نوع ســرمایه های اجتماعی )درون گروهی( در 
فراینــد تحقّق مشــارکت، اعتمادســازی، ظرفیّت ســازی و... تأثیر 
چندانی ندارند. از ســوی دیگر، سرمایه های اجتماعی برون گروهی 
ناچیزی در شــهر تهران محقق شده است و مهم تر از همه، محققاً 
از ســرمایه های اجتماعی پیونددهنده خبری نیست. در این شرایط 
مدیریتّ محلهّ ای براساس نظریه ولکوک، چون از طریق این سرمایة 
اجتماعی پیونددهنده بر پایــداری اجتماعی تأثیر می گذارد و این 
نوع از ســرمایه هم در بســتر جامعه، وجود ندارد، بنابراین پایداری 
اجتماعی هم محقق نشــده است. برای این که مدیریتّ محلهّ ای به 
پایداری اجتماعی از طریق سرمایة اجتماعی پیونددهنده بیانجامد، 
لازم است تا پیشنهادهای کاربردی در جهت تقویت دو نوع سرمایة 
اجتماعی ذکر شده ارائه شــود و در نهایت به تأثیرگذاری مدیریتّ 

محلهّ ای بر پایداری اجتماعی بیانجامد:
ایجــاد فضاهــای مناســب عمومی بــرای تقویــت تعاملات . 1

اجتماعــی درون محلهّ ای و یا پیش بینی فضاهایی برای انجام 
و برگزاری مراســم مختلف اهالی محلهّ از جمله ســوگواری، 

سخنرانی، جشن ها و...؛
حمایت مدیران محلّی از تشــکیل نهادهای مشــارکتی مانند . 2

شرکت های تعاونی محلهّ، سازمان های مردم نهاد ، سازمان های 
اجتماع محورها ، و غیره به منظور افزایش حس همبستگی و 

تجانس محلهّ ای و در نهایت تقویت مشارکت محلّی؛
بــرای افزایــش به کارگیــری ســرمایة های پیونــدی و ارتقای . 3

مشــارکت های همگانــی توجه بــه نقش و حضــور بزرگان 
محلهّ، بانوان و کودکان مســتقر در محلهّ و واگذاری تعهداتی 
به ایشــان، به عنوان مثال نقش همیار پلیــس برای کودکان، 
نقش گردانندگان شــرکت های تعاونی برای بانوان و حمایت 
از راه اندازی خبرگزاری و اطلاع رســانی محلّی و ارسال اخبار 

به ساکنان و دیگر محلهّ های سطح شهر؛
فراهم ساختن مکانی به عنوان نماد محلهّ برای تجمّع و تفریح . 4

افراد محلهّ، مکان هایی ویژه و زیبا که نمادهایی از گذشــته و 
آینده محلهّ را در خود داشته باشد؛
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برگــزاری کلاس هــای آمــوزش عمومــی و خانوادگی برای . 5
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جهت گیری هــای ذهنی افــراد در جهت منافــع محلهّ؛ مانند 
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Abstract: 
Urban planners and policymakers in recent years have tried to solve urban problems and pro-
mote social sustainability through a community-based management approach and utilization 
of social capital. Accordingly, the purpose of this article is to provide an appropriate model for 
managing the local community for the social sustainability of Tehran, with an emphasis on social 
capital. This paper is based on descriptive-analytic studies and data gathering was done using a 
standard questionnaire and researcher-made questionnaire. The statistical population includes 
all citizens in 1, 5, 8, 11, and 17 cities of Tehran, of which 384 were selected by cluster sampling 
method. The calculated Cronbach Alpha was 0.945 which indicates that there is a sufficient cor-
relation between the items of the questionnaire and their variable. 
The results show significant community management effect on social capital of the communi-
cator (t = 3.321> 2.58). This effect is 402/0. Also, the presence of mediator variable, communi-
ty management with social capital and social capital’s relationship with social sustainability of 
Tehran were statistically significant with 95% confidence. In sum, the results indicate that if the 
local planning authorities of Tehran can increase the amount of trust through the desirability of 
performance, commitment to the tasks and ultimately popular acceptance to discover the infor-
mal networks of communicating social capital, this The type of capital will expand the vertical 
relationships between local management and higher levels, and internal ties within the neigh-
borhood will increase the sense of belonging and participation. This type of capital is ultimately 
boosted through promotion, awareness, trust, and interconnections, and the creation of local 
development associations, which are one of the main factors behind the social sustainability of 
the city.

Keywords: community management, social capital, social sustainability, Tehran city.
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Abstract: 
The historic cities have experienced serious changes in the last decades due to the accelerated 
city development. This matter raised the conflict between development and conservation. The 
“Historic Urban Landscape (HUL) approach”, as a new approach in Urban Conservation, consid-
ers the desirable level of development in the context of historic cities regarding different layers 
of the city to preserve and enhance its sustainability. This value-based approach in urban con-
servation, considers the role of society in developing the urban structure. The HUL approach 
as an Urban design and management perspective is based on natural, physical and sociologic 
features of the cities. The main purpose of the current study is recognition of the theoretical 
framework of the HUL approach emphasizing authenticity, integrity and significance of the 
place. Research method in this article is qualitative and the data has been collected through 
academic library research on related documents, recommendations, conventions and charters 
in addition to articles and books related to the subject. Based on the data analysis, the theo-
retical framework has been introduced. HUL approach focus on values which shape the signifi-
cance of the city. Therefore in this approach, holistic analysis of the different layers of the city 
including tangible and intangible values are recognized. In other words, analysing the physical, 
social, economic and environmental aspects which have been gradually forming the city over 
the time are the vital and initial steps. HUL approach makes conservation as an effective tool 
in development, based on change management by recognition of values and enhancing the 
integrity of the urban context as a great solution to strike balance between development and 
conservation. Urban conservation by means of the HUL approach, is a response to continuity 
and urban dynamic. Through this perspective, the multiple determinants which are configur-
ing the significance of the historic cities are considered in addition to respecting to the historic 
urban context. Therefore, the urban conservation not only acts as a motivator for urban devel-
opment but also support the sustainable changes in the cities. The lack of integrated manage-
ment plan considering different aspects of the historic cities in Iran add to the importance of 
this study and the necessity of its implementation.  
Keywords: Historic Urban Landscape, Significance, Authenticity, Integrity.

* This paper has been extracted from first author’s M.A. Thesis entitled: «Recognition the Historic Urban Landscape 
Conservation Framework: Case Study of Langroud City» which has been done at university of Tehran. 
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Abstract: 
Dehdasht, among the historic cities in the southwest of Iran, had its greatest boom in the Safavid 
era. Today’s city is located on the southeastern edge of the new city. Considering the location of this 
city in relatively warm and dry climate, various environmental and geographical components were 
effective in its formation and survival. How these factors interact over the centuries is a matter of 
leading research. The purpose of this study was to investigate the effect of environmental factors 
on the formation and survival of the city in more than 400 years. Therefore, the present study ad-
dresses the question that the most important environmental factors affecting the formation and 
survival of the historic city of Dehdasht? And what have these interlocutor’s history over the history 
of the city to survive? To answer these two questions, citation research of written historical sources 
and surveying surveys of the authors of the two methods of data collection in the present study re-
sulted in analyzing the data through descriptive-analytic analysis. Dehdasht’s historical city, despite 
its slight architectural and structural differences with other cities in Iran, has common features with 
which it is possible to identify and study these characteristics, and outline the general patterns of 
the traditional Persian city. The result is that proper accountability to natural and climatic features 
(such as bowl shape, harsh weather conditions, sudden atmospheric changes, water shortages) has 
defined a specific physical structure for the Dehdasht historical city, This physical structure has led 
urban planning to be considered for problems such as drinking water, difficult geographic and cli-
matic conditions, including dealing with hot and burning winds, as well as soil fertility, architectural 
and environmental adaptation. These remedies were usually used to protect the city physically 
through natural factors, which led to neglect of the city’s defense components.

Keywords: historical formation Process, Dehdasht historical city, environment factors, arid climate 
Architecture.
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Abstract: 
Islamic period shows historical context, have been effective various factors such as climate and 
culture on the structure and formation houses. There are several traditional houses in the Dast-
gardan Tabas, which go back to the Safavid period to the Qajar period. These houses, with their 
complex and different structure, have created a metaphorical look in the traditional context of 
the region. Due to the location of the Dastgardan area in a warm and dry climate, the buildings 
of this area are adapted to the desert climate conditions. Traditional houses studied have distinct 
functional elements than other residential buildings, and their unique features and characteris-
tics have made it necessary to conduct research.
This paper intends to introduce the historical buildings of Tabas’s Dastgardan, to recognize the 
constructive elements and spatial characteristics of the houses, by understanding the principles 
and cultural values governing residential architecture to determine their identities. On the one 
hand, by studying the nature of the architecture and the architectural structure of these buildings, 
it is possible to design a suitable and sustainable model for the architecture of today’s houses in 
the area. The present study was conducted with a historical approach and descriptive-analytical 
method. Documentation of architectural features has been done by collecting library resources 
and field surveys. To achieve this goal, a number of traditional palaces of the Dastgardan, from 
the Safavid period to Pahlavi, were studied in terms of physical elements. The results of the re-
search indicate the logical coordination of the spatial composition of the historical houses of the 
Dastgardan with the climatic type of the region, and the change in the face of some houses is 
rooted in the social structure of this community. In general, the similarity of the architecture of 
the houses in the central courtyard, as the role of coordinating and communicating with other 
elements of the building, the use of the house dock and the creation of a garden in connection 
with the home space as a model to be considered in Tabas’s Dastgardan.

Keywords: Climate, architectural structure, traditional houses, spatial species, Tabas’s Dastgardan..
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Explaining the role of sensoryscape components based on senses
In quality of environmental sensory perception of New Arg of Tabriz
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Abstract: 
The five human senses are tools that make it possible to understand phenomena, environment 
and space around him. Because of the predominance of vision over other senses, environment 
designers often consider only visual sense in their design; unaware of the number of members of 
the community that are incapable of understanding the visual qualities. Creating visual dominance 
space that ignores audience’s perceptions, leads to physical architecture and urban environments 
that are unfamiliar for audience. The main objective of this study was to investigate the relationship 
between the sensory scape components and the environmental sensory perception quality of the 
new Arg in Tabriz. This research is a quantitative research and in terms of data collection, is a kind of 
field research. The population of this research is all the audiences (residents, workers and visitors) 
that have passed this area during March 2016 to May 2017. The statistical population of this study 
was 42950 people. The sample size of this study is 380 people selected by simple random method. 
A questionnaire was used to collect the data. The validity of questionnaire was approved by the 
member of experts. The reliability of questionnaire was obtained 0/8530 by using Cronbach’s alpha 
formula. The results of the Pearson correlation test showed that between components of sensory 
scape and quality of environmental perception of New Arg of Tabriz there is significant relationship 
at a confidence level of 99%. The results of linear regression test indicated that sense of touch, 
hearing, taste, sense of smell and sight at the end have the greatest role in environmental per-
ception of this pass; and these five variables have the ability to account for 60.6% of the variance. 
Finally, with regard to the findings of the research, practical suggestions have been made regarding 
the practical solutions for improving the sensory quality of the environment.

Keywords: sensory scape, non-visual senses, quality of environmental sensory perception, 
New Arg of Tabriz.
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Abstract: 
Muqarnas is one of the original and iconic patterns in Iranian architecture, which has been 
identified and developed over various periods and constructed in a variety of forms by Ira-
nian architects. Different patterns of muqarnas are observed in various typologies of Iranian 
architecture, such as tombs, mosques and bazaars. This study aims to answer the question: 
what are the similarities and differences between muqarnas patterns in Tabriz historic ba-
zaar? To find the differences and similarities, the geometry of muqarnas applied in various 
parts of Tabriz historic bazaar is analyzed. Despite apparent similarities, muqarnas ornaments 
seem to have different patterns in accordance with different spaces; resulting in a variety of 
designs. This study seeks an applied objective and employs a descriptive-analytical method. 
The information necessary for the study is collected through library research, field surveys 
(observations) and geometric drawings of muqarnas patterns prepared by AutoCAD and 3Ds 
Max. Since Tabriz was destroyed by the earthquake in 1779 and most of its buildings, e.g. 
Tabriz historic bazaar, were constructed during the Qajar dynasty, the study may illustrate 
the geometric patterns of muqarnas in the Qajar era in Tabriz. The muqarnas ornaments of 
buildings such as Saheb-al-Amr Mosque, Hojat-al-Islam Mosque, Kacheh CHilar Saray, Haj Sa-
far Ali Mosque-School and the Small Mosque (the Bala mosque) all located in the bazaar are 
analyzed in terms of formal, static, design and implementation criteria. The findings of this 
study indicate that the muqarnas ornaments of Tabriz historic bazaar have different types, 
shapes and positions depending on the land-use of buildings. In religious buildings, muqarnas 
ornaments were applied in the barrel vaults on altars and the pendentives of domes; but in 
public spaces, such decorations were constructed in the places overlooking the courtyard and 
the small iwans (porches) on upper floors. However, the patterns applied in religious buildings 
were more complex than those of non-religious buildings.

Keywords: muqarnas, historic bazaar, Tabriz, architecture.
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